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پادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


در چند هفته اخیر نوسانهای اقتصادی و 
تکانه‌های بازار بویژه بالاو پایین آمدن ارز و سکه 
و نوسانات شدید بازار بورس, بازار سر مایه و 
فضای اقتصادی جامعه را دستخوش تغییرات و 
نگرانی‌های غیرقابل توجیهی کرده است. قیمت 
ارز که تا حدود بیست هزار تومان بالا رفته بود 
در حال حاضر به حدود ۱۲ هزار تومان کاهش 
پیدا کر ده. سکه از ۵/۵ میلیون تومان به کمتر از 
۴ میلیون تومان رسیده و بورس که ر کوردهای 
عجیب و غریبی را پشت سر می گذاشت و به مرز 
۲۰۰ هزار واحد رسیده بود حالادر کانال ۱۷۰ 
هزار جاخوش کرده و بعد از ر کوردشکنی‌های 
مثبت و شگفت اواخر تابستان» در اوایل پاییز 
سقوط های عجیب و غریبی را تجربه می کند 
که خزان سرمایه گذاری در بورس رابه ذهن 
می‌آورد. هرچند هنوز این قیمته | با قیمتهای 
ابتدای سال فاصله دارند و بیش از صد درصد 
افزایسش را تجربه کر ده‌اند اما این تکانه‌های تند 
برای فضای کسب و کار خبرهای خوبی به حساب 
نمی‌آیند. نه رشد شدید قیمتها برای اقتصاد 
رونق به همراه می آورد و نه کاهشهای شدید و 
ناگهانی آن می‌تواند به نفع سرمایه گذاری باشد. 
این تکانه‌های شدید که بیشتر به یک فضای غبار 
و قمار الود شبیه است. در فاصله‌های کوتاهی 
عده‌ای رابه ثروت باد آورده می‌رساند و عده 
کثیری را به خاک سياه می‌نشاند. 

گرچه باید خوشحال باشیم که روند کاهشی 
قیمتها خبر خوبی برای اقتصاد است اما آنچه را 
که اقتصاد و سرمایه و سرمایه گذاری نیازمند 
آن است بات و پایداری است که سرمایه گذار 
بتواند نسبت به سرمایه گذاری خود اطمینان 
حاصل کند. اینکه ندانیسم فردا ارز به چه قیمتی 
می رسد و يا خانه و مسکن در آینده چه سرنوشتی 
خواهد داشت ویا در بازار کسب و کار بهای 
کالاها و خدمات چه روندی راطی خواهد کرد 
واصولً ندانیم که فردا چه پیش خواهد آمد. 
چون یک سم مهلک اقتصاد را در معرض تهدید 
قرار می‌دهد. هم تولید کننده و هم کشاورز و 


ی 
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هم وارد کننده و هم فعالان اقتصادی و هم تاجر 
باید بداند که برای آینده چه پیش‌بینی می‌تواند 
داشته باشد. عدم ثبات فرصت سرمایه گذاری 
می کند و رونق رااز اقتصاد می گیرد. یکی از 
کسبه که فروشگاه موبایل دارد می گوید: اگر 
دلار ۰ ۲ هزار تومان هم بشود و مابدانیم که 
روز بشود ۱۰ هزار تومان و روز دیگر دوباره 
بشود ۱۷ هزار تومان و ما تکلیف امروز و فرداو 
خرید و فروشمان را ندانیم. برخلاف تصوری که 
وجود دارد, بالا رفتن قیمت به کارمان نمی آید 
همچنان که پایین آمدن آن. آنچه که‌مابه آن 
یک دوره مشخص می‌توانیم برای کسب و کارمان 
تولید کننده و صادر کننده و تاجر و کشاورز و 
بازرگان همه و همه به همین اعتقاد دارند که 
اقتصاد. بیشتر نیازمند ثبات برای برنامه‌ریزی 
است. این تکانه‌های اقتصادی چون سم مهلک 
کسب و کار را از نفس می‌ان‌دازد. نمی‌دانم در 
است و یا يقه چه ار گانی راباید گرفت. اماهرجه 
که هست کار گزاران و مسئولان باید بدانند اگر 
جل وی این تکانه‌ها رانگیرن د و اگر بیش از این 
بخواهند در میانه این فراز و فرودها تماشاچی 
باقی بمانند. فضای کسب و کار در این اقتصاد 
شبیه به لاتاری هر روز دورنمای بدتری خواهد 
داشت و در این ميانه آنهایی که قماربازان 
قهارتری هستند سودهای بیشتری خواهند برد 
و آنها که قاعده این بازی را بلد نیستند و بیش از 
همه دهکهای پایین در آمدی, بیشترین آسیب را 
خواهند دید. دولت وار کان حکومت و کار گزاران 
و تصمیم گیرند گان جامعه باید ثبات را به این 
کشور و ملت هدیه کنند و به این بی‌نظمی و هرج 
و مرج پایان دهند. 
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نامه‌های بي‌واسطه 


آرامش در معرض تهدید 
این روزها آستانه تحمل جامعه در موارد متعددی 
پایین آمده است. گویی بسیاری از افراد جامعه 
دچار مسشکلات روحی و روانی پنهان شدهاند. 
دانش روانشناسی بویژه روانشناسی مرضی بسیار 
قابل توجه است و باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا 
به‌خاطر مشکلات معیشتی و اقتصادی و نابسامانی 
مدیریتی و عملکرد غلط دستگاههای اداری. 
انسان از حفظ تعادل روحی خود عاجز می‌شود و 
حالت افسردگی به خود می گیرد و در نتیجه فرد 
دستخوش روانپریشی و اضطر اب می‌شود. این 
موارد علت ایجابی درونگرایی, رفتارهای هیجانی و 
تهاجم می‌شود و او را گاه به اقداماتی وامی‌دارد که 
بسیاری آن رابا بیماری روانی اشتباه می گیر ند. حتی 
ممکن است فرد را به مر حله خطر ناک دیگر آزاری 
بکشاند و یا به سمت خود کشی سوق دهد. یکی از 
عوامل مهم ایجاد این وضعیت,سوء مدیر یتهاست. 
یعنی اگر مشکل مدیریتی و رفتارهای غلط 
کار گزاران در ادارات و دیوانسالاری به وجود 
آید.رفتار جامعه نیز در واکنش به آن دچار 
عصبیّت می شود. بور و کراسی, پارتی‌بازی, دلالی. 
رانت‌خواری. رش وه و مواردی از این قبیل که در 
دستگاه اداری و اجرایی ما کم نیست. اعتماد جامعه 
رااز بین می‌برد و جامعه رابه عصبیّت می کشد 
و آرامش روانی جامعه رادر معرض تهدید قرار 
می‌دهد و تازمانی که کار گزاران و حکومتگران 
به اصلاح این وضع اهتمام نورزند. آسیبهای آن 
سرمایه اجتماعی را چون خوره می‌خورد و مردم را 
گرفتار بیماربهای مختلف روانی و ناهنجاری‌های 
اجتماعی می کند. دکتر واعظ جوادی آمل 
دنیا کلستان می‌شود 

خیلی از مواقع به جای اينکه ایرادهای خودمان را 
ببینیم مدام سعی در اصلاح دیگران داریم. 

فلانی بامن بد حرف زد/فلانی چقدر بد لباس 
می‌پوشه/فلانی چرا اینق در چاقه یالاغره/فلانی 
کار ناشایستی کرد /فلائی باید خوذشو اصلاح کنه 
و... هیچوقت به خودم ان نمی گوییم خوب باش 
اخلاقت رادرست کن ولجبازی‌نکن. کاش بتوانیم 
کمی هم خودمان رانصیحت کنیم. اینجوری دنیا 
گلستان می‌شود! بهاره ندبری -کرج 


تسلیت به همکار 
باخبر شدیم همکار گرامیمان آقای ملک احمد قرنلی 
در بخشر ,صحافی موسسه درغم ازد ست دادن 
همسرشان داغدار شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به 
این همکار عزیز برای بازمان د گان صبر و برای روح 
تازه‌در گذشته رحمت واسعه‌الهعی آرزومندیم. 
کار کنان وسردبیری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفت؟ 


عسق بر دیزه 

"عاشقان, بااسر می‌روند" 
چشمهایم را می‌بندم. صدای سم اسبها که روی 
صحرا پا می کوبند رامی‌شنوم. صدای دیگری به 
گوش می‌رسد. صدای دستهایی که روی زمین 
فرود می‌آیندا؛ بی‌پروا پرنده خیالم را به پرواز در 
می آورم ؛ کویر است و کویر. سنگریزه‌هایی که از 
حرارت سوزان خورشید گر گرفته‌اند. 
گهواره را می‌چرخانند. با حسرت نگاهش می کنم, 
احساسم را پرواز می‌دهم تا دلم سبک شود. عطر 
گلاب فضارامعطر کرده. قطره‌های اشک مانند 
شبنمی که بر تن خسته و تنهای گلی بی‌باغبان سر 
می خورند: 
حسین -حسین لحظه‌ای قطع نمی شود؛ خود را 
زیر گهواره‌می‌یایم: صدای سم آسبها,بوی خاک 
وحشی,شمشیرهایی که بالا و پاییسن می‌روند. 
نیزه‌هایی که سر به اسمان می‌سایند. شال سبزی 
دور گردن انداخته و دو گوشهاش تا زانو کش بیدا 
کردة با شگاه تافذ, زلال و پاک مثل باران؛ نگاهش 
می کنم. بادستهای نوا شگر روی سر م می کشد.دور 
می‌شود دور دور... 
شور وهیجان همچون آب بر که‌ای صاف وزلال 
بر جانم می‌ریزدا ...او کیست!؟ کیست که بندی از 
عشق بر پایم می‌نهد. میرود.دور می‌شود.بهشت را 
نويد می‌دهد و بر دلم نشاء محبت می کارد؟ 
اشکها فرصت نگاه را از من می گیرند؛ میان گریه 
لبخندی بر لبانم می‌نشیند.سر بر خاک می گذارم. 
با خود می‌اندیشم ؛ در آن کویر بر زینب و کود کان 
چه گذشت؟!؟ ..عشق. جمال, زیبایی بر سر نیزه 
بود! و کاروان پابرهنگان پیاده در پی... 

شهناز توحیدی -انديشه 


گنجینه و مرکز اسناد دارالفنون 
نوای زنگ خاطره‌ها در دارالفنون همزمان با روز 
با ز گشایی مدارس 
بار دیگر فصل روشن مهر از راه می‌ رسد و صحیفه 
نورانی معرفت با سرانگشت تکاپو ورق می‌خورد 
و دروازه‌های آسمانی بینش و دانایی به روی 
صدها هزار دانش آموز آغوش می گشایند. بسیار 
خرس ندیم که در ماه مهر سر آغاز فصل تعلیم و 
تربیست. علم آموزی و معرفت حضور پرشور و 
ثمربخش شما فرهیختگان گرامی و دانش آموخته 
دارالفنون را در کنار خود حس می کنیم. 

ب کریمی 


دعای دانش آموزی ‏ 
برچیده شوی تو کاش کم کم. ای صفر 
ای کاش که حذف می‌شدی یکباره 
از داخل کارنامه‌ها هم ای صفر 
قنبر یوسفی - آمل 


سی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما _ 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با این درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز 
که در همه ار تباطات کتبی یااینترنتی و تلگرامی ۲ 
از ذ کر نامء نشانی و بویژه شهر و د یار خویش دریغ 
نفرمایید. 

3 9 f 
فرییا جلیلی -تهران‎ # 
نامه شما را دیدم و متاثر شدم اما بهتر است در‎ 
نامه دیگری توضیح بیشتری در مورد دلیل‎ 
اصلی گلایه خود بفرمایی د. چون به صورتی‎ 
| که در نامه شما ماجرا شرح داده شده چیز‎ 
دندانگیری متوجه نشدم. منتظر نامه بعدی‎ 
شما می‌مانم. موفق باشید.‎ 
آذر مهاجری-قزوین‎ # 
برای شما خواننده قدیمی مجله که سالهاست‎ 
_ همراه خانواده با اطلاعات هفتگی انس‎ 
گرفته‌اید آرزوی موفقیت دارم. انتقاد شما‎ 
را به آقای گلی_اری منتقل خواهم کرد. با این‎ 
توضیح که خوانند گان بسیاری هم هستند که‎ 
به قلم ایشان علاقه دارند. موفق باشید.‎ 
غلامعلی قاضی-شهرضا‎ # 
همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید کار خير‎ 
هر گز بی‌اجر و پاداش نمی‌ماند. همچنان که‎ 
کار خیر آقای فضل الله زاده‌در شهر و دیار‎ 
شهید همت بی اجر و ثواب نخواهد ماند که‎ 
بانی چند مدرسه و خوابگاه و مر کز درمانی‎ 
بوده و مردم آن دیار از او ذ کر خير دارند.‎ 
٭ طالب گلپایگانی‎ 
شعر اجتماعی طنز شما به دستم رسید و در‎ 
۲۰ ۱۰۰ 
بالایی که دارد خارج از این صفحات به چاپ‎ 
۱ خواهد رسید. از لطف شما متشکرم. سر بلند‎ 
و موفق باشید.‎ 
آذر تورانی‎ # 
_ نامه شمارا دیدم و از لطف شما تشکر می کنم.‎ 
اماباور کنید باوجود افزایش قیمت همچنان‎ 
E 
_ و زینک نیستیم و تلاش می کنیم که کیفیت‎ 
مجله را در حد مطلوب نگه داریم. گلایه شما‎ 
رابا بخش فنی در میان می‌گذارم تا انشاالله‎ 
که مه مر هو نان‎ 
آرزوی سعادت دارم.‎ 
اکبر بز ر گمهر-خرم آباد‎ # 
مقاله ارسالی شما خبرنگار فعال در مورد انتقال‎ 
غیرقانونی محل کالبدشکافی و صدور جواز‎ 
دفن پزشکی قانونی به منطقه مسکونی گلاشت‎ 
خرمآباد به دستم رسید. خلاصه‌ای از ان را در‎ 
شماره‌های اینده‌منتشر خواهیم کرد.‎ 


سمیه داوودبیگی 


۱ ۱ یکتر ۱ (مو beigi_somayeh@yahoo.com‏ 
ا 


حضرت آبراهیم (ع) بسیار میهماندوست بود 
و تامیهمان به خانه او نمي آمد. غذانمي 
خورد. 
زمانی فرا رسید که یک شبانه روز هیچ 
میهمانی بر او وارد نشد؛ پس از خانه بیرون 
آمد و به جستجوي میهمان رفت. 

پيرمردي را دید. جوياي حال او شد ولی فهمید 
ان ها ور عا گفت. 
"افسوس! اگر بت پرست نبودی. میهمان من می‌شدي و از غذاي من مي خوردي" 
پیرمرد از کنارابراهیم (ع) گذ شست.در این هنگام جبرئیل بر ابراهیم(ع) نازل شد و 
گفت: 'خداوند مي فرماید این پیرمرد. هفتاد سال مش رک و بت پرست بود ولی ما 
رزق اورا کم نکر دی اينک که غذای یک روز او رابه تو حواله کردیم تو په خاطر 
بت پرستي به او غذا تدادي!" حضرت ابراهیم (ع) پشیمان شد و به دنبال آن پیرمرد 
رفت. او را پیدا کرد و با اصرار به خانه خود دعوت نمود. پیر مرد بت پرست گفت: 
"چراباراول مرارد كردي.ولی حالا دعوت می کنی؟ حضرت ابراهیم(ع) پیام و 
هشدار خداوند رابه او خبر داد. پیر مرد به فکر فرو رفت و گفت: نافرمانی از چنین 
خداوند بزر گواري, دور از مروت و جوانمردي است." آنگاه به یگانگی خداوند اقرار 
کرد و آیین ابراهیم (ع) را پذیرفت. زهرا پاشازاده 
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اگر هنگامی که غیبت می‌کنیم,بانکها به طور خودکار ‏ 6 > 
پول ما رااز حسابمان بردارند و به حساب کسی کا اد زا ر۷ 7 
راغیبت می‌کنیم واریز کنند. بدون شک به خاطر کې ۰۸ 
حفظ اموالمان هم که شده ساکت می‌شویم. آیااین ' ' 
اموال فانی در دنیای فانی از اعمال باقی ما در سرای 
باقی با ارزش تر و عزیز ترند؟جواب با شما... 
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشند که چشمهایتان ندیده. نگذارید زبانتان چیزی 
را بگوید که قلبتان باور نکرده. صادقانه زندگی کنید 

ماموجودات خاکی نیستیم که به بهشت می‌رویم.ما موجودات بهشتی هستیم که از 
خاک سر بر آورده‌يم... 


بزرگی تعریف می کرد: 

د ان | داستم. 

ر دش ت۳۰ 

کی ی وقتی سور آن می‌شدم 

۰ واز کنار دیواری عبور 

می کردم o‏ 0 0 یال 

E TT Te 

باز هم به سرعتش اضافه می کرد تا حدی که اگر این جریان ادامه می‌یافت, مرا به 

گرفتن تواناییهای خود به داشته های دیگران نگاه کنی» بدنت که مر کب توست» 

می‌خواهد در جنبه های دنیوی از آنها جلو بزند و اگر از چشم و همچشمی با دیگران 
دست بر نداری» تو را به نابودی می کشد. 


مراک متملش 
نقل است روزی به کریم خان زند گفتند: 
فردی یک هفته است می‌خواهد شما را 
TOO‏ 
کریم خان آن شخص را به حضور طلبید. 
ولی آن شخص به شدت گریه می کرد و 
نمی توانست حرف بزند. 
کریم خان گفت: وقتی گریه هایش تمام 
شد او را نزد من بیاورید. 
بعد از مدتها گریه کردن شخص ساکت شد و شرف حضور یافت. 
گفت: قربان من کور مادرزاد بودم. به زیارت قبر پدر بزر گوار شما 
رفتم و شفایم را از او گر فتماشاه دستور داد سریع چشمهای این فرد را 
کور کنند تا برود دوباره شفایش رابگیرد. 
اطرافیان به شاه گفتند: قربات. این شفا گرفتة پدر شماست. ایشان را 
به پدرتان ببخشید. 
وکیل الرعایا گفت: من اصلاً نمی‌دانم قبر پدرم کجاست و به زور این 
شمشیر حکمران شدم. پدر من چگونه می‌تواند شفا دهنده باشد؟اگر 
متملقین میدان پیدا کنند. دین و دنیایمان را به تباهی می کشند. 


ا 

نوا رس رست یك اسار 
گفت: 
از میان جمعیت یک نفر با تمسخر گفت: 
یک دلار!... دومی: گفت دو دلار برای سوزاندن در بخاری دیواری. 
نفر سوم گفت: من سه دلار می خرم تا پسرم با آن بازی کند. 
مر 
ی تاک 
آن رازدود. سیمهای آن رامحکم کرد و انگشتان سحر آمیز خود را 
روی سیمها به حر کت در آورد. آهنگی روح نواز در گوشها پیچید. 
گویی فرشتگان سیمهای نامریی سازی گوش نواز رابه صدا در آورده 
بودند. هیچ صدایی به گوش نمی رسید. همه چشم و گوش شده و به 
آن نوای جان بخش دل سپرده بودند. آهنگ به پایان رسید. پیرمرد 
زده تار را برداشت. صدایی از گوشه ای گفت: هزار دلار و همان طور 
به قیمت تار افزوده شد. سرانجام ده هزار دلار فروخته شد. چند نفر 
شکسته افزود؟یکی از آن میان زیر لب گفت:نوازش دست یک 
استاد. د ج 
اگر من درونت را 
مانند یک استاد تربیت 
کنی. زمانی که لازم به 
خودنمایی است آنچه را 
که سالهابرای‌ساختنش 
زحمت کشیده‌ای به | 
بهترین وجه ثمرش را 
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زر گت ان کسی است که در م ERNE‏ باکت 


9 ار سون 


ابرانواجمان 


۽ رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم بسیجیان: 
ملت ایران تحریمها راشکست خواهد داد 

۳۵ رئیس‌جمهوری: حفظ امید و اعتماد عمده‌ترین 
وظیفه دولت است 

٭: ظری ف وزیر امور خارجه: گفت وگو نیازمند 
احترام متقابل است. به آمریکابی‌اعتمادیم 

+ جهانگیر ی معاون اول ریاست جمهوری, دستور 
کمک رسانی‌به سیب دید گان سیل گیلان و 
مازندران را صادر کرد 

۶« بن سلمان ولیعهد عربستان: برای تامین امنیت 
عربستان پولی به آمریکا نمی‌دهیم! 

د لاریجانی رئیس مجلس:عظمت سپاه‌در گرو 
وارد نشدن به جناح بندیهای سیاسی است 
بلایحه ۴41۴یا گر وه‌ویزهاقدام مالی برای مقابله 
با تروریسم به تصویب مجلس رسید 
ٍمدیرعامل‌فراری سکه‌ثامن "در خارج دستگیر 
وبه کشور باز گر دانده‌شد 

۱ 
درصد مبادلات ایران و روسیه بر مبنای پول ملی 
صورت گیرد 

و مسکو:ایرآن به درخواست دمشق با تروریستها 
در سوریه مبارزه می کند 

دختر ایزدی شکنجه شده توسط داعش و 
گريخته از دست آنها برنده جایزه صلح نوبل شد 
۶ دولت آبادی دادستان تهران: توفان مبارزه با 
مفسدان اقتصادی درراه است 

روسیه سامانه دفاعی اس ۲۰۰ رابه سوریه 
تحویل داد 

اسد: به زودی کنترل سراسر سوریه رابه دست 
می گیریم 

"برهم صالح "رئیس‌جمهوری عراق شدوبه 
عادل عبدالمهدی دستور تشکیل کابینه داد 
رئیس سازمان هواشناسی: تغییر اقلیم می‌تواند 
تهدیدی برای امنیت ملی باشد 

3% طرابلس: مداخله نظامی "ناتو "در لیبی راهر گز 
نمی‌پذیریم 

کری وزیر خارجه سایق آمریکا: "ملک عبدالله" 
و "مبارک " خواستار حمله آمریکا به ایران بودند 
رئیس اینترپل در چین بازداشت شد 

سعد حر یری نخست وزیر.مامور تشکیل کابینه 
جدید لبنان شد 

پلی س تر که احتمال‌قتل "جمال خاش قجی ' 
منتقد عربستانی‌در کنسولگری این کشور در 
TT‏ 


به عربستان برای جنگ در یمن شد 


اد مر کل صدراعظم آلمان به ترامپ درباره 
8 


ر ازجمانسیاست 


e 


رضاکیان 


پیروزی کم نظیر ایران در لاهه 


قضات دیوان لاهه چهار شنبه گذشته به اتفاق‌بااعلام 
اینکه صلاحیت رسید گی به شکایت ایران از آمریکا 
به سبب نقض عهد نامه مودت و روابط اقتصادی و 
حقوق کنسولی سال ٩۵۵‏ ابین دو کشور را دارند. 
رای به لغو تحریمهای دارویی, غذایی.بشر دوستانه 
وهوایی آمریکاعلیه ایران دادند.طی یک پیر وزی 
بزرگ دیگر برای دیپلماسی کشورمان. وزارت 
امور خارجه فکت شیت (مشروح) حکم نهایی 
دعوای ایران علیه امریکا را منتشر کرده است این 
وزارتخانه همچنین بیانیه‌ای نیز در این باره صادر 
کرده‌است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
متن حکم داد گاه بین المللی لاهه چنین است: 
پیرو ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران 
عليه دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل اعمال 
مجدد تحریمهای غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری 
اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور 
قرار موقت. ۱۱ مهرماه ۰۱۳۹۷ دیسوان بین المللی 
داد گستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و 
طی آن. ضمن احر از صلاحیت خود برای رسید گی به 
این دعواو اینکه قرار صادره الزام آ ور و لازم الاتباع 
بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن 
است. اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است 
طبق تعهعدات بین المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴ 
مودت. روابط اقتصادی و حقوق کنسولی موانع 
ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ 
(۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در ارتباط با صادرات اقلام 
زیر به جمهوری اسلامی ایران را بررطرف کند: 
-دارو و تجهیزات پزشکی؛ 

-اقلام غذایی و کشاورزی؛ 

-قطعات و تجهیزات هواییما وخدمات تامین و 
نگهداری لازم برای ایمنی هواییمایی. 

-دیوان همچنین در قرار خود آمریکاراملزم کرده 
مشمول در بند فوق را صادر و پرداختها ومعاملات 
مربوط به آنها انجام شود. 

دیوان در ادامه همچون آرای قبلی و در پرتو رویّه 
قضایی خود. عبار تی راذ کر کرده‌است که در پاره‌ای 
قرار موقتهای قبلی خود نیز شبیه آن رادرج کرده و 
ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را تشدید یا 
تطویل یا حل و فصل آن را پیچیده کند. خودداری 
نمایند. با توجه به موضوع شکایت (اعمال مجدد 
تحریمهای غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری 
اسلامی ایران)» طبعا دولت ایالات متحده امریکا 
مسئولیت مضاعفی در این خطاب دیوان دارد. 
دیوان در قرار خود همچنین با رد ادعاها و نظر ات 
حقوقی دولت آمریکاء به صراحت ذ کر کرده است 


که موارد مورد در خواست ایران در دادخواستی که 
داده است. منحصر ابه نقضهای احتمالی عهد نامه 
۴ (مستند دعوااز سوی‌ایران) مر بوط بوده 
وبه هیچ یک از مفاد برجام اشاره ندارد. از نظر 
دیوان. حقوق مورد اشاره از سوی ایران مبتنی 
بر تفسیر عهدنامه ۴ بوده و برخی از موارد 
مندرج در تصمیم ۸می آمریکا (همزمان با خروج 
از برجام) به عنوان مثال. فسخ مجوزهای اعطاء 
شده برای واردات از ایران. محدودیتهای اعمال 
شده بر تعاملات مالی و ممنوعیت اقدامات تجاری. 
قابلیت تحت تأثیر قراردادن حقوق مورد استناد 
ایران به موجب عهدنامه ۱۳۳۴ را دارد. 

ایران به موجب عهدنامه ۱۳۳۴ به آنها استناد 
کرده است. می‌تواند آثار غیر قابل جبرانی به دنبال 
داشته باشد و لذا از منظر حقوقی باورپذیر است . 
جمه وری اسلامی ایران از تصمیم دی وان بین 
المللی داد گستری به عنوان رکن قضایی اصلی 
سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت آن عليه 
اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در با ز گرداندن 
تحریمهای یکجانبه که با خروج این کشوراز برجام 
صورت گرفته است. استقبال می کند و انتظار دارد 
که فلت آ منک نا هید کر درا سای غاز 
و دیرینه خود در نقض مقررات و تعهدات بین 
المللی. عضوی مسئولیت پذیر و عادی در عرصه 
جامعه جامعه بین المللی باشد. 

د کتر جمشید ممتاز. استاد بر جسته حقوق بین الملل 
و قاضی اختصاصی جمهوری اسلامی ايران در بیانیه 
ای تفصیلی که در ار تباط باصد ور قرار موقت به دیوان 
ارائه کر ده نظرات خود را تشریح کرده است. ایشان 
ضمن اشاره به اینکه به قرار صادره دیوان رای مثبت 
داده است. تاکید کر ده که ضرورت داشت دیوان به 
سایر حوزه‌های مهم از جمله فروش هواپیما و اجرای 
همچنین مناسب بود دیوان بین المللی داد گستری 
اتباع کشورهای ثالث رااز داشتن روابط تجاری با 
امریکا بازمی دارد. خودداری کند. ایشان با اشاره 
به قطعنامه ۲۲۳۱ که برجام را تایید کرده است. 
آن را یک واقعیت عینی مر تبط با اختلاف دانسته 
که تعهداتی را برای همه دولتهای عضو ملل متحد 
از جمله آمریکا ایجاد کرده است. از آن گذشته, بر 
مبنای گزارشهای آژانس بین المللی انر ژی اتمی به 
عنوان نهاد ذیصلاح فنی. اعتبار توجیهات آمریکا 
برای وضع مجدد تحریمها زیر سوال می‌رود. د کتر 
ممتاز همچنین مشروعیت تحریمهای ثانویه آمریکا 
را از منظر حقوقی به چالش کشیده است. زیرا دامنه 


فراسرزمینی داشته و هدف آنهااثر گذاری 
مستقیم بر نحوه چین ش روابط خارجی 
دولتهای حاکم و مستقل است واین نقض 
اصل بنيادین عدم مداخله به نحومصرح 
در منشور ملل متحد است. 

سابقه موضوع 
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 
۵ تیرماه ۱۳۹۷ و در وا کنش به اقدام 
دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریمهای 
غیرقانونی یکجانبه علیه ایران متعاقب تصمیم 
۸می ۱۸ ۰ ۲دولت امریکانزد دیوان بین المللی 
داد گستری, به عنوان ر کن اصلی قضایی سازمان 
ملل متحد. شکایتی را ثبت کرد. 
دولت جمهوری اسلامی ایران همز مان با ثبت 
این شکایت. از دیوان بین المللی داد گستری 
درخواست کرد با توجه به آثار مخرّب. زیانبار و 
جبران ناپذیر تصمیم ۸ می۲۰۱۸ دولت آمریکا 
در اعمال و تشدید تحریمهای یکجانبه که نقض 
صریح مفاد و تر تیبات عهدنامه ۱۹۵۵ به شمار 
می آیند. قرار موقتی را در این رابطه صادر کند. 
شکایت دولت ایران عليه آمریکا نزد دیوان ازاین رو 
صورت گرفته است که در عهدنامه ۵ تصریح 
شده که هریک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی 
از تفسیر یااجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی 
داد گستری ارجاع دهند. عهدنامه مذ کور کماکان 
معتبر است و هیچیک از طرفین تاکنون از ترتیبات 
پیش بینی شده در آن جهت فسخ عهدنامه استفاده 
نکرده‌ان د. به عبارتی. عهدنامه تا زمانی که یکی از 
طرفین فسخ آن رااعلام نکن د, معتبر باقی خواهد 
ماند.عهدنامه ۱۹۵۵ برای طرفین معاهده متضمن 
تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو 
سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و 
صادرات, نقل وانتقالات پولی؛ رعایت حقوق و منافع 
مکتسبه و منع رفتار تبعیض آمیز و همچنین آزادی 
تجارت بین دو سرزمین است. 
پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای 
سکوهای نفتی (۱۳۷۱) مبنای شکایت خود را 
این عهدنامه اعلام کرده بود و دیوان نیز برمبنای 
آن. ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین 
رسید گی کرده است. دولت ایران در سال ۱۳۹۵ 
دعوایی راعلیه آمریکا به دلیل ضبط و توقیف 
اموال بانک مر کزی به استناد عهدنامه مذ کور 
مطرح کرده که فراین د قضایی آن در مر حله 
احراز صلاحیت می‌باشد .از آنجایی که رسید گی 
ماهوی به شکایات مطر وحه در دیوان بین المللی 
داد گستری بعضاً طولانی و زمان بر است» هریک 
از طرفین دعوا می‌توانند به منظور حفظ حقوق خود 
که ممکن است تا رسید گی ماهوی به دعوا و صدور 
رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد. از دیوان 
درخواست قرار موقت کنند. 
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بر اساس رویّه دیوان بین المللی داد گستری در 
صدور قرار موقت. بایستی صلاحیت اولیه دیوان 


برای رسیدگی به ماهیت اختلاف باور پذیری 
حقوق ماهوی (پیوند کافی بین اقدامات متخلفانه 
طرف مقابل و نقض حقوق درخواست کننده و 
همچنین بین اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی 
طرف درخواست کننده)؛ ضرورت و فوربت 
صدور دستور موقت و وارد آمدن زیانهای غیرقابل 
جبران در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی از 
سوی دیوان احراز گردد.قرار موقت صادره از 
سوی دیوان بین المللی داد گستری همانند آراء 
در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط 
هریک از طرفین دعوا؛ ارجاع موضوع به شورای 
امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در 
این صورت. شورای آمنیت می‌تواند در صورت 
مقتضی. اقدام به صدور قطعنامه ای به منظور الزام 
طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان 
کند. علاوه بر این کشورهای مخاطب رای دیوان. 
هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین 
المللی در صورت عدم اج رای قرار موقت دیوان 
خواهند پرداخت. ضمن انکه سایر دولتها معمولا 
در روابط بین المللی خود بویزه رابطه با کشورهای 
طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان 
در قرار موقت توجه خواهند داشت . 


بیانیه وزارت خار جه 


وزارت ام ور خارجه در واکنش به صدور قرار 
موقت از سوی دیوان بین المللی داد گستری لاهه 
در پرونده شکایت دؤلت جمهوریاسلامی ایران 
علیه ایالات متحده بیانیه صادر کرد: 

جمهوری اسلامی ایران با استقبال از تضمیم دپوان 
بین لمللی داد گستری به عنوان رکن اصلی قضایی 
سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت این محکمه 
عليه اقدام غیر قانونی دولت آمریکا در باز گرداندن 
تحریمهای یک جانبه که با خروج این کشور از 
برجام صورت گرفت. تصمیم دیوان را که با اتفاق 
آراء اتخاذ شده است, نشانه بارز دیگری در تایید 
حقانیت جمهوری اسلامی ايران و غیرمشروع 
و ظالمان ه بودن تحریمهای آمریکا علیه مردم و 
شهر وندان کشورمان می‌داند. 
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کا این محکمه‌جهانیباتصریح‌براینکه‌قراری 
که صادر کرده الزام اورولازم‌الاتباع 
. بوده و موجد تعهدات بین المللی اسست. 
اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم 
است طبق تعهدات بين المللى خود موانع 
ناشی از اقداماتش به موجب تصمیمهای 
غیرقانونی که باخر وج از بر جام اتخاذ کرده. 
از جمله موانعی که در مسیر روابط تجاری 
ا ایران در حوزه‌های مشخصی بر قرار کر ده 
برطرف کند.دیوان هم چنین در قرار خود 
ایالات متحده امریکاراملزم کرده است تا تضمین 
نماید مجوزهای لازم برای موارد مشخص شده در 
قرار راصادر کرده و پر داختها و معاملات مر بوط به 
آنها را انجام دهد. دیوان بین المللی داد گستری هم 
چنین در این قرار بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
که برجام را تایید کرد صحه گذاشته است. 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران با دیوان 
بین المللی داد گستری در قرار موقت صادره هم عقیده 
است که برای رسید گی به شکایت ایران علیه ایالات 
متحده صلاحیت اولیه خود را محرز دانسته و بدین 
ترتیب تلاشهای دولت آمریکا و و کلای آن در رد 
صلاحیت دیوان و فرار از مسولیت حقوقی را خننی 
کرده است. دیوان در قرار خود همچنین با رد ادعاها 
و نظرات حقوقی دولت آمریکا, به صراحت ذ کر کرده 
است که موارد مورد درخواست ایران منحصراً به 
نقضهای احتمالی عهدنامه مورد استناد جمهوری 
و مشخصی که جمهوری اسلامی ايران به موجب 
عهدنامه به آنها استناد کرده است. می‌تواند آثار 
غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد.در نتیجه و 
در پرتو تایید مجدد دیوان بین المللی داد گستری بر 
حقانیت جمهوری اسلامی ایران و صحه گذاشتن بر 
رویکرد غیرمشروع و غیر قانونی دولت آمریکاء امروز 
افکار عمومی جهانی و تمامی کشورهای مستقل با 
اطمینان خاطر بیشتری مصمم است اراده خود مبنی 
بر احترام به توافقات بین المللی, احترام به حقوق بین 
e SCL SE‏ 
اجرای برجام بي بیش از پیش به نمایش بگذارد. 

قرار صادره از سوی دیوان بین المللی داد گستری 
همچنین بار دیگر نشان داد که این دولت آمریکاست 
کدرا سا ای 16 طوافرای ود ودر جه 
زیاده‌خواهی‌های خود در قبال دیگر کشورهاء روز به 
روز منزوی تر می‌شود و بایستی از عادت غلط و اعتیاد 
نایسند خود در اعمال تحر یمهای ظالمانه و غیر قانونی 
علیه مردم و شهروندان دست کشیده و به عضوی 
مسئولیت پذیر و کشوری عادی در جامعه بین 
المللی تبدیل شود. در اين مسیر جامعه بين المللی و 
کشوزهای همقل ولیت فضاعی په عودا از 
تااین کشور را که سابقه ای طولانی از نقض عهد و 
عدم تمکین به تعهدات و الزامات بين المللی خود 
دارد. در تلاشهای غیر قانونی‌اش ناکام گذارند. » 


خبر های دد ر ابه عنوان از به 
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دکترکیان فولادي 


۳ پاییز ریزش قیمتها 
> ها سار رش اسلسلهای اراخیار ناحوشایند در اقتضادایزان 
و رسیدن بهای سکه و ارز به قیمتهایی که در طول تاریخ چند هزار ساله ایران 
بی‌سابقه بود. سرانجام در چند روز گذشته نسیم خوشی هم وزیدن گرفت و 
چندین ابزار دست به دست دادند تا ریزش قابل توجهی در بهای ارز و سکه 
ایجاد شود و سکه‌هایی که قیمتشان به مرز پنج و نیم میلیون تومان نزدیک 
۳ می‌شد به حوالی سه میلیون تومان و دلارهایی که خبر از بیست هزارتومان 
شدنشان می‌رسید. حدود ۱۱ هزار تومان. خرید و فروش شوند. ماجرا هم 
طاھ رآ از ف کن کوت اک .وت آغازشد. آنجا که به باتک مرکزی: 
<> اک ای رل بازار ارر داده شد ونتیجه این که صرافیها 
# در خرید و فروش ارز آزادتر شدند. شر کتهای بز رگ پتروشیمی باسرعت 
بیشتری ارز ناشی از صادرات خود را در بازاری که دولت برای خرید و فروش 
ارومھیا کردو ای را اا ما ا عرضه کردخدومقدار قابل 

توجهی ارز به بازار تزریق شد. 

خبر دخالت مثبت دولت برای ساماندهی بازار ارز هم به طور کم سابقه‌ای 
> در فضای مجازی و رسانه‌ای پخش شد و بسیاری کسانی که سرمایه هاشان را 
به امید رشد بهای ارز. وارد این بازار کر ده بودند از ترس کاهش بیشتر قیمتهاء 
مقدار قابل توجهی ارز رابه بازار فروش ریختند. همزمان اخبار مساعدی از 
قولهای چندباره کشورهای اروپایی برای ادامه خرید نفت و مبادلات بانکی با 
mı e e e e e e e 7‏ 


رئیس‌جمهور البته در سخنرانی در جمع وزیران در هفته گذشته» اینطور 


ك 
۱ 1 آورده و خود. این آشفتگی راایجاد کرده تا به درآمدی کلان دست يابد. 
۳ 


صحیح نیست. ولی یکی از رقبای انتخاباتی ایشان که سالها وزارت ارشاد را 
مدیریت می کرد. لحظاتی بعد گفت که نه تنها دولت فعلی که دولتهای گذشته 
هم از چنین ابزاری برای ایجاد در آمدهای بیشتر استفاده می کر دند. چرا که 
بسیار بد هکار بوده‌اند و از این طریق بسیاری بدهکاربها پرداخت می‌شده 
ی ۳ است واضافه کرد که: این دولت هم بدهکاریه ای بزررگی به پیمانکاران و 
کارمندان و... دارد." 
1 1 البته این راهم نمی‌توان پنهان کرد که بسیاری از ناظران اقتصادی و مردم 
۳ عادی معتقدند که دولت بزر گترین و اصلی‌ترین عرضه کننده و صاحب ارز در 
> کشور است واگر به هنگام فروش این ارز به مردم به جای ۳یا ۴هزار تومان 
> برای هر دلار.حوالی ۲۰ هزار تومان از انها دریافت کنند. صاحب در امد ریالی 
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ماندن در تاریکی 
۲ < نمایند گان مجلس چند روز قبل با شفاف شدن آرای خود در رای گیریهای 
0 مجلس مخالفت کردند. در حالیکه تعداد زیادی از ایشان در مصاحبه‌های 
عمومی خود از این فکر حمایت کرده بودند. اما هر طور که بود به فاصله چند 
ساعت و به هنگام رای گیری در مورد لایحه مهمی که به ۴۸1۴ مشهور است. 
یکبار دیگر رئیس مجلس از حدود ۲۷۰ نفر نمایند گان حاضر در مجلس رای 
۳ گیری کرد و سوال که آیا در این مورد خاص حاضرند با رای علنی در مورد این 
9 تابن ار در عد هپس یاری از نمایند گان با رای 
1 ی گیری علنی مخالفت کر دند تااین سوال پررنگتر شود که چر || کثر نمایند گان 
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ایران. حتی پس از آغاز دوباره تحریمهای آمریکا می‌ر سید و اينکه وزير خارجه 
ایران از راه اندازی مسیر مبادلات بانکی ایران و اروپا تا چند روز آینده گفت. 
مسیری که اگر ایجاد شود. این اطمینان ایجاد خواهد شد که همچنان فروش 
نفت ایران ادامه خواهد داشت وارزی که از این فروش به دست می آید نیز 
در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. 

تعیین تکلیف وزارت اقتصاد که هفته‌ها بود بدون وزیر اداره می‌شد و 
معرفی نامزد دولت برای تصدی این پست و در نهایت تصویب لایحه‌ای در 
مجلس که به گفته وزیر خارجه, بهانه بزر گی را از کشسورهای طرف معامله 
ایران برای ایجاد اختلال در مبادلات بانکی خواهد گرفت. همگی باعث شد. 
احساس نبود اعتماد در میان مردم تا اندازه‌ای فرو کش کند و التهاب و هجوم 
خرید از بازاره ای طلا و ارز دور شود و نه تنها اوج گیری قیمتها متوقف 
شود بلکه ریزش بز رگ قیمتها هم در چند روز گذشته, اند کی لبخند به لب 
هزاران ایرانی که با تعجب فراوان. بهای روزانه ارز و طلا را از هم می‌پر سیدند. 
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کلانی خواهدشد و با این پول بزرگ. می‌تواند هزاران میلیارد بدهی خود را به 
پیمانکاران. بازنشستگان, معلمان و... به ساد گی تامین و پرداخت کند. 

این تحلیل کا است که‌این در آمد دول به بهای 
کاهش ارز پول ملی و به دنبال آن, کاهش شدید قدرت خرید و آسایش 
اقتصادی مردم به دست می آید و اين خطااگر رخ داده باشد از سوی مردم 
نابخشودنی خواهد بود و همین جا هم هست که د کتر روحانی و همکارانشان 
e E e e e e e e 7‏ | 
02 ند اند هیچ مایل نیستند که کسی از رای آنها و نظر 
واقعی آنها درباره قوانین پیشنهادی باخبر شوند؟ 
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با زگردد. 

همچنان خبرهای ادامه مبادلات کشورهای رنگارنگی مثل روسیه. 
چین, هند تر کیه, عراق و برخی کشورهای عمده اروپایی با ایران تکرار 
می‌شود و این خبررها هر چند معلوم نیست در عمل کاملاً به واقعیت تبدیل 
شوند. ولی نشانه‌هایی امیدبخش هستند که حتی با شروع تحریمهای 
آمریکا از ماه اینده, تجربه شرایط چند سال قبل و اغاز تحریمهای نفتی 
و بانکی تکرار نشوند. ضمن اینکه د کتر روحانی هم که همچنان این روزها 
زدن رابرای کار کردن بیشتر استفاده کند. در آخرین اظهارنظرش 
درباره تحریمها اینط ور گفت که تمام اقدامات تحریمی که آمریکاو 
ترامپ وعده‌ایجادش تاماه اینده را داده بودند. تا امروز اجراشده و ماه 
آین ده ابزار دیگری در اختیار آمریکا باقی نمانده تا بتواند با راه اندازی 
آن, حلقه تحریمها را تنگتر کند. 

همین روزها هم دیوان داد گستری بین‌المللی: حکم به توقف بخشی 
از تحریمهای ایران در زمینه غذاء دارو صنعت هوایی و مبادلات بانکی 
داد تأهر چند این حکم تااجراشدن از سوی آمریکا فاصله‌ای فراوان دارد. 
ولی چهره ایران را باز هم از اتهاماتی که آمریکا علیه او تکرار می کند. در 
پیش چشم جهانیان, شفاف تر و حقیقی تر کند. 

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم با اطمینان وعده می‌دهد که بهای 
ارز با اقدامات دولت. متعادل و تثبیت خواهد شد و اینگونه است که در 
میانه مهر ماه امیدی کوچک. ولی بسیار ار زشمند به بازار اقتصاد ایران 
بازمی گردد که احتمال حفظ آن نیز بسیار زیاد است. 
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اگر قصد باز سازی اعتماد اجتماعی دارند. باید به یک جمله اکتفا نکنند 
وبه تشریح به مردم توضیح دهند که چه دلایلی وجود دارد که ثابت 
می کند دولت. دخالتی در این آشفتگی نداشته است. 

یک راه حل دیگر هم البته پیش روی دولتمردان هست و آن اینکه به 
هر روش بهای ارزهای خارجی رابه قیمتهای قبل از آشوب بر گردانند 
یا حداقل به آن رقم نزدیک کنند. 

نتیجه حر کت دولت هم این خواهد بود که یک بار دیگر قدرت 
خرید مردم و سطح رفاه اقتصادی ایشان, ترمیم شده و موج گرانیها 
عبورخواه د دی ال بو ۱ ۳۳۱ 
اقتصادی. دولت به سر مايه نقدی کلانی دست بافته که می‌تواند 
بسیاری بدهکاریها را پر داخت کند و بسیاری طر حهای عمرانی کشور 
رابه پیش برد. هر چند که عده‌ای هم در این میانه که قصد سودجویی 
از تلاطم بازار ارز داشته‌اند. زیان کرده باشند. 

این شایدتحلیل خوش بینانه‌ای باشد که می توان از دخالت دولت در 
شرایط اقتصادی چند ماهه اخیر به دست داد. هرچند که هنوز هیچ یک 
از اعضای دولت به چنین رفتاری اعتراف نکر ده است. 


mE mH mE .ما‎ E 


رای ندهند یا از این ترس دارند که باافشای دقیق نظر اتشان تایید 
نهادهای نظارتی و امکان شر کت مجدد در انتخایات رااز دست 
بدهند؟اگر احتمال دیگری هم هست.شایسته است تا چندان دير نشده 
از سوی خود نمایند گان اعلام شود. چرا که هر یک از این دو احتمال 
صحت داشته باشد. اشکال بزر گی در نظام انتخاباتی ایران وجود دارد 
و نتیجه‌اش این است که افرادی امکان حضور در مجلس به عنوان 
مهمترین نهاد قانون نویس کشور را دارند که می‌توانند به ساد گی 
بامردم‌صادق تاش ند ag‏ نهک ۱ ۲ 
فراوانی دارد. 


mE mE mE .ىا‎ mE 


ما آ زموده‌ايم در این شهر بخت خویش 

داستان مدارس غیرانتفاعی نتیجه تقابل برد -برد دو دید گاه بود: دید گاهی 
که بلافاصله پس از پیر وزی انقلاب. خوش‌بینانه و اما عجولانه چنین می‌اند یشید 
که‌می‌توان عدالت آموزشی رادر خیل چندمیلیون دانش آموزبه فوریت 
برقرار کرد. ولیکن "عدالت "راد مفهوم "مساوات" فرو می کاست. دید گاه‌دوم 
بر اساس تجارب مدرسه‌داری غیر دولتی معتقد بود که یکسان‌سازی مدارس. 
اگرهم مسر باشد.باشعارهای عجولانه وبدون زیر ساختهای زمان بر ممکن 
وه راما شرت رای اون ن ارف دا 
مدارس ملی وغیر دولتی بازمانده‌از پیش از انقلاب نتوانستند دوام کنند ودر سیر 
ار ماس تال اک ار ارا رتاو 
با کارنامه‌های چشمگیر, ولو نه چندان مقبول در چشم انقلابیون در مصدر امور. 
در جنگ و گریزی انرژی‌بر وبا بر خورداری از روابط پنهان وآشکار باحا کمیت 
وقت. تن به استحاله نداد ند و جان سختی کر دند وبا کم وبیش انطباقهایی بادید گاه 
اول.اصل واساس خود راحفظ کردن د. در عین حال این حفظ و تداوم. خالی‌از 
جالشهای روز مره نبود. حضور همان چند مد رسه مانده در حال وهوای خاص خود 
وتن نداده‌به یکسان‌سازی دولتی در دهه شصت.انر ژیهای زیادی ر ااز وزارت 
آموزش وپرورش در زمان زعامت چند وزیر گرفتند و در جنگ وگریز تعویض 
یراتس ی امد بران مس اوات گرا ما یر اهارست که حود ا 
که این چالش فر سایشی جز در یک قرار برد برد فرونمی‌نشیند. زین روی هرد و 
دید گاه‌به قانونی تمکین کر دند که نامش,قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی شد 
ودر پنجم خردادماه ۱۳۶۷ به تصویب مجلس وقت رسید. 

روح این قانون چنین بود که با پذیرش بقای مدارس ملی و مردمی باقیمانده 
از قبل ونیز تأسیس مدارس غیر دولتی, مشروط به غیرانتفاعی بودن آنهاء هم 
کیفیتهای آموزشی و پرورشی بر تر به رسمیت وتداوم شناخته‌شوند وهم نیروی 
دولت در سخت فزاری ونرم افزاری, بیشتر مصر وف قشر عظیم نابر خور دار تر 
شود؛و بدین گونه, ماجرای تقابل دو دید گاه لختی آرام گرفت ودر این راستا 
مدارسی واقعاً غیرانتفاعی و باانگیزه‌های صرفاً فرهنگی و تربیتی در گوشه و کنار 
تأسیس شدند. 

اک کار ما ما ری یوار سس اهاط وه راو 
نیز امر نظارت ومراقبت بر قوانین. همیشه دارای گپها وبا گهای فر اوان بوده‌است. 
کار به جایی رسید که در کسادی انواع مکاسب و تجارات. مدرسه‌داری جزء 
تجاراتی در آمد. که نه متوقف بر صعود و نزول دلار بود ونه کنترل کیفی‌اش در 
حیطه‌ی وظایف کسی می نمود و نه محصول نهایی‌اش, زودهنگام قابل ارزشیایی 
ونمره‌گذاری!...زین روی‌هر که مال خوابیده و یا رابطه بیداری داشت ويا 
توان ستاندن وامی از بانکی و یا اجاره ملکی در حد صد تا دویست متر. به میدان 
مدرسه‌داری د رآمد؛ علی‌بر کةلله! 

این روزها که در یک ولنگاری رسانه‌ای» ریز ودرشت وحق و ناحق,پاره‌ای 
مدارس کرد رای وکا و ال لا هر اروا ردا 
و دوباره غیر کارشناسانه, همان ادبیات و گفتمان مد سه‌ستیزی اوایل انقلاب را 
گرم کرده‌اند. باید هوشیار بود و بیناء که: 

ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش 

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش 

خوف آن می رود که این بار در بازیهای ژورنالیستی و رفتارهای پوپولیستی, 
رای را را رح 
جبران‌ناپذیر. 


انسانی که دون عدالت زند کی کند. خط نا کت ین جاور است 


۵ ار سطه 


دیدنی‌هایایران 
زبرنظر: محمود صفادار 

قلعه نار یخی فلک الافلاک 

قلعه تار بخی 
گزارش از: محمد علی بهوند بوسفی رامهرمز 
قلعه فلک الافلاک یکی از مشهورترین جاذبه‌های تاریخی و گردشگری 
, استان لرستان است که در بالای تپه‌ای باستانی و در مر کز شهر خرم‌آباد 
٠‏ قرار دارد. این قلعه از شرق و جنوب شرقی به رودخانه خرم رود. از غرب 
به خیابان امام خمینی و از شمال به خیابان فلک الافلاک محدود می‌شود. 
| از تاریخ ساخت قلعه فلک الافلاک و بانی آن اطلاعات دقیقی در دست 
نیست اما بر اساس شواهد موجود. بنای اولیه این قلعه به زمان شاپور اول 
[ ساسانی در قرن سوم میلادی بازمی‌گردد. ساسانیان در حدود منطقه 
کنونی خرم‌آباد. شهری با نام شاپورخواست ساختند و از این دژ به عنوان 
مرکز حکومتی و نظامی استفاده می کردند. شاپورخواست بعدها ویران و 
در حدود سده هفتم هجری قمری. شهر خرمآباد فعلی به جای آن بنا شد. 


وسعت تقریبی بنا ۵۳۰۰ متر مربع است و ۸ برج. دو صحن و ۲۰۰ جان پناه 
دارد. مصالح آن از سنگ. آجر. خشت و ملات گچ و اهک است. 

این قلعه در دوره‌های گوناگون دستخوش تغییر و تحولات متعددی شده که 
می قترین این اد ار ار 
موجود. تا حدود صد سال پیش» بارویی دوازده برجی در پیرامون بنای فعلی 
وجود داشته که اکنون آثار این برج در محوطه شمال غربی قلعه دیده می‌شود. 
این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به 
مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه تبدیل شد. قلعه فلک 
الافلا ک در زمان حکومت خاندان بدر در قرن چهارم هجری قمری, به عنوان 
خزانه سلطنتی کاربرد داشته و در زمان اتابکان لر کو چک و والیان لرستان در 
دوره صفویه و قاجاریه. مقر حکومتی بود. در دوره پهلوی اول و دوم. کاربرد 
این قلعه به تر تیب پاد گان نظامی و زندان سیاسی بوده است. 

از ویژ گیهای اصلی این بنا می توان به قرارگیری بر فراز صخره‌های سنگی و 
اشراف کامل آن به دره تاریخی خر م آباد و جاری شدن چشمه پر آب گلستان 
از دامنه شمالی تپه اشاره کر مجاورت قلعه نلک الاتلاک باعارهای پیش 
از تاریخ دره خرم آباد. سنگ نوشته خرم‌آباد. مناره آجری, پل شکسته (پل 
شاپوری) و گرداب سنگی. بیانگر پیوستگی تاریخی این قلعه با آثار مذ کور 


روستای وانشان 


وانشان روستایی از توابع شهرستان گلپایگان در استان اصفهان و یکی از 
" روستاهای زیبای تاریخی این استان است. این روستا در ۱۲ کیلومتری 
جنوب شهرستان گلپایگان و ۱۵ کیلومتری شمال خوانسار قرار دارد و در 
! دل طبیعت زیبای خود آثار وبتاهای تاریخی متعددی را جای داده است. 
وانشان به دلیل نزدیکی به ارتفاعات آب و هوایی مطبوع و دلپذیر دارد. 
ارتفاع روستا از سطح دریا حدود ۲۰۰۰ متر است و نزدیک به ۶۳۰ نفر در 
آن زندگی می کنند. این روستا در قدیم شاه نشان هم خوانده می‌شد و در 


تا 


4 


٩‏ اطلاعات‌هفتگی 


زبان محلی وانشون با ونیشون هم گفته می‌شود. 

گویش مردم وانشان که وانشانی. ونیشونی و مردم این روستا اونشونی 
می‌نامند. جزیی از گویشهای اران مر کزی و شمال غربی است و به گویش 
خواشاری اھا دار ا سال ل عاری قدبی در کووسر فراطراف 
روستا کشف شد که چندین استخوان و ظر وف سفالی شکسته در آن پیدا شد. 
بررسیها نشان می‌داد که قدمت آنها به بیش از ۳ هزار سال قبل بر می گر دد. 
وجود بقعه امامزاده ابوالفتوح سلیمان‌بن موسی‌بن جعفر در روستای وانشان 
که بنای آن با توجه به کتیبه داخل حرم به قرن دهم هجری مربوط می‌شود 
حکایت از قدمت طولانی روستا دارد. همچنین وجود درخت عظیم و فوق‌العاده 
قدیمی کنار دیوار امامزاده که نزدیک به هزار سال عمر دارد. دلیل دیگری 


است. این قلعه در منابع تاریخی مکتوب. با نامهای متفاوتی چون دژ شاپور 
خواست با رخا دزی وفلعه جرباد اد ها ناه فلی ارفا ۱ 
به معقای ی وان ای ار ار هار ۱ 
گرفته شد و از آن روزگار تا به حال باقی مانده است. در واقع وجه نامگذاری . 
این بنا شاید به دلیل وجود دوازده برج قلعه باشد که اشاره‌ای به دوازده برج 
قلکی دارد. علاوه بر این نام قلعه ممکن است استعاره‌ای از دست نیافتنی بودن 
ان باشد. 
را 
> ور فلت الافا ک ام ده فامل ای ll‏ 
هنرهای سنتی و باستان‌شناسی می‌شود. در تالار موزه مردم‌شناسی, عکسها و 
مدلهای کوچک و بز رگ متعددی از شیوه‌ها و رسوم گوناگون زندگی مردان و 
زان عشایر وروستای منطقه رستان به سای گذاشته شده ات 


< 


پا رک جنگلی سفید آب رودسر از جمله طرحهای انجام شده در جهت : 
توسعه صنعت گردشگری استان گیلان است. این پار ک در جنوب : 
شرق استان قرار گرفته و حدود ۳۰ کیلومتر تا مر کز شهر رودسر فاصله . 
دارد.این پارک نزدیک به ۴۰۰۰ هکتار وسعت دارد و بخش اعظم آن . 
کوهستانی است و در منطقه‌ای قرار دارد که منطقه جنگلی سفید اب 
و جشمه‌های زیبای آن را در بر گرفته است. به این ترتب علاوه بر | 
فراهم کردن فضایی برای استفاده مردم. از تخریب جنگلهای منطقه . 
ا و 
۵ کیلومتر طول دارد و مسیر پر پیچ و خم ان که انواع درختان تنومند . 
از جمله گردو توسکا و ممرز در کنار آن روییده‌اند منظره‌ای بینظیر را ۰ 
فراهم کرده است.این منطقه از جاذبه‌های تاریخی هم خالی نیست و | 
ح سح ۳۳۹[ مت 
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برای اثبات قدمت این روستا است. 
فضای داخلی گنبد امامزاده یک صندوق چوبی منبّت کاری شده بسیار نفیس 
دارد که در حال حاضر ضریح روی آن قرار گرفته است. در فضای داخلی 
اا ا ا 
زیر سقف چوبی نقاشی و خوشنویسی با خط نستعلیق دیده می‌شود که کار استاد 
محمود نجار و استاد یوسف خوانساری است. 

علاوه بر باغات سر سبز و تماشایی منطقه. کوه بابادودورشاه. چشمه‌های لمبی و 
موزا؛ کوه دیگا و کوه محد حیدر از دیگر جاذبه‌های طبیعی منطقه هستند. 

از دیگر جاذبه‌های تاریخی روستا هم می‌توان به قلعه وانشان, مقبره بهلون, قلعه 
جمال, سد کرا و برج حاج فرج الله اشاره کرد. 


کاخ رضاخان و مسجد محمود امیر بنده که به دوران قاجاریه تعلق دارد . 

از جاذبه‌های گردشگری آن است. مسافران می‌توانند از طریق جاده 

آسفالته رودسر به رحیم آباد و رحیم آباد به اشکورات. از مناظر زیبای . 

منطقه کوهستانی و اشکورات هم بهره مند شوند. مسیرهای پیاده روی. ۰ 

تریل اسب سواری. دوچرخه سواری, آب معدنی سجیران. چشمه‌های . 

آب گرم و چشمه‌های متعدد از جمله امکانات گردشگری منطقه است. 
در _ 


وس 22 ۱ 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۳ 


دوست داشتن انمایی 


ححسنه 


که ده ماد 


د دک حستند 


۰ کار دشوار 3 ی است 


e‏ یچو 


همیشه معتقد بودم خدا نگاه ویژه‌ای به من 
داشته و دارد. در منطقه و محله‌ای خوب متولد 
شدم. خوش‌شانسی من با داشتن پدر و مادری 
فوق‌العاده مهربان و باایمان واعتقاد تکمیل شد. 
کود کی» نوجوانی و جوانی بسیار خوب و لطیفی 
داشنتم و هیچ مساله با مشکلی قلب تاز ک من 
رابه درد نیاورد و خاطرم را نیازرد. زیر سایه 
لطف پروردگار و مهربانی‌های ناتمام پدر و 
مادرم چون گل قد می کشیدم و از زند گی و همه 
مواهبش بهره‌ها می‌بردم. در مدرسه دانش آموز 
ممتاز بودم و در کالج, در رشته دلخواهم پذیرفته 
شدم. 

در دوره کالج عاشق جوانی بی‌نظیر شدم و در 
عین ناباوری. فهمیدم او هم به من علاقه دارد. 
در رابطه قشنگ ماء اعتماد متقابل واحساس 
خوشبختی واقعی در هم تنیده بود. سخت کار 
می کردیم تا زند گی خوبی بسازیم و خدا هم برای 
مابهترینها را می‌خواست.واگر اغراق تکنم. خیلی 
وقتها با تر کیب کوشش و امید. زندگی حتی در 
سخت‌ترین و پیچیده‌ترین لحظه‌ها هم درست 
پیش می‌رفت. من و جوانی که عاشقش بود م 
بعد از کالج با هم ازدواج کردیم. ادامه تحصیل 
دادم و در همان رشته‌ای که عاشقش بودم یعنی 
تاریخ. د کتری گر فتم و استاد یکی از دانشگاههای 
معروف و خوشنام شدم. 

من و همسرم پیشرفتهای خوبی داشتیم اما 
زند گی همیشه بالا و پایین دارد. خیلی دوست 
داشتیم زودتر بچه‌دار شویم. اما نمی‌شد. د کتر 
رفتنها و درمانهای متفاوت شروع شد. از مطب 
این دکتر به مطب د کتر بعدی می‌رفتيم اما 
نتیجه‌ای نداشت و جواب نمی گرفتیم. تا اینکه به 
توصیه پزشکان به کمک ۷۴ آباردار شدم. امید 
دوباره به زندگی‌ام باز گشت. 

دوران بارداری سختی داشتم ولی خدارا 
شکر. پسرم صحیح و سلامت متولد شد. کمی بعد 
اولیسن کتابم را چاپ کردم. فلس غه زند گی‌ام در 
یک جمله خلاصه می‌شد: هر چه ایمان و اعتقاد 
ما قوی تر خداوند هم پاداشهای بیشتری رابرای 


۱۳۲ | ۱ ۸ مور ٩۷‏ اطلاعا ت‌هفتگی 


ما در نظر می گیرد. شاید خیلی مغرور شده بودم 
و همه آن خوشبختی راحق خودم می‌دانستم. 
یاداشی که خداوند برای زحمات من در نظر 
گرفته بود و گمان می کردم حق من اسست. شاید 
در ان سالها لطف خدا را از یاد برده بودم یا زیر 
سایه غرورم آن را نادیده می گرفتم. یادم رفته 
بودم لطف خداوند. فراتر از همه داشته‌های من 
است. همچنان سخث کار می کردم و با شادمائی 
پاداشها را درو می کرد م. 

تا اینکه تندبادی امد و همه کاشته‌های من 
رابه باد داد. اواخر ۲۰۱۵ بود. خبری شنیدم که 
همه چیز راویران کرد و بیشتر از همه. خودم را 
به‌هم ریخت. تا مرز نابسودی پیش رفتم. چطور 
ممکن بود در اوج خوشبختی و خوشحالی, یک 
روزه همه‌چیز نابود شود؟ خبر کوتاه اما دردناک 
بود. به سرطان مبتلا بودم و توده‌ای بز رگ 
در یطن من جا خوش کرده بود بسدون اينکه از 
وجودش خبر داشته باشم. تردید جایز نبود. هیچ 
حق انتخابی نداشتم. فوری و اورژانسی من را به 
اتاق عمل بردند. جراحی سختی بود و دردهای 
من تازه بعد از آن شروع شد. 

گویی قرار بود تا خر عمرم خبر بد وناخوشایند 
بشنوم. من سرطان بدخیم داشتم. و بدتر اینکه 
سرطان در تمام بدنم تکثیر شده بود. چه ساده و 
خوش‌خیال بودم که فکر می کردم زند گی‌ام تازه 
شروع شده. زندگی من خیلی وقت بود آغاز شده 
بود و بدون اینکه روحم باخبر باشد. به مراحل 
پایانی‌اش نزدیک شده بودم. چه ارزوها داشتم 
و چه چیزهایی از دنیا می‌خواستم. در عوض در 
اتاقی خاکستری و بی‌روح در بیمارستان نشسته 
بودم و به حرفهای زمزمه‌وار روانشناس گوش 
می‌کردم. سعی می کرد آرامش صدایش را به 
من منتقل کند ولی باید جای من باشید تا بدانید 
چقدر سخت است روی تخت بنشینی, به دیوار 
یخ‌زده مقابلت چشم بدوزی و ینک نفر در اوج 
خونسردی به تو بگوید اگر خیلی خوش‌بین باشیم 
و خیلی شانس بیاوری. دو سال وقت داری. 

زندگی من به دو مرحله تقسیم می‌شد. قبل 


از ازدواج و بعد از ازدواج. وقتی روانشناس گفت 
چقدر وقت دارم. زند گی دومم رامرور کردم. 
از ازدواجم سیزده سال می گذشت و فرزندی 
یک ساله داشتم. آیا همه سهم من از زندگی این 
بود؟ سیزده سال برای داشتن یک زند گی خوب 
و تجربه لحظه‌های لذت بخش کافی است؟ 
زندگی‌ام آنقدر طولانی نبود که حقش باشد به 
خط پایان نزدیک شود. 

تمام آن روز روی تخت دراز کشیدم. به 
سقف بی‌رنگ بالای سرم خیره شدم و در دلم 
باخدا درد دل کردم. به خدا گفتم اجازه بده 
همچنان همسر. مادر و استاد دانشگاه بمانم. قول 
می‌دهم مايه افتخار باشم و به بقیه ادمها خدمت 
کنم. با خودم می‌گفتم خدایی که از نظر من 
مهربان. قادر و قدرتمند است. حتما نمی‌خواهد 
زند گی من پایان دردناکی داشته باشد. از این 
مهمتر. نمی‌توانستم بپذی رم و باور کنم که خدا 
بگذارد آنهایی که دوستم دارند و به من وابسته 
هستند. از مر گ و دوری من زجر بکشند و غصه 
بخورند. پسر یک ساله‌ام چطور می‌توانست با غم 
بی‌مادری کنار بیاید؟ سرنوشتش چه می‌شد؟ 
خدایی که من شناخته بودم. چطور امکان داشت 
تا این اندازه نامهر بان و سنگدل شود؟ 

پذیرش این موضوع برایم سخت بود. تمام 
آن روز و شب بیدار ماندم و فکر کردم و با خدا 
حرف زدم. در آخر گفتم: خدایاء مگر ما با هم قول 
و قراری نداشتیم؟ 

در آن روزهای دشوار همه کوشش می کر دند 
حالم را تغییر دهند. مادرم مدام می گفت اعتقاد 
این نیست که فقط خوب زند گی کنی و از خدا 
بخواهی به تو پاداش بدهد. مادرم عقیده داشت 
هر کس اعتقادات قوی‌تری دارد. در عمل هم 
باید ثابت کند. نمی‌توانستم حر فهای مادرم را 
هضم کنم. در اوج خوشبختی, سرطان آمده بود 
ومی گفت دو سال فرصت داری بار و بنه‌ات را 
جمع کنی. آن وقت مادرم انتظار داشت شاهکار 
کنم و هر لحظه شکر خداوند رابه جا بیاورم. 

چند روز بعد. صبح خیلی زود. هنوز بیمارستان 


در سکوت بود که دردناک ترین لحظه زند گی‌ام 
راباپوست واستخوان کشف و درک کردم. 
همه‌جا در سکوت فرو رفته بود. ناگهان توجهم به 
صدای بیپ بیپ مانیتوری جلب شد که ضر بان 
قلبم را کنترل می کرد. یک لحظه به مانیتور خیره 
شدم و چند ثانیه بعد. چشمم به لب اس بلند و 
آبی رنگی افتاد که پوشیده بودم. همان لحظه 
فهمیدم تمام تلاشم برای هیچ و پوچ بود. بارها 
انیه‌های سخت زند گیام را تجربه کرده و 
پشت سر گذاشته بودم در حالی که می کوشیدم 
با یک لبخند نشان بدهم همه‌چیز خوب است 
و مشکلی ندارم. برای به دست آوردن شغلی 
که آرزویم بود سالها جنگیده بسودم. هر روز و 
هر لحظه دعا می کردم و از صمیم قلب عاشق 
خداوند بودم. امااین همه تلاش, اعتقاد و ایمان 
به هیچ دردی نخورده و به هیچ کاری نیامده بود. 
| آن روز فهمی دم ارتباط من با خدا یک طرفه بود 
و در حقیقت او هیچ قراری با من نداشت. خدابا 
من هیچ قراری نداشت که مرا از تراژدی سرطان 
و مرگ نجات دهد. حالا چطور می‌توانستم دنبال 
یک فرمول جادویی بگردم که من را به زندگی‌ام 
بر گرداند؟ همان زند گی که عاشقش بودم.همان 
زندگی که از دست داده بودم. 

دوره بهبود بعد از جراحی تمام شده بود و باید 
به خانه برمی گشتم. در حالی به خانه رسیدم که 
تعداد سوالهای بی‌جوابم خیلی زیاد شده بود و به 
نظر می‌رسید هیچ جوابی برایشان پیدانمی کنم. 
همسرم اصرار داشت روشهای مختلف راامتحان 
کنیم شاید یکی از آنها جواب بدهد و دست کم 
مدت زمان بیشتری زنده بمانم. یکی از دوستانم 
پزشکی را می‌شناخت که با روشی جدید به نام 
ایمنی‌درمانی به درمان 
سرطان کمک می کرد. 
چطور می توانستم امیدوار 
باشم که یک روش جدید 
و تقریبا ناشناخته برای 
خیلی‌هاء قرار است من را از 
چنگ سرطان نجات دهد؟ 
داشتم امیدوار می‌شدم اما 
در این شرایط قرار نبود 
اميد هم به داد من برسد. 
هزینه درمان آنقدر بالا بود 
که شر کت بیمه‌ای که با آن 
قرارداد داشتم اعلام کرد به 
هیچ وجه نمی تواند هزینه‌ها 
را پرداخت کند. 

هر روز تماسهای تلفنی و ایمیلهای زیادی 
از دوستان و اشنایان و همکارانم داشتم که 
هر کدام شر کتهای بیمه و موسسه‌هایی را معرفی 


می کر دند که می‌توانستند در هزینه‌ها کمک 


به شسهری دیگر می‌رفتیم و با پزشک متخصص 
همه هر کاری می کر دند تاروحیه من بهتر 


دست به دست هم داده بودند تا چیزی کم نباشد. 
هر بار که پول نسخه‌ای را پرداخت می کردم و 
باس تسم هه چیز الور 
باشد که امید را به ارمغان بیاورد. بیشتر مطمئن 


می‌شدم که قرار اس ت دراین مسیر اتفاقاتی بیفتد 
که از کنترل من خارج است. از خودم می‌پر سید م 
آیا این داروهای گران‌قیمت. روشهای درمانی 
رنگار نگ و پر هزینه و... تضمین می کنند که من 
بیشتر از دو سال زنده بمانم؟ تردید داشتم. 


قرار شد در یک آزمایش تحقیقاتی روش 
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ایمنی‌درمانی را روی من امتحان کنند. روزی که 
به ما خبر دادند می‌توانم درمان را اغاز کنم.یکی 
از بهترین و شادترین روزهای زندگی ما بود. با 
تمام وجود یک نفس عمیق کشیدم و جانانه خدا 
راشسکر کردم بعد دعا کردم بتوانم با تفاقهای 
عجیب و غریبی که قرار بود در این راه تجر به 
کنم. به راحتی کنار بیایم و همه رابا موفقیت 
پشت سر بگذارم. بعد از آن نفس عمیق که گویی 
به اندازه همه عمرم طول کشید و آن دعایی که 
گویی از اعماق قلبم بیرون آمد. احساس سبکی 
کردم.ودرست از همان ثانیه بود که زندگی 
تازه‌ای را آغاز کردم. از همان لحظه, زند گی‌ام 
به‌عنوان یک بیمار سرطانی شروع شد. باور کرده 
بسودم که بیمارم و جالب اینکه می‌خواستم همه 
راههای درمان راامتحان کنم. مهم نبود چقدر 
دردناک يا چقدر رنج اور بود مهم این بود که 


دودستی به مرگ تسلیم کنم. 


گویی زندگی به عنوان بیمار سرطانی رابه 
عنوان شغل جدیدم پذیرفتم و راه تازه‌ای را آغاز 
کردم ۲ 

از آن روز دوباره‌همان آدم سابق شدم. نه. 
اشتباه است. آدم جدیدی شدم که با سرطان 
متولد شده بود. جک تعریف می کردم. 
می‌خندیدم. درباره آب‌وهوا حرف می‌زدم. برای 
خودم لباسهای جدید خریدم. کلاههایی که به 
زنی سرطانی بای د و چهره‌اش راحتی بعد از 
شیمی‌درمانی. ایمنی‌درمانی. ازمایش. اسکن 3 
زیبا و جذاب نشان دهد. 

اما ریتم درمان تاراحت کننده بود. درمان 
شروع می‌شد. عوارض جانبی فوری می امد 
سرآغم. حالم خوب می‌شد. 
دوباره درمان و این پر وسه 
همچنان ادامه داشت و 
تکرار می‌شد. هر ۶۰روز 
ام آرآی می‌دادم واگر 
سلولهای سرطانی رشد 
نکرده بودند و پیشرفتی 
نداشتند. پزشکان 
لبخندی می‌زدند و برای 
ادامه درمان برنامه‌ریزی 
می کر دند. یک روز یکی از 
پزشکان نموداری رابه من 
داد که اگر فقط جراحی و 
شیمی‌درمانی کر ده بودم الان در فلان نقطه و 
مرحله قرار داشتم. دکتر آمار بیمارانی را که از 
این روش جدید استفاده می کردند نشانم داد. 
تنها یک مشکل وجود داشت. ایمنی‌درمانی در 
آغاز راه قرار داشت و پزشکان نمی‌توانستند با 
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داستان زندگي 


پراسا ی س رکشت :عا یت هران 
Tayebakbarzadehl]34@yahoo.com‏ 


من در این داستان زند گی هیچ نقشی 
ندارم. فقط یک راوی هستم. شاید لجباز یهای 
شوهرخواهرم که باعث شد به خاطر اختلاف با 
زنش, چک امانتی مرا بر گشت بزند و چند ماه 
در زندان باشم» فقط همین را برایم به همراه 
داشت که شاهد و روایتگر ماجراهای زند گی 
"هاشم خان" و علی افراطی""باشم. بچه‌های 
محل به او لقب افراطی" را داده بودند. به این 
معنی که یا کاری را شروع نمی کرد یااگر 
تصمیمی را می گرفت تاانتهای آن می‌رفت و 
در همه کار نیز افراط "می کرد؛ چه موقعی که 
ادم خوبی بود و چه آن زمانی که تبدیل شد 
به یک آدم شرورااما برخلاف "علی " که او را 
از روزهای نوجوانی‌مان می‌شناختم. با "هاشم 
خان "در زندان اشناشدم و در همان مدتی 
که در زندان بودم همدمش شدم و همه چیز 
را در مورد زند گی‌اش از زبان خودش شنیدم. 
بقیه ماجرا را نیز از زبان علی افراطی " شنیدم 
که اجازه داد زند گینامه‌اش را برایتان ارسال 
کنم. شاید آنچه را که برایتان تعریف می کنم 
کامل نباشد. اما دروغ نیست و همه چیز را وقتی 
مطمئن شدم شروع به نوشتن کردم. 
بابک 
نشسته بودم وسعی می کردم کتابی را که 
در دست دارم بخوانم اما شهرام خالی بند " که 
هم بندی‌ام بود مثل همیشه داشت ماجراهای 
دعواهایش راقبل از روزهایی که زندانی بشود 
تعریف می کرد و هر بارهم به داستانش شاخ 
و ب رگ بیشتری میداد! ولی چون روی صورتش 
زخم چاقو داشت و قلدر هم بود. هیچکس جرات 
نمی کرد سر به سرش بگذارد. هرچند که باید 
اعتراف کنم آنقدر هم قشنگ تعریف می کرد که 
همه مشتاق شنیدن دروغهایش بودند و آن لحظه 
هم مشغول گفتن بود و همانطور که سیگار در 
دستش دود می‌شد. حرف میزد: 
"یادم نیست شونزده نفر بودن یا هفده نفر؟ اما 
همگی از اون خلافکاره ای خفن بودن. من چی؟ 
فقط خودم بودم ويه پنجه بوکس که همیشه 
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تو جیبم بود و جاتون خالی که 
ببینید چطوری آقایون لاتها رو عین ب رگ 
خزان ولو کردم وطوری زدمشون که همه شون 
به آخ آخ" افتاده بودند ومن عین گلادیاتورها 
بالاسر شون حریف می‌طلبیدم و... " 

شسهرام عین نوار داشت حرف میزد که در 
"بند باز شد و یک نفر داخل آمد. شنیده بودم 
زندانی جدید در راه ابست اما اف فکرش را 
نمی کردم بچه محل قدیمی‌ام باشد! شهرام خالی 
بند" لحظه‌ای سکوت کرد و به هیکل ورزیده و 
قدبلند او نگاهی انداخت و انگار برای ایتکه به او 
بفهماند دنیا دست کیست! با صدای بلندتر ادامه 
داد: "خلاصه که با یه پنجه بو کس عین بيست 
نفرشون رو درب و داغون کردم و 

"علی" که رسید بالای سرش ایستاد. مکت 
کرد و بعد سیگار را از لای انگشت شهرام بیرون 
کشید! خالی بند مثل فنر از جا برخاست وبا 
چشمان پر از غضب به زندانی جدید خیره شد و 
گفت: "یعنی چی؟ " علی هم دود سیگارش را فوت 
کرد توی صورت شهرام و پاسخ داد: "یعنی اینکه 
عادت ندارم پول سیگار بدم و هميشه بقیه خرج 
سیگارم رومیدن..! حالا حرفی داری؟" 
صخره‌ای مواجه شده! به همین خاطر لبخندی زد 
وبسته سیگارش را گذاشت توی جیب حریف و 
گفت: "نه داداش! چه خیالیه؟ رو من حساب کن!" 

چند نفر خندیدند و قبل از اینکه من خودم را 
به بچه محلم نشان بدهم. علی وارد اتاقی شد که 
جایش آنجا بود و بدون مقدمه چینی گفت: 

"من عادت دارم تخت بالا بخوابم.." 

داخل اتاق چند زندانی با بهت نگاهش کردند 
و یکی از آنهابه "هاشم خان "که طبقه بالای تخت 
نشسته بود اشاره کرد و گفت: 

"سلام کردن بلد نیستی.... احترام به 
بزرگتر هم حالیت نیست؟" 

علی هم بی‌معطلسی گفت: 
"بزرگ اینجا منم... یک , 
کلام. والسلام!" ۳ 


دو تا از بچه‌ها خواستند به طرفش 
خیز بردارند که "هاشم خان" از تخت پایین پرید 
و به آنها حالی کرد کاری نکنند. و بعد طبقه دوم 
تخت رانشان دادو گفت: بفرما آقای بزرگ" 
این را گفت وبا خونسردی پنجه هایش را که یک 
عمر با آنها آهنگری کرده بود روی "غضروف 
شانه "علی گذاشت و طوری فشار داد که ناله تازه 
وارد بلند شد و هاشم خان در حالی که موهای 
نقره‌ای رنگش را با دست دیگرش صاف می کرد. 
گفت: "درس اول؛ یادت باشه کسی رو که زیر 
چوبه دار ایستاده تهدید نکنی.... چون اون از هیچی 
نمی‌ترسه! " 

اینط ور برخورد کردن هاشم خان برای 
هیچکس عجیب نبود. او که ۵۲ سالش بود یکی 
از لوطی‌ترین و باشعورترین زندانیان آنجا بود و 
همه دوستش داشتند. اما همان همه این را هم 
می‌دانستند که "هاشم خان "از بی‌ادبی خوشش 
قبل ازاینکه علی واکنشی نشان بدهد گفتم: 

"بچه محلمه هاشم خان.." 

هاشم خان رهایش کرد و از اتاق بیرون رفت 
وبااشاره من که خواهش کردم بقیه هم از اتاق 
خارج شدند و همین که تنها شدیم» علی رابغل 
کردم و گفتم: پس بالاخره یه نفر ازت شکایت 
کرد آقای افراطی ؟" 

علی که از دیدنم تعجب کرده بود گفت: "می 
گفتن رفتی سفر آقای مهندس..؟"و قبل از اینکه 
جوابش را بدهم ادامه داد: "این یارو کی بود؟ برو 
بهش بگو تا آخر شب گردنش رو می‌شکنم.. ۲ 

من که اخلاق علی دستم بود اورا کمی آرام 
کردم و برایش توضیح دادم که هاشم خان ادم 
خوبی است و به نفعش نیست بااو در بیفتد و....وقتی 
هم گفتم "هاشم خان به جرم قتل اینجاست.." 
جا خورد و دیگر 


بیرون و به سراغ هاشم خان رفتم و بابت اينکه 
رویم رازمین نینداخته و وساطتم را قبول کرده 
بود تشکر کردم و گفتم: "على بچه خوبیه هاشم 
خان. بیخود بهش نمی گن "على افراطی "!چون تو 
دانشجو بود و همه زند گیش درس و دانشگاه 
مثل روزهایی که باشگاه ورزشی میرفت و روزی 
ده ساعت بدنسازی کار می کرد و واسه همین 
هیکلش میزون :اما بعد ازمر گ مادرش همه 
زند گیش عوض شد. خانواده ضعیفی داشت و 
پدرش معتاد بود وموقعی که علی پونزده سالش 
بود باباش فوت کرد. از همون موقع علی رفت 
باشگاه ورزشی و به مادرش هم قول داد ادم 
حسابی بشه و نگذاره سختی بکشه. به قولش هم 
عمل کرد و جزء دانشجوهای نمونه دانشکده‌شون 
بود. اما وقتی مادرش مریض شد و علی نتونست 
مخارج درمان و بیمارستانش رو - که زیاد هم بود 
-جور کنه و فوت کرد. علی افراطی به این نتیجه 
رسید که توی این زند گی فقط باید پولدار باشی 
تا خوشبخت بشی! واسه همین با یه مشت عوضی 
توی محل بر خورد و همون آشغالها انداختنش 
تو کار آشرخری ایعنی هر کس چک وسفته 
داشت می‌سپرد به "علی افراطی" و اون هم براش 
پول رو زنده می کرد یعنی طرف رو کتک می‌زد 
و تهدیدشون می کرد اگه چک رو پرداخت نکنه 
اونها رو می کشه و خانه شون رو آتش می‌زنه و 
برای همین هیچکس جرات نداشت ازش شکایت 
کته اما کار این دفعه آخر طرف از خودش 
بی کله تر بوده یعنی بعد از اینکه پول طلبکارها رو 
می‌پردازه از علی شکایت کرده و حالا هم افتاده 
زندان, اینها رو گفتم "هاشم خان" که زیاد بهش 
سخت نگیری!" 

حرفهايم که تمام شد هاشم خان همان حرفی 
رازد که منتظر شنیدنش بودم: 

پس این علی آقای شما هم مثل دوره جوونی 
خودم خیلی بی کله است.... درست میشه!" 

ماجسرای زن د گی هاشم خان خیلی تلخ بود 
آنطور که خودش برایم گفته بسود »در جوانی با 
اینکه "کارگر آهنگری "بود. یکدفعه تصمیم 
گرفت پولدار شسود وبه همین خاطر ب ادو تااز 
دوستانش شروع کردند به "زور گیری" و سرقت 
و... تا اینکه بعد از دو سال دستگیر شد و افتاد 
زندان و تازه فهمید چه بلایی سر خودش آورده 
و همان جا قسم خورد که دیگر خلاف نکند و 
وقتی هم آزاد شد پای قسمش ماند و توبه کرد 
و از شهرستان محل زندگی‌اش راهی تهران شد 
که هیچکس او را نشناسد و یک زندگی آبرومند 
راشروع کند. خداهم توب هاش راپذیرفت و 
زندگی‌اش بر کت پیدا کرد و پپس 
سال کا رگری بالاخرہ خودش صاحب یک کار گاہ 


از ده دوازده 


کوچک شد وبا یک دختر خوب هم ازدواج کرد 
وبااینکه زنش بهانه جوبود.اما هاشم خان با او 
زنش هم آرام گرفت و به قول خودش خوشبخت 
بود و... تا اینکه حدود چهار سال قبل معلوم نبود 
زنش از کجا و چطوری از زند گی گذشته او باخبر 
شد واز وقتی فهمید شوهرش در جوانی دزد و 
زور گیر بوده زند گیشان شد جهنم! هاشم خان 
خیلی تلاش کرد به زنش حالی کند که توبه کرده 
و دیگر خلاف نمی کند. زنش هم قبول کرد اما هر 
وقت که میانشان بگومگو می‌شد. زنش می گفت 
"از یک دزد حرام خور انتظار بیشتری نمیره! "هر 
بار هم که این حرف رو میزد. هاشم خان فقط بهش 
می گفت "خانم مبادا جلوی "میترا" این حرف را 
بزنی؟ دخترم اگر بفهمه من در گذشته چه کاره 
بودم دیگه حتی برام تره هم خرد نمی کنه ! ولی 
حدود یک سال قبل» زنش که خیلی زبانش تند 
و تیز بود بالاخره یک روز که دخترش میترا تازه 
دانشجوشد و فقط نوزده سالش بود بند را اب 
داد و در یکی از همان دعواهای زن و شوهری 
همان جمله همیشگی را به زبان آورد و گفت: "من 
بیشعور بودم که زن یه سارق زور گیر و سابقه 
دار شسدم. هاشسم خان ابتداخشمش را کنترل 
کرد اما وقتی دخترش میترا ازش پرسید: 
"آقاجون شما واقعاً دزد و زو رگیر بودی؟' :هاشم 
خان که همیشه از همین اتفاق می تر سید و دلش 
نمی‌خواست جلوی دخترش بی‌عزت شود. از 
عصبانیت با مشت کوبید به صورت زنش و زن 
بیچاره هم از شدت ضربه خورد به دیوار و ضربه 
مغزی شد و در راه بیمارستان مرد! 

من قصه هاشم خان رادر همان روزهای ابتدای 
ورودم به زندان, از زبان بقیه زندانیها شنیده بودم 
وبه همین خاطر همیشه به چشم یک قاتل به او 
نگاه می کردم چرا که فقط شنیده بودم او زنش را 
می گرفتم. 

این را خود "هاشم خان" هم حس کرده بود که 
یک روز وقتی روی تخت نشسته و مشغول کتاب 
خواندن بودم» یک مرتبه امد بالای سرم ایستاد و 
بی‌مقدمه شروع کرد به حرف زدن و گفت: 

"ببینم آقا بابک.... شمااز من می ترسی؟" 

زبانم بند آمد ورنگم پرید. ام هاشم خان 
لبخند زد و گفت: دلم نمی‌خواد دیگران با 
بگذارند! ادعا ندارم که ادم خوبی هستم. ولی 
قاتل بالفطره هم نیستم آقای مهندس. شاید برام 
مهم نباشه آدمهایی مثل "شهرام خالی بند "در 
موردم چطوری فکر می کنند. اما دلم نمی‌خواد 
ETE‏ ی 
که به خاطر اعتماد کر دنش به زندان افتاده از من 


بترسها ر پس اگر دلت می خواد بيا همه جیز رو از 


زبان خودم بشنو بابک. " 

هاشم خان چنان با آرامش این جمله را گفت 
که فقط سکوت کردم و او همه چیز رابا آرامش 
و همان ور که رخ داده بود برایم تعریف کرد و 
سپس گفت: "می خوام بهت بگم بعضی وقتها همه 
چیز اونطور که آدم می‌شنوه نیست. من فقط یه 
لحظه نتونستم به خشم خودم غلبه کنم و شدم 
قاتل زنم...۲ 

از شنیدن قصه تلخ زند گی هاشم متاثر شدم 
وخواستم از رفت-ارم عذرخواهی کنم که اوادامه 
داد: 

"آقا مهندس الان هیچی برام اهمیت نداره. 
درسته که خانواده زنم و مخصوصا پدرزنم که 
حکم قصاص دست اونه به هیچ عنوان حاضر به 
رضایت دادن نیت اما شاید باور نکنی که حتی 
اعدام شدن و مردنم برام مهم نیست. تنها چیزی 
که داره ذره ذره‌منو اب می کنه دختر مه. چراکه 
وقتی داشتم زنم رو با ماشین می‌بردم بیمارستان 
و دخترم هم کنارم نشسته بود. موقعی که زنم از 
نفس افتاد و معلوم شد مر ده میترا کلمه‌ای گفت 
که از صد بار اعدام شدن هم برام سخت تره... 
دخترم به جای اینکه گریه کنه. زل زد تو صور تم 
و گفت: "قاتل..۱" 

آن روز هاشم خان به سختی بغضش رافرو 
خورد و ادامه داد: "به خدااگه همین الان اعدام 
بشم برام مهم نیست. از پدرزنم هم ناراحت 
نیستم, مخصوصاً که خودش وقتی اومد ملاقاتم 
گفت: "اگه میترا اجازه بده من رضایت میدم. اما 
نوه من» یعنی دختر خودت تهدیدم کرده و قسم 
خورده‌اگر رضایت بدم خودش رو می کشه ومن 
مطمئنم این کار رو می کنه هاشم..." 

هاشم خان این را گفت و حرفش راتمام کرد: 
"قا بابک خیلی سخته که یه دختر به پدرش بگه 
قاتل.." 

و اما یک 
چیز عوض شده بود؛ "علی افراطی " که روزهای 
اول با آدمهایی مثل "شسهرام خالی بن د "و بقیه 
خلافکاران اسم و رسم دار زندان می گشت و 
خوشحال بود که همه از او حسابی می تر سند کم 
کم رفتارش عوض شد. 

در حقیقت از موقعی که من همه چیز رادرمورد 
هاشم خان برایش تعریف کردم, چنان احترامی 
برای "مرد آهنگر" قائل بود که خود هاشم خان 
هم متوجه شد و کم کم میان آن دو نوعی رفاقت 
شکل گرفت. نمی‌شود گفت رفاقت. خیلی بالاتر 
از اینها بود. شبیه "مرید ومراد "شده بودند. عین 
پدر و فرزند بودندو این را تمام زندانیها به زبان 
می‌آوردند. اما روز گار برای هاشم خان و علی قصه 
عجیبی در نظر گر فته بود... ۱ 

ادامه و پایان ماجرا در شماره آینده 


اف اد خطا کار دا اصضط اب دښال شادی و ذشاط ہی گر دند 


© ذنلون 


نبرد خونین چزابه 
"سید محمد محمدی حسینی نژاد " دوست 


صمیمیام که در عملیات شکسته شدن حصر 
آبادان به شهادت رسید. دیگر تاب و توان برای 
ماندن در کنار خانواده وآشنایان رانداشتم و به 
دنبال فرصتی برای رفتن به جبهه بودم. عملیات 
طریق القدس با آزادسازی شهر بستان به پایان 
رسیده بود و مرتضی تیموری از بچه‌های محل 
که دوستی قدیم با او داشتم به مرخصی امد و 
این بهترین فرصت برای من بود تا در باز گشت 
همراه او راهی جبهه شوم. تیموری فر ماندهی واحد 
تخریب رابر عهده داشت و همراه با تعدادی دیگر 
از بچه‌های تهران در کنار حسین خرازی" به 
تشکیل تیپ مشغول بودند.به اهواز که رسیدیم به 
پاد گان گلف رفتم و بعد از گرفتن اسلحه وتجهیزات 
به نیروهای تخریب در مقر انرژی آتمی که نزدیکی 
شهر آبادان و در دارخوین بود. ملحق شدم. 

روزه ابه آموزش خنشی کردن‌انواع مین 
آمریکایی ضدنفر و ضد تانک مشغول بودیم و 
در بعضی مواقع برای استراحت با دوستان راهی 
شهر آبادان می‌شدیم. هنوز هم آن روزها را به یاد 
دارم که در میانه راه تیموری باغرور و افتخار از 
روزهای شروع جنگ حرف می‌زد که رزمندگان 
در "خط شیر از پیشروی دشمن و سقوط شهر 
آبادان جلو گیری کردند.او روستاهای محمدیه و 
سلیمانیه کنار رود کارون را نشان می‌داد که قبل از 
عملیات در تصرف دشمن بود و رز مند گان از خط 
شیر با آنها به نبرد مشغول بودند. 

"خط شیر" برخلاف دیگر مواضع رزمندگان 
نه از خاکریز و نه از موانع طبیعی بر خوردار بود 
و رزمند گان با دست و به سختی کانالی در دشت 
صاف روی زمین حفر و از داخل آن از پیشروی و 
حملات دشمن جلو گیری کرده بودند. 

در این روزها نیروهای واحد تخریب سر گرم 
گذراندن دوره‌های آموزشی بودند که ناگهان خبر 
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ناگوار و هولناکی از تنگه چزابه در مقر انرژی اتمی 
پیچید که حکایت از حمله گسترده ارتش صدام 
برای تصرف بستان می کرد. 

خبره ااز جنگ و نبردی شدید و خونین در 
تنگه چزابه حکایت داشت و تیموری با تعدادی از 
نیروه ای قدیمی و با تجربه و همراه با رزمند گان 
گردان پیاده راهی بستان شدند و از آنجا به 
چزابه رفتند تا در برابر حملات دشمن مقاومت و 
ایستاد گی کنند.من البته تازه کار و بی‌تجر به بودم و 
در مقر انرژی با نگرانی و دلهره در انتظار باز گشت 
دوستان و همرزمان در پی خبری به سر می‌بردم. 
تااینکه همرزمان و دوستان از جنگ و نبردی 
خونین و تن به تن باز گشتند واز در هم کوبیدن 
حملات نیروهای بعثی خبر آوردند. اما خوشحالی 
از پیروزی چندان دوامی نداشت چرا که دو دوست 
و همرزم جایشان در میان آنها خالی بود. "جواد 
حق شناس" و محمدرضا علم جمیلی " به شهادت 
رسیده بودند و سخت تر و ناگوارتر از آن خبر جا 
ماندن پیکر آنها و دیگر شهدا بود که همچنان در 
دشت ونزدیکی مواضع دشمن روی زمین افتاده 
بودند و نمی‌توانستند آنها را به عقب منتقل کنند و 
پیکر پاک شهدا درست در نزدیکی خط مقدم و در 
دید و تیر دشمن بود و آوردن آنها به خط نیروهای 
خودی کار آسانی نبود. 

مر تضی تیموری ناراحت 
وغمگین از به جاماندن پیکر 
یارانش به مقر انرژی اتمی 
در دارخوین که باز گشت از 
نیروهای تخریب خواست آماده 
حر کت شوند تا دوباره به بستان 
و تنگه چزابه باز گردیم. این بار 
دیگر با اصرار همراه همرزمان 
به منطقه عملیاتی رفتیم و 
در موقعیت مهدی نزد یک 
روستایی در اطراف تبه‌های نبعه 


رو بودم 


قبل از هر سخنی: "مرتضی سقط فروش" از رزمندگان و جانبازا 
۸ در تهران به دنیا آمد. او دی ماه 8 
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مستقر شدیم. روزها برای شناسایی راهی خطوط 
مقدم رزمند گان می‌شدیم تا مسیر و راههای نفوذ 
دشمن را شناسایی و مین گذاری کنیم. قسمتی از 
زمین منطقه واطر اف تپه‌های نبعه پوشیده از رمل 
وراه رفتن در شنهای روان کاری دشوار بود. به طور 
ماعلاوه بر اینکه در منطقه پوشیده از رمل بايد کار 
شناسایی را انجام می‌دادیم. در دیگر خطوط مقدم 
به کار شناسایی هم مشغول بودیم. رفتن در این 
مسیرها مثل یک کابوس بود و هر گاه در این منطقه 
رفت و آمد می کردم. کفرم درمی آمد! و به قولی 
پدر جدم را جلوی چشمم می‌دیدم. 

در مسیرمان قبرستانی قرار داشت و در آن 
زنان ودختران سرزمینم. بعد از تجاوز نیروهای 
متجاوز ناجوانمر دانه به شهادت رسیده و به طور 
دسته جمعی. مظلومانه در کنار یکدیگر در زیر 
خر وارها خاک آرمیده بودند.در ادامه مسیر هم 
به قبرستان دیگری می‌رسیدیم که کمی آراممان 
می‌کرد. چرا که نیر وهای متجاوز را در آن دفن 
کرده‌بودند. ما دوباره در میانه راه و در نزدیکی 
تبه‌های نبعه به یاد پیکر دوستان و دیگر شهدا 
می‌افتادیم که در جلوی مواضع دشمن روی زمین 
افتاده بودند و کاری از دست مابرای اوردن انها 


"مر تضی سقط فروش! "در کنار شهیدان عقیلی 77 همرزمان واحد تخر بب 


ساخته نبود. با اين غم و ان دوه در خانه‌های گلی 
نیش پشه‌های سمج اسایش نداشتیم. 

گویا آنها هم با تیروهای وی دست به یکی گرده 
بودند و به محض دیدن ما با هجوم همه جانبه نیش 
که اگر بگویم پشه‌ها با دیدن رزمند گان به یکباره 
دسته جمعی حمله ور می‌شدند و دیگر لباسهای 
ما هم برای جلوگیری از نیش آنها کارساز 
بتوانیم مسیرهای نفوذ تانکهای دشمن را 
با کار گذاشتن مینهای ضد تانک مسدود 
کنیم.تا اینکه یکی از روزها مرتضی تیموری 
پیشروی به سوی مواضع دشمن شوند تا | 
کرده بودیم کار بگذاریم او همراهپامهدی 


میرزایی نقشه نظامی را روی زمین انداخته E E E E ES‏ 


بود و با دقت طول مسیر و خطوط مقدم دشمن را که 
علامتگذاری شده بود بررسی می کردند. 

ماز ھگ 

سرانجام آن روزی که مدتها در انتظارش بودم 
از راه رسید و در یک بعدازظهر با وسایل و تجهیزات 
خط مقدم نیروهای خودی عبور کنیم و درست 
روبروی مواضع و به مسوازات خاکریز رزمند گان. 
مینهای ضدتانک را کار بگذاریم. بعد از وصل 
کردن چاشنی مینهای ضدتانک آمریکایی, هر 
یک از نیروها دو مین بز رگ و سنگین رادر دست 
گرفتند و در تاریکی شب به طرف مواضع دشمن 
به راه افتادیم.حالا مهدی میرزایی در جلو و دیگر 
دوستان و من پشت سر او در یک ستون بودیم و 
تیموری برای آنکه نیرویی جا نماند. در اخر ستون 
کردیم تااینکه به محلی رسیدیم و میرزایی از 
نیروها خواست توقف کنند و با دست به مسیری 
اشاره کرد که می‌بایست مینهای ضدتانک را در 
آنجا کار می گذاشتیم. ۱ 

ماهم به سرعت اما در سکوت و آرامش دست 
که دولا دولا خود رابه تک تک نیر وها می‌رساند و 
به آرامی در گوششان چیزی می گفت. 

او از ما می‌خواست بدون آنکه سر و صدایی در 
منطقه ایجاد شود به آرامی و آهسته دست از کار 
بکشیم و هر چه زودتر به طرف مواضع نیروهای 
خودی حر کت کنیم. 

سر گشته وحیران و بی آنکه بدانیم به چه دلیل 
می‌بایست به مواضع خود بازمی گشتیم, در آن 
تاریکی و ظلمات شب که چشم چشم را نمی‌دید 


در سکوت مینها و تجهیزاتمان را در دست گرفتیم 
و آرام آرام شروع به بازگشت کردیم 

میرزایی بعد از مدتی بر سرعت گامهایش 
افزود و ما به دنبال او می‌دویدیم. 

اما برخورد مینهای بزرگ با وسایل و سرنیزه 
هایمان سر و صدایی در منطقه به راه انداخته بود 
و تاریکی وسکوت شب رامی‌شکست و کمی که 
دور شدیم ناگهان ر گبار گلوله بود که زوزه کشان 


از بالای سر و اطرافمان می گذشت. 

ماهم بدون آنکه پشت سر خود را نگاه کنیم. 
فقط می‌دویدیم تا هر چه زودتر به خاکریز نیروهای 
پیدا کنیم. بالاخره به خاکریز رسیدیم وباسرعت 
از آن بالا رفتیم و خود رابه پشست خاکریز پرتاب 
کردیم. دیگر نفسمان بند آمده بود و خسته و 
درمانده روی زمین دراز کشیدیم. 

کمی که حالمان چا آمد: نفنسی قناژه کردیر 
جمال شهبازی از دوستان نجیب و باحیای واحد 
تخریب به خواندن نماز شکر مشغول شد. 

او همیشه اهل نماز و عبادت بود و می‌دانستیم 
که هر گاه با مشکلی روبرو شویم و جان سالم به در 
ببریم به سرعت نماز شکر به جا می آورد. تیموری 
از تاریکی وظلمات شب می گفت که باعث شده بود 
کمی از مسیر اصلی منحرف شویم و به همین دلیل 
به اشتباه به تپه‌ای رسیدیم که در بالای آن سنگر 
کمین دشمن بود. ولی به لطف خدا با آنکه مشغول 
کار گذاشتن مین بودیم» میرزایی از حضور سنگر 
کمین | گاه شده و نیروها را به سرعت به طرف خط 
مقدم رزمند گان باز گر دانده بود. 

به مقر واحدتخریب در روستا با زگشتیم و 
همچنان به کار خود ادامه دادیم تا انکه نیر وهای 
ارتش بعث باانداختن آب و هدایت آن از رودخانه 
درجلوی مواضع خود و رزمند گان کارمان را 
با مشکل تازه‌ای روبرو کردند و حالا کاری از ما 
ساخته نبود و می‌بایست به مقر انرژی آتمی در 

بعد از حمله ارتش صدام: برای تصرف بستان 

که توسط رزمند گان درهم کوبیده شد ؛نیروهای 
حسین(ع) یک حمله به مواضع نیروهای 
نش کرد دو کم انار هعقب ندند 


تیپ امام 


بعد هم با خشک شدن آپی که نیروهای بعثی در 
منطقه انداخته بودند وهمچنین ایجاد فاصله‌میان 
ماو آنهااز نیروهای تخریب خواستند برای کمک 
به انتقال پیکر شسهداراهی خط مقدم شسویم. ما هم 
همراه با تعدادی از نیروهای اطلاعات و عملیات 
و تعدادی مداد گر به راه افتادیم تااگر پیکر شهدا 
توسط نیر وهای بعنی تله گذاری شده‌بود. آن راخنثی 
کنیم.روزه ابا احتیاط و نیم خیز پیش می‌رفتیم و با 
توجه به فاصله‌ای که با عقب کشیدن دشمن 
ميان مواضع رزمند گان و آنها ایجاد شده بود. 
در داخل دشت و تیه ماهور برای پیدا کردن 
پیکر شهدابه جستجو مشغول بودیم اما ماندن 
پیکر شهدادر زیر افتاب و آب باعث شده 
بود با صحنه‌های دلخراش و غم‌انگیزی روبرو 
شویم و با غم و اندوه وقتی از نبود تله انفجاری 
مطمئن می‌شدیم . از امداد گران می‌خواستیم 
به ارامی و با احتیاط پیکر عزیزان راروی 
برانکارد بگذارند و به عقب انتقال دهند. 

روزهای سخت و دردناکی بود و هنوز 
هم خاطرات تلخ دیدن پیکر شهدا در آن وضعیت 
را نتوانسته‌ام از یاد ببرم. روزهایی که در زیر گلوله 
تک تیر اندازان دشمن شهدا را به خاکریز نیروهای 
خودی انتقال دادیم. تا مرهمی باشد بر دل خونین 
خانواده‌های چشم انتظار که در حسرت دیدار 
فرزندشان بودند. 

روزهای بعد هم پیکر دوست و همرزم خود 
"جواد حق شناس "را به معراج شهدا بردیم.اما 
هرچه جستجو کردیم اثری از "محمدرضا علم 
جمیلسی" پیدانکردیم و این کار رابرایمان سخت 
کرد و بارها در زیر گلوله‌های دشمن ميان دشت به 
جستجو مشغول شدیم, اما اثری نبود که نبود و با 
یاس و ناامیدی ناگزیر به دارخوین و مقر نیروها در 
انرژی اتمی باز گشتیم. 

حالا اما نیروه ای تخریب خود راسرزنش 
می کردند که چرا نتوانستند خانواده چشم به راه 
شهید جمیلی رابارساندن پیکر پا کش از نگرانی 
در آورند که ناگهان خبری در میان نیروها پیچید 
و خنده را بر چهره غمزده رزمند گان واحد تخریب 
نمایان کرد. 

صدای "محمدرضا علم جمیلی" از رادیو عراق 
شنیده شده بود و فهمیدیم او بعد از زخمی شدن به 
اسارت نیروهای دشمن در آمده و در پیامش همه 
ما راخوشحال کرد. 

حالا رزمند گان واحدتخریب با اطمینان از زنده 
بودن جمیلی اشک می‌ریختند و جمال شهبازی هم 
آماده می‌شد تا نماز شکر دیگری به جا آورد. 


خوانند گان محتر م صفحه روزهای ماند گار 
نظرات و پیشنهادات خود را درباره 


ابن صفحه به پست الکترونیکی 
زیرارسال فر مایید 
roozhayemandegar.aj(@gmail.com‏ 
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مترجم: مریم نیک پور 


اخبار سیاه: 
در انگلستان و ولز, علت مرگ ۲۳۰۹ درصد 


آقایان ۰ ۲تا۳۴و ۲۰۰۵ درصد مرگ ومیر 


خانمهای ۰ ۲ تا ۴٩‏ ساله خود کشی است. 

مردان مطلقه انگلیسی سه برابر مردان 
متاهل یا آنهایی که رابطه عاطفی طولانی مدت 
دارند. خود کشی می کنند 

در اروپا؛ هر روز ۱۲ مرد تصمیم می گیرند 
به زند گی خود پایان دهند 

بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ در کشور 
انگلستان. ۸۷۸ دانش آموز پسر به زند گی خود 
پایان دادند 


داستانهای بی‌شماری وجود دارد. داستانهایی 
دردناک و باورنکردنی. از ادمهایی که تا 
ساعتی پیش با دوستان یا فامیل خود می گفتند 
و می‌خند یدند اما در چشم برهم زدنی بازند گی 
وداع کردند. آدمهایی که یقینا در آن ثانیه‌هایی که 
می گفتند و می‌خندیدند خود واقعی‌شان نبودند و 
سالهای طولانی با افسرد گی زند گی کرده و با این 
اختلال دست به گریبان بودند. آدمهایی که گاهی 
حتی پیشینه خانواد گی خود کشی هم نداشتند. 
آدمهای موفقی که همه چیز زند گیشان طبیعی به 
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۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتکی 


نظر می‌رسید و هر کس از بیرون آنها رامی‌دید. با 
خود می گفت: خوش به حالش! همه‌چیز دارد. 

اماهمه این آدمها تصمیم گرفتند خودشان 
رابکشند. امارهای رسمی نشان می‌دهد در سال 
۶ میلادی در اروی؛ ۴۵۰۸ مرد و ۱۴۵۷ زن 
خود را کشتند امابرخی کارشناسان و محققان 
عقیده دارند تعداد واقعی, از این عدد و رقمها خیلی 
بیشتر است و حتی به دو بر ابر هم می‌رسد .نکته 
قابل تامل اینکه درصد مردانی که به خود کشی 
تمایل دارند, بسیار بیشتر از خانمهاست. در اروا 
خود کشی شایع ترین علت مرگ ومیر آقایان زیر 
۵۰ سال است. امار ها نشان می‌دهند تصادفات 
رانند گی, حمله قلبی و سرطانها در رده‌های 
بعدی قرار می گیرند. چنانچه خود کشی رایک 
بیماری بدانیم. بی گمان برای مهار و پیش‌گیری از 
آن بخصوص در جوامع اروپایی به یک عملیات 
اورژانسی و عزم ملی نیاز است. 

دلیل اینکه چرامردان تصمیم می گیرند به 
زندگی خود پایان دهند مبهم و بسیار متنوع است. 
ےکی رف رها 
بیولوژیکی و فرهنگی دست‌به‌دست هم می‌دهند 
و زمینه‌ساز این بحران می‌شوند. اما روشهای جدید 
علمی راهها و نقطه عطفهای غیر منتظره‌ای را برای 
باز کردن گره کور این کلاف سردر گم ارائه کرده 
است. به لطف پیشرفتهای علمی و آزمایشهای 
"واقعیت مجازی" یعنی شبیه‌سازی وی ژگیهای 
انسان با کامپیوتر و هوش مصنوعی می‌توانند 
آنهایی رادر که در معرض ریسک بالایی قرار 
دارند شناسایی کنند و حتی قادرند پیش‌بینی کنند 
در کدامیک از آنها این احتمال وجود دارد که فکر 


تنیز 
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خود کشی عملی شود و به زند گیشان خاتمه دهند. 
در ضمن, تئوریهای کمال گرایی اجتماعی مردان 
جراغهایی رادر حل این مساله روشن کرده‌اند که 
چرا مردان احساس می کنند شکست خورده‌اند. 
این دو روش با هم. راههای بهتر و مفید تری رابرای 
پیشگیری از خود کشي مردان ارائه می‌دهند. 

"پروفسور روی | کونور . سر پرست لابراتوار 
رفتارهای وابسته به خود کشی در دانشگاه گلاسکو, 
معتقد است: تغییرات در جامعه بخصوص در 
مردان اثر می گذارد و آنها رامستعد می کند به 
احساس گرفتاری و در دام افتاد گی دچار شوند 
که این احساسات منفی یک محر ک کلیدی 
است به سوی خود کشی که آن را به‌عنوان راهی 
برای فرار به کار می‌برند." تمر کز لابر اتوار او 
روی گروهی است که خود کشی را تجربه کرده 
ما تجات یافتهاند. پروفسور کونور با همکارانش 
در بیمارستانها یا جاهای دیگر روی این افراد کار 
می کند و ادامه تحقیقات خود را در لابر اتوار انجام 
می‌دهد تا رابطه بین خود کشی و ویز گیهای روانی و 
اجتماعی را پیدا کند. 

به عنوان مشال. او در آخرین فعالیت خود 
حساسیت نسبت به درد رابررسی کرد. نتایج 
تحقیقات نشان می‌دهند یکی از دلایلی که مردان 
بیشتر از زنان خود کشی می کنند صرفاً این است که 
آنهااین کار را با روشهای موثرتری انجام می‌دهند 
یعنی با وسایل کشنده‌تری خود کشی می کنند. 
پروفسور | کونور درباره زنان و مردانی تحقیق کرد 
که در خوابگاه دانشجویی اقدام به خود کشی کرده 
بودند. او و همکارانش به این نتیجه رسیدند که 
مردان در تصمیم خود کشی خود مصمم‌تر بودند 


تترین فاتل مردان 


خود کشی, بز ر گترین قاتل مردان زیر ۵۰ سال است. 
امروزه تکنولوژی به پیشگیری و درمان بسیاری از 
بیماریها و مشکلات کمک کرده. حالا محققان 
می‌خواهند بدانند آیا نتایج تحقیقات جد ید می تواند 
راهی پیش پای آنها بگذارد و زند گی کسانی را که در 
سس تا 


ونسبت به خانمهاء از مُردن کمتر می‌تر سیدند و 
چون از نظر جسمی مردان می‌توانند درد بیشتری 
راتحمل کنند. برای خود کشی از روشهای مهلک تر 
استفاده می کر دند. 
می کند. در دهه ۹۹۰ ۱.مردان بیست تا سی ساله 
بیشتر به خود کشی تمایل داشتند و در گروه‌ریسک 
تمایل رابه گروههای سنی دیگر انتقال دادند و 
حالامردان f°‏ ۰ ۵ساله بیشترین ریسک را 
که این موضوع با تغییراتی که به تا زگی در هویت 
مردان در جامعه ایجاد شده نیز ارتباط دارد. آنها 
می گویند: ۱ 

"قبلا مردان به‌طور سنتی نان | ور خانه و مسئول 
تامین نیازهای اعضای خانواده بودند و معمولاً 
شغلی که انتخاب می کردند. شغل تمام عمرشان 
بود. اما در دهه‌های اخیر این وضعیت به‌طور قابل 
توجهی تغییر کرده است در حالی که مردان هنوز با 
دغدغه‌های دهه‌های پیش زند گی می کنند." 
اجتماعی روبرو هستند. مردانی که این ویژگی را 
دارند. در برابر قضاوت دیگران بسیار حساس و 
آسیب‌پذیرند و چه در خانواده و بین دوستان, چه 
در جمع کاری یا مسئولیتهای دیگر مدام نگران 
هستند که برای قضاوت دیگران خیلی خوب و 
کامل نباشند. زند گی شخصی و اجتماعی این مردان 
در این عبارت خلاصه می‌شود: باید بیشتر از این 
تلاش کنم تاهمه از من راضی باشند. یامردم از من 
هیچ انتظاری ندارند جز اینکه ادم کاملی باشم. 

پروفس ور | کون ور و همکارانش روی تعداد 
زیادی‌داوطلب مرد تحقیق کر دند وبین کمال گرایی 
مردانه و تمایل به خود کشی ار تباط مستقیم پیدا 
کردند و اين ارتباط راچه در طبقه مر فه و مردان 
ثروتمند و چه در مردان کم در آمد یکسان یافتند. 
افراد دور و بر و در حقیقت انتظارات اجتماعی 
آگاهترند. نسبت به نشانه‌ها و علایم شکست در 
اطرافشان نیز حساس‌تر و سیب پذیر ترند. وقتی 


اوضاع در زند گیشان بد پیش می‌رود. به عنوان 
مثال شغل خود را از دست می‌دهند. دریک 
رابطه عاطفی یا عشقی شکست می خورند يا بیمار 
می‌شوند. آن وقت سیب پذیر تر می‌شوند و از بقیه 
آدمها بیشتر تاثیر می گیرند. 

تحقیق درباره چنین رابطه‌ای بسیار دشوار 
است. آنطور که پروفسور | کونور می گوید: 

"بااینکه آمار خود کشی در این سالها افزایش یافته 
و پدیده‌ای ناراحت کننده و ناخوشایند است. جامعه 
دوست ندارد درباره آن صحبت کند حتی آمارهای 
رسمی هم به سختی منتشر می‌شوند بنابراین تحقیق 
درباره خود کشی با آزمایشها و بررسیهای مر سوم به 
تعداد زیادی داوطلب نیاز دارد شاید هزاران نفر." 

اماد کتر جو فرانکلین .استاد دانشگاه و 
محقق مر کز تکنولوژی و روان‌درمانی دانشگاه 
فلوریدا ادعا می کند راه‌حلی برای این مشکل دارد. 
او تحقیقات مرسوم علمی رارد می کند و به کمک 
"واقعیت مجازی" و نوعی از هوش مصنوعی به 
نام "یاد گیری ماشینی""علت خود کشی رابررسی 
می کند. یاد گیری ماشینی یکی از شاخه‌های 
گسترده و پر کاربرد هوش مصنوعی است که 
شیوه‌ها و الگوریتمهایی را تنظیم و کشف می کند 
که براساس آن کامپیوترها توانایی یاد گیری پیدا 
می کنند. هدف از یاد گیری ماشینی این است که 
کامپیوتر بتواند به تدریج وبا افزایش داده‌ها کارایی 
بهتری در انجام وظیفه مورد نظر داشته باشد. 


کمکهای تکنولوزژی 

دکتر فرانکلین اینطور توضیح می‌دهد: 

"در آزمایشهاء به‌عنوان مثال نمی‌توانیم فرد را 
اا ا 
تمایل پیدامی کند یانه اماحالا می توانیم این فرصت 
را به فرد بدهیم که در رفتار مجازی(غیرواقعی) 
مربوط به خود کشی در کے شود و آن وقت با 
استفاده از واقعیت مجازی در آزمایشگاه این پدیده 
رابررسی می‌کنیم." 

مثلاً تیم دکتر فرانکلین به بررسی رابطه انزوای 
اجتماعی و خود کشی علاقه‌مندند که هنوز تحقیقات 
گسترده‌ای درباره آن انجام نشده. نخست. آنها 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۱۳ 


داوطلبان خود را در معرض سناریوهای استاندارد 
روانشناختی قرار می‌دهند که برای این طراحی 
شدهاند که به داوطلبان این احساس راالقا کنند 
که تاحدودی طرد شده‌اند. سپس کلاه مخصوص 
واقعیت مجازی راسرشان می گذارند و داوطلبان 


را در سناریویی قرار می‌دهند که گویی بالای یک 
ساختمان بلند ایستاده‌اند. بعد به آنها می گویند 
می‌توانتد یا بپر ند یاد کمه آسانسور رابزنند وبه 
طبقه همکف بر سند. 

د کتر فرانکلین در ادامه توضیح می‌د هد 
مشاهدات نشان‌می‌دهند آنهایی که‌از نظراجتماعی 
طرد شده بودند پریدن را انتخاب می کر دند. این 
دست آزمایشها "نمونه " خوبی برای خود کشی در 
موقعیتهای حقیقی زند گی فراهم می کند و تا حدود 
زیادی به دانشمندان کمک می کند و راهگشای 
آنها در زمینه‌های مختلف می‌شود. د کتر فرانکلین 
و همکارانش در تحقیقات متعدد خود به این نتیجه 
رسیده‌اند که صدها عامل مختلف دست به‌دست 
هم می‌دهند تا فرد به خود کشی فکر کند. 
در بروز پدیده‌ای به نام خود کشی, اشتباهترین 
1 
موجب بروز آن می‌شود. عوامل ریز بسیاری دخیل 
هستند که هر کدام به تنهایی می‌توانند مهم باشند. 

د کتر فرانکلین و همکارانش در تحقیق مهمی 
به این نتیجه هم رسیدند که هیچ عامل بزرگی 
وجود ندارد که با دقت میزان خطر را پیش‌بینی 
کند. مغز انسان برای پیدا کردن الگویی که علت 
پیچیده خود کشی را مشخص کند. ناتوان است اما 
یافتن ریشه علتها و دلایل خود کشی با استفاده از 
یاد گیری ماشینی امکان‌پذیر است. 

دکتر فرانکلین توضیح می‌دهد: هر بیت از 
اطلاعات موجود رابه کامپیوتر می‌دهیم. مثلاً ما 
این ۰ ۰ نفر را داریم که در اثر خود کشی فوت 
کرده‌اند. ۰ ۵۰نفر هم هستند که زنده مانده‌اند. و 
این بیتهاء اطلاعاتی است که درباره‌اين افراد داریم. 
حالابرای اینکه این گروهها رااز هم جدا کنیم. 
باید بهترین الگوریتم راطراحی کنیم. این سیستم 
می‌تواند به سیستم الکترونیکی سلامت ملی وصل 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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نکته:دولت به ملت هشدار میده حواستون 
باشه مثل سوریه نشین. بعد توصیه میکنه مثل 
یمن بشین. نتیجه هم این ميشه که ممکنه مثل 
ونزوئلا بشیم. 

دولت یاد گرفته مشکلاتی رو که هست. 
تأیید میکنه وبرای مثال‌میگه گرانی تقصیر 
خود مردمه که هجوم میارن و سکه و دلار و 
ماشین میخرن و احتکار خانگی هم ایجاد میکنن. 
قبول, ولی این رو هم قبول کنن که اگه مدیریت 
خودشون درست بود. کار به اینجا نمی کشید که 
بریم دو قوطی رب گوجه بخریم و احتکار کنیم تو 
خونه. یادمونم هست که یکی از بزرگان فر موده 
بود: اینکه انبارهایی هست که از کالا لبریز است. 
به معنی احتکار نیست وبه معنی وفور جنس 
است. یعنی آن انبارهای بز رگ احتکار را اشکال 
نمی‌داند امابه آن دو تارب گوجه ما گیر می‌دهد. 
ما که زبانشناسی خوانده‌ايم هنوز نتوانستیم زبان 
دولت را بفهمیم. شما چطور ؟ 

سخن قدیم: 

پولت را یس‌انداز کن 


پول مثل لاک پشت می آید و مثل خر گوش 
می‌رود. دیشب حقوق سه ماه پیشم را گرفتم. 
صبح لوله اب خونه تر کید. خدایامرسی که راه 
خرج کردن حقوقم را پیش پایم گذاشتی. 

بعضی مسئولای مملکتی میلیارد میلیارد 
اختلاس کردن و راس راس راه میرن و نوشابه 
خارجی میل می کنن بعد اومدن حسابهای علی 
دایی رو بستن. 

ضرب المثلش هم اینه: گنه کرد در بلخ 
آهنگری/ به شوشتر زدن گردن مسگری::: 
حسابای آقای زیبا کلام رو هم بستن و گفتن 
تو هم واسه زلزله‌زده‌های کر مونشاه پول جمع 
کردی. چیکارش کردی؟ این وسط رفیقم از 
آمریکازنگ زد گفت برام پسته بفرست. گفتم 
کیلویی دویست تومنه. گفت جدی؟ اینجا 
کیلویی هشت دلاره. یه خورده می‌خرم برات 
می‌فرستم. 
ضرب‌المثلش هم اینه: پسته از ایران نخر 
امریکاییش بهتره.. 


قطر های از دریای زبان» فر هنک و ادب‌پارسی 


کشت‌وکظار درفهای طازممازی! 


۸ مهر ٩۲‏ اطلاعات‌هفتگی 


اینجاکشور اضداد است:قنادیه اقند 
نمی‌فروشند. قهوه‌خانه‌ها قهوه ندارند. کولر گازی 
بابرق کار می کند. سه‌تار. چهار تا تار دارد. هفتیر 
شش تا تیر دارد. اره برقی با بنزین کار می کند. 
صائب تبری زی اهل اصفهان است. زلفعلی و 
عینعلی یعنی کچل و کور. پس دیگه تعجب نکن 
اگه زیر منگنه بودی و دولت گفت مردم ما از 
تمام دنیا خوشحالتر و مرفه‌تر و آزادتر هستند. 
میگن تاجزاده گفته روی موشکهامون بنویسیم 
مرگ بر جنگ. پیشنهاد می کنم روی طناب دار 
هم بنویسیم مرگ بر اعدام. روی اسید: مر گ بر 
اسیدپاشی.روی دیوار زندون هم بنویسیم زندان 
رابه خاطر بسپار آزادی مردنی است. 

یه دبیر ادبیات داشتیم به اسم آقای امینی. 
شاعر خوبی بود. توی یه شعری گفته بود در شهری 
یک کلیسا بود وهر کس می‌مرد. با توجه به آهمیت 
میّت. بین یک تاسهبار ناقوس میزدن. یه روز 
ناقوس شروع به زنگ زدن کرد وتاشب قطع نشد. 
مردم پرسیدن مگه کی مرده؟ گفت آزادی! 

زندگی: 

دختره گفت اگه خونه استخردار نداری, نیا 
خواستگاری. گفتم بامرام. من خودم چون پول 
ندارم برم استخر, دو ساله هر هفته در کمد رو باز 
می کنم از مایو و حوله‌م عذ رخواهی می کنم. با این 
سنی که من دارم. درستش این بود بچه‌هام از سر 
و کولم برن بالا نه بدهی‌هام. ارشمیدوس نفهمید 
ولی من فهمیدم و ایت استوری رو کشف کردم: 
اقتصاد ما یعنی خانه هشتاد متری رابفروشیم و 
دلار بخریم.بعد دلار را بفروشیم و خانه چهل 
متری رهن کنیم. 

من یه مشکل داشتم. اونو با خانواده در میون 
گذاشتم. حالا صد تا مشکل دارم. 

اگه وارد جمعی شدی و یه نفر بیشتر از بقیه 
تحویلت گرفت و گفت ذ کر خیرت بود. بدون که 
خودش داشته غیبتت رو میکرده. اينم بدون که 
آدمای حس ود شایعه می‌سازن. بی شعور ها اونو 
پخش می کنن. و نفهمها باورش می کنن. 

عکسی از شمال گذاشته بودن که کوچه‌ها 
رو آب گرفته بود. زیرش نوشته بودن: ممنون 
از مسئولان عزیز که با این همه گرفتاریهایی که 
دارن. شمال رو به ونیز تبدیل کردن. 


و جالبه که مسئولها دیگه پوست کلفت شدن 
وهرچی ملت تیکه بارشون می کنن, به روی 
مبار کشون نمیارن. الغرض بعد از بارند گی‌های 
شمال دو تا عکس گذاشته بودند. یکی پلی بود که 
هشتاد سال پیش ساخته شده است و کامیونها 
و اتوبوسها از رویش می گذشتند و سالم بود. 
پل دومی که تازه‌ساز است. یک ماشین سبک 
رویش بود و خراب شده بود. اقلا نجیب باشیم 
و هی نگوییم قبلا همه چیز بد بود و حالا همه 
چیز خوبه. 

در رابطه با مصوبه جدید مجلس از یک عده 
دختر محجبه عکسی ديدم که روز یکشنبه عليه 
آمریکا و علیه تصویب قانون ۲۸1۴ تظاهرات 
کرده بودند. یکی‌شان داشت از خودش سلفی 
می گرفت. گوشی‌اش از آن اپلهای آمریکایی 
و خیلی گرون بود... خانم عزیز: اینجو جاها اقلا 
ظاهرسازی کن نگن میگه مرگ بر آمریکا اما 
خودش گوشی برند اصل آمریکایی دستشه. 

حکایت: 

از خری پرسیدند احوالت چطور است؟ 

گفت خوراکم کم و کارم زیاد است اما شاکر 

مجری من و تو از کفش هفده میلیون دلاری با 
قطعات برلیان در یک فشن شو در لندن رونمایی 
کرد. مجری اولی گفت: وای چقدر دوسش 
داشتم. مجری دومی گفت: وای آره. مجری اول: 
هه هه هو هو مجری دوم: بریم ببینیم از گزارشگر 
خوب من و تو چه خبر... 

تصویر عوض می‌شود. یک نفر می گوید: 
سلام. اینجا روستای علی آباده. این بخچال ماس. 
شصت روزه گرسنه هستیم. این گزارش رو 
می‌فرستم واسه گزارشگر خوب من و توا! 

نکته: 

عصبانیت یعنی تنبیه خود به خاطر اشتباه 
دیگران. کینه یعنی خوردن زهر برای کشتن 
دیگران. 

قبلا کات کردن خیلی آسون بود الان باید 
طرفو از صد جا بلاک کنی آخرشم از یه جا سر 
درمیاره فحشه رو میده و در میره. تو این کشور 
اونقدر حقت رو می‌خورن که گاهی اگه به حقت 
برسی فکر می کنی بهت لطف کردن. 


sooshtraa@yahoo.com 


با دو تکه چوب حصیرء چهار تا گیره لباس» یک جعبه خالی میوه و تکه‌ای کارتن مقوایی برای خودشان 
فوتبال دستی ساختند و تمام تابستان را بازی کردند و هیجانی شدند و کیف کردند. همانطور که 
بگوسیب این عکس را دیده. مسئولان هم ان را دیده‌اند مخصوصا ان مسئولانی که برای خودنمایی 
به کوه می‌روند و ادای جوانها را در می آورند و شوتبال شستی می‌نوازند. آن مسئول و مدیری که برای 
خودش و بچه‌هایش فوتبال دستی و میز پینگ‌پونگ می‌خرد. بعد از دیدن این عکس آیا دلش می‌آید 
باز هم با آن فوتبال دستی بازی کند؟ جوابش معلوم است: :دلش می‌آید و اصولاً دلش به این چیزها 
کار ندارد چون معتقد است "ای که دستت ستت می‌رسد. سودی ببر' . او برایش مهم نیست که میلیونها 
بچه هیچ امکاناتی ندارند. خودش را هم قانع می کند که خدا خواسته تقی به توقی بخورد و من مسئول 
و پولدار شوم. و خدا نخواسته بچه‌هایی که در عکس می‌بینید. آقازاده شوند. ان مسئول وقتی که این 
عکس را می‌بیند. از آن برای خودش سودی درمیآورد و عکس را انتشار می‌دهد و می‌گوید اینها 
نمونه‌ای از ملت غیور ما هستند که خودشان فوتبال‌دستی می‌سازند و منت فوتبال دستی امریکایی را 
جمله را برعکس می گوید. برایش دست هم می‌زنند و باورش می‌شود که چقدر حکیمانه حرف می‌زند. 
باسطریاآقوای عل یا که راما ور وا و هه اک رک 
روز پاچه‌هایشان را نخارانند. خمار می‌شوند. 


اهالی کوچه‌ای در لنگر ود پولهایشان راروی هم گذاشتند وبنر بزرگی تهیه کردند تا از شهردار 
جوان شهرشان تشکر کنند زیرااو زحمت کشیده بود و به پیمانکاران فرموده بوده کاری کنند 
که هنگام بارندگی این محله را آب برندارد. پیمانکاران هم بودجه‌ای گرفتند و مدتی هی 
بیل و کلنگ زدند و کارهایی کردند. بعدش شهردار جوان به اهالی محله فرمود دیگر نگران 
آب گرفتگی معابر نباشید. مردم هم به جان شهردار جوان دعا کردند و بنر را زدند و رفتند 
خانه و خوابیدند. حالا به یک نمایشنامه طنز خیالی گوش کنید: 

آن شب باران می‌بارید جرجر پشت خونه هاجر. و هاجر به شوهرش گفت می‌ترسم بازم 
محله رو آب برداره. شوهرش گفت مگه نشنیدی که شهردار جوان گفت دیگر نگران 
نباشید؟ اما صبح دیدند تمام محله را آب برداشته و اگر باز هم باران ببارد. بنر و تشکر اهالی 
و عکس شهردار جوان راهم آب خواهد برد. بقیه سناریو معلوم است: آبدارچی به شهردار 
جوان خبر می‌دهد بنر را اب برد. شهر دار جوان از پیمانکاران می‌پر سد جرا؟ پیمانکاران از 
مهندسان می‌پرسند چرا؟ مهندسها دستور می‌دهندبناها جوابگوباشند.بناها سراغ عمل‌ها 


می‌روند که چرا حواستان نبود و بنر را آب برد؟ و عمله‌ها را اخراج می کنند. شهردار جوان سن 
باز هم به پیمانکاران بودجه می‌دهد تا به فکر یک بنر دیگر باشند. 1 
سا اپ« 


رابطه دان مڑافتی 


۰ 


معقول آدم نمازمون رو می‌خوندیم. روزه‌مونو می‌گرفتيم. واسه دو زار. دین و قیامتمون 
رو نمی‌فروختيم. با حجاب داشتیم. بی‌حجابم داشتیم ضمناً بی حجابامون سگشون به سگ 
پلنگای امروزی شرف داشت. صد جور مواد مخدر نداشتیم و بزرگتر کوچیکتر حالیمون بود 
دلارم هفت تومن بود . کسی هم با عقر بای بیچاره کاری نداشت اقربای جر اره هم صد تاشغل 
نداشتن. .من که بگوسیبم و عقلم قد نمی دهد که بفهمم یکهو چی شد که اوضاع این سالهای 
اخیراین طوری پیچپیچی شد و دیگه نماز حال نمیده مگه تو اداره جلو چشم رئیس .با روزای 
جمعه جلو دوربین تلویزیون . ظاهر آ این روزها دیگر حتی عقربهای بیچاره هم امنیت ندارند 
و عقربگیرها هی عقرب شکار می کنند و هزار تا هزار تااصادر می‌فر مایند. در همین جعبه‌هایی 
که می‌بینید. چهارهزار تا عقرب چپانیده بودند و داشتند قاچاق می کر دند. . همین دیروز هم 
در قم از مقادیری خرما حدود صد کیلو تریاک جاساز کشف کردند. ما خودمان قبلاً قم 
بوده‌ایم ویادمان هست کسانی که خلاف بودند. »به تهران می‌ر فتند و خلافشان رامی کر دند و 
برمی گشتند قم. حالا بعضیا راست و دروغ میگن جنس ناب میخوای, برو قم. ما که پاک گیج 
شده‌ایم و نفهمیدیم چی شد که یهو رفتن سراغ عقرب زاهدان و خرمای مژافتی بم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۳ ۱ ۳ 


. maryanikpour@gmail.com ز‎ 
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خلاصه قسمتہای قبل: راب در راه فرودگاه مدام ربکا را سوال پیج کرد اما به نتیجه‌ای نرسید. ربکا هم مثل 
پدر و مادر راب نمی‌خواست حرفی بزند. ربکا توضیح داد که برای دیدن افسر تییر به اداره پلیس رفته اما به او گفته‌اند 
نمی‌تواند خانم تییر را ملاقات کند. اقای شیمین هم سرسری توضیحاتی داد و از یک مامور خواست ربکا را تا ماشین 
ببرد. ربکا که نمی‌خواست هیچ سرنخی را از دست بدهد. به اورژانس رفت و با کسی که مسئول مر کز تماس بود. 
حرف زد و شماره ناشناسی را که با اورژانس تماس گرفته و تصادف راب را گزارش کرده بود. گرفت. قضیه برای 
راب جالب شده بود و دوست داشت بداند چه کسی با اورژانس تماس گرفته. ربکا با شماره ناشناس تماس گرفت. 
منسر جواب داد اما زیر بار حرفهای ربکا نرفت و گفت به جزیره و تصادف هیچ ارتباطی ندارد و دختری به اسم لنا 


نمی‌شناسد. منسر تماس را قطع کرد. باتری را بیرون کشید و گوشی را درون آب پرت کرد.. 


قرار مرموز 


تماس خوبی نبود. منسر به‌شدت عصبانی بود. 
در دنیایی دیگر سیر می کرد. وا کنشی نشان نداد. 
١‏ بود. خواست حرفی بزند اما منسر پیش‌دستی کرد 
وباخشم گفت: "زودتر مارو از این خراب شده ببر 


"مثل اینکه حالت خوش نیست." 

منسر دوباره فریاد زد: همین که گفتم! ما رو از 
اینجاببر. همین حالاا" 

سپس ازاتاقک سکان‌بیرون‌رفت وراهش‌رابه 
طرف عرشه در پیش گرفت و تماسهای پشت سر 
۱ هم مردی را که با هم قرار داشتند. نادیده گرفت. 
دستش رادرون کوله‌پشتی‌اش فرو برد و تلفنی را 
که برای این ماموریت داخلش گذاشته بود بیرون 
1 کشید. نفس عمیقی کشید و سعی کرد شماره تلفن 
آن مرد رابه‌خاطر بیاورد. بالاخره شماره‌را گرفت. 
یکی از دستهایش راروی چشمش گذاشت وبا 
| دست دیگرش, گوشی رابه گوشش چسباند.چند 
۰ ثانیه بعد خطاب به کسی که آن طرف بود گفت: 


ربکاتلفن رابه طرف من گرفت و گفت: قطع 
کرد. بهم گفت شماره‌رواشتباه گرفتم. تاکید کرد 
که به جزیره هیچ ار تباطی نداره واصلا نمی‌دونه 
درباره کدوم تصادف حرف می‌زنیم." 

. همانطور که به گوشی‌نگاه‌می‌کردم.گفتم: 
شاید درست می گه. شاید اون آقا تو مر کز تماس 
۱ اشتباه راهنماییت کرده." 


ربکا لبخندی زد و گفت: 

"اتفاقاً برعکس.اون مر د وقتی تلفن رو قطع کرد 
که درباره لنا ازش پرسیدم. معلوم بود که حسابی 
غافلگیر شده و چون هیچ جوابی به ذهنش نر سیده. 
تلفن رو قطع کرده. مطمئنم یه چیزهایی می‌دونه 
که نمی خواست بگه." 

گفتسم: پس بهتره‌دوب اره‌باه اش تماس 

رب‌کاهمین کار را کرد. دوباره‌شماره ان مرد 
ناشناس را گرفت بعد تلفن را از گوشش دور کرد 
و در حالی کهابروهايش راب الا داده بود گفت: 
"خاموش بود" 
هم از تصادف خبر دارد هم می‌داند لنا کجاست و 
چه بلایی سرش آمده. ربکا ادامه داد: 

"به نظر می رسه نمی‌خواد جوابم روبده. خودش 
رو دونالد فرای معرفی کرد. این اسم تو رو به یاد 
چیزی نمی‌ندازه؟" 

به فکر کردن نیازی نداشتم.يقین داشتم این 
اسم را تاالان نشنیده‌ام. اين رابه ربکا هم گفتم. ربکا 
کی فک ووک اس عم موس لیا 

A. 

-آقایی که باهاش حرف زدم خیلی خونسرد و 
آروم بود. معمولاً ننطوره. این رو تجربه بهم نشون 
داده.اگه واقعاً اشستباه گرفته بودم. سعی می کرد 
کمی کنجکاوی کته واطلاعات پیشستری به دست 
بیاره. و امکان نداشت تلفن رو روی یه افسر پلیس 
قطع و بعد اونو خاموش کنه. 

_خب حالا چه کاری از ما برمیاد؟ 

-باید بریم و اریک رو ببینیم. شاید حرفهای 
آریک بتونه برای این سوالهای بی جواب. جوابی 
داشته باشه یا حداقل یه نشونه‌هایی به ما بده. 

پرسیدم: گوش کن!از این کاری که داریم 


می کنیم مطمئنی؟ خودت گفتی اصلاً معلوم نیست 


NOWHERE 
E: TO HID 


باشه.شاید اصلاً پد ر لنانباشه وهمه‌اینهافقط یه 
نقشه‌ست. من کمی نگرانم و نمی‌دونم کدوم کار ما 
درسته و کدوم غلط." 

ربکا شانه‌ای بالا انداخت و جواب داد: 

"حالا که اینطوره پس بهتره‌بریم و ببینیم جریان 
بزنیم ودنبال یه سرنخ خوب باشیم. اینکه فکر 
کنیم می‌تونیم از راه دور کاری کنیم و به نتایج خوبی 
برسیم. کاماًاشتباهه." 

ربکا قبل ازاینکه‌ ماشین راخاموش کند 
کوله‌پشتی‌اش را از صندلی عقب برداشت. ماشین 
راخاموش کرد و پیاده شد. درهاراقفل کرد. نگاهی 
به ماشین انداخت و بار دیگر همه درهاراامتحان 
کرد. کوله را پشتش انداخت و راه افتاد. هیچ دلم 
می کشیدند رد شدیم و با عبور از درهای شیشه‌ای 
بز رگ به سالن نسبتاً بزر گی رسیدیم. اما اریک 
باشد چون بااینکه به خطوط هوایی جزیره اضافه 
کرده‌بودند حجم و تعداد پروازها انقدر نبود که 
سالن پر از مسافر باشد. معمولاً پیشتر از ۱۵ نفر 
در سالن نبودند. 

یک خانم جوان ریزنقش با موهای بلوند یکی 
می‌داد خلبان است. با دیدن ما نزدیک شد. یک 
تکه مقوادستش گرفته بود که روی نوشته شده بود 
واز من پرسید: شما راب هستی؟" و منتظر جواب 
من ماند. اریک گفته بود هلند زند گی می کند ولهجه 


انگلیسی این زن به آن مناطق نزدیک بود. جواب 


دادم: "بله. با آقای اریک زیگر قرار داریم." 

سرش را تکان داد و در حالی که نگاهش را به 
ربکادوخته بود گفت: آقای زیگر منتظرن.و این 
خانم دوست شما هستن؟" 

نمی دانم چراحس کردم با حضور ربکامشکل 
دارد. شاید لحن جمله‌اش این حس رابه من منتقل 
کرده بود. خانم جوان ادامه داد: 

"من آنک هستم. قراره شما رو ببرم پیش آقای 
زیگر. لطفاً دنبالم بیاین." 

و همانطور که خانم جوان خواسته بود. دنبالش 
رفتیم.انتظار داشتم در پار کینگ, ماشینی منتظر ما 
باشد یاخانم آنک مارابه نزدیکترین هتل راهنمایی 
کند. اما این اتفاق نیفتاد. خانم انک از ما خواست 
کارت شناسایی‌مان را به مامور نشان بدهیم بعد 
کوله پشتی ربکا از دستگاه بیرون بیاید. آنک مارا 
از چند در به طرف سالن پرواز خروجی راهنمایی 
بودند و خلبانها رابرای پرواز به طرف لیورپول. 
منچستر ولندن راهنمایی می کر دند. از پنجره 
بزرگ سالن, هواپیمای کوچکی را دیدم که کمی 
دورتر از دو هواییمای دیگر قرار داشت. آنک با 
کارت مخصوص در خروج راباز کرد و بعد از اینکه 
از پله ه ای فلزی پایین رفتیم. راهمان رابه طرف 
همان هواپیمای شخصی در پیش گرفتیم. 

از بیرون معلوم نبود دقیقاً چه کسی آنجادر 
انتظار ماست. حتی نمی توانستیم از خطرهای 
احتمالی باخبر شسویم. بی‌اختي ار ضربان قلبم تند 
و تندتر شد. دل‌پیچه‌ای شدید آزارم می‌داد. به 
خودم گفتم اگر همین حالا فرار نکنی. آخرین 
فرصت رااز دست می‌دهی. پاهایم سست شده 
بود و به سختی قدم برمی‌داشتم. با اشاره ربکا به 

-راب؟ خودتی ؟ 

صدای مردی برنزه و موحنایی بود که‌از 
صندلی راحتی چرمی بلند شده بود وبه طرف من 
می | مد. مرد خیلی قد بلند بود و همان لحظه اول به 
این فکر کردم که با این قد بلند چطور از در هواپیما 
داخل شده‌است. همان‌طور که به گرمی دستم را 
در دستش می‌فشرد. گردن بلندش راخم کرده بود 
تابتواند به چشمهایم نگاه کند. به سختی آب دهانم 
را قورت دادم و پرسیدم: اریک؟" 

مرد سرش رابه نشانه تأیید تکان داد و لبخند 
گرمی زد. اصلاً همان چیزی نبود که انتظار داشتم. 
اواخر دهه چهل عمرش بود و پیش‌انی بلند و بینی 
عقابی داشت. ربکا را نشان دادم و گفتم: 

"ایشون ربکا هستن. همون دوستی که پای تلفن 
بهتون گفته بودم." 

اریک نگاهی به ربکا انداخت و سلام کرد. ربکا 
جوابش را داد و در توضیح معرفی من گفت: 


"من کار گاه خصوصی هستم آقای زیگر." 


ابروهای‌اریک از تعجب‌بالارفت. ربکا که‌متوجه 
شد ادامه داد: خانواده راب منو استخدام کردن 
که به پرونده‌ای رسیدگی کنم که هیچ ارتباطی با 
این مساله نداره. اما نایدید شدن دختر تون باعت 
شد فعلاً دنبال این مشکل باشم." 

زگ لیخ رد اما خفن یته‌انروفایش 
نرسید. وکا یه جوانی که دقیقاً پشت اریک ایستاده 
بود اشاره کرد و پرسید: 

"این آقا رو معرفی نمی کنید؟" 

اریک گفت: ایشون آقای اندرسون هستن. 
مستولیت امنیت من باایشونه. من فقط به آقای 
اندرسون صد درصد اطمینان دارم." آقای 
اندرسون کت و شلوار آبی رنگ خوش‌دوختی 
به تن داشت و به اندام و وضعیت ظاهری‌اش 
هیچ نمی | مد که محافظ باشد. همیشه درباره 
بادیگاردها تصور خاصی داشتم.وفکر می کردم باید 
آدمهای چهارشانه و قوی باشند که در در گیریها 
کم نیاورند. امابه اقای اندرسون نمی | مد که اهل 
دعوا و درگیری باشد. از آقای اریک جوان‌تر بود 
امابه نظر نمی ر سید با هم فاصله سنی زیادی داشته 
باشسند. ربکاپا آقای اند سون سلام واحوالپرسی 
کرد. آقای اندرسون بامکت بسیار جواب سلام 
ربکاداد و بعد انگار تازه من رادیده, به طرفم امد 
و دست داد و فوری به ربکا تاکید کرد که باید به 
دلیل مسائل امنیتی ما رابازدید بدنی کند. ربکا 
لبخند تلخی زد وبه او یاد آوری کرد که‌ماهمین 
حالا از امنیت فر ود گاه رد شده‌ایم. اندرسون خیلی 
خونسرد توضیح داد این مساله را می‌داند اما وقتی 
قرار است کسی با آقای زیگر صحبت کند او ناچار 
است همه مسائل امنیتی را رعایت کند. 

لهجه اند رسون برایسم عجیب بود. به نظر 
آمریکایی می آمد. ربکا که از این موضوع عصبانی 
شده بود با اندرسون بحث کرد که این آقای زیگر 
بود که می‌خواست مارا ببیند و ما هیچ اشتیاق و 
لزومی برای این دیدار نداشتیم. آقای اندرسون 
گفت باید به کارش ادامه دهد واول از همه باید ربکا 
رابگردد. هیچ کس حرفی نزد. اضطراب گرفته 
بودم. نمی‌فهمیدم چرا تاکید اندرسون بیشتر روی 
ربکابود. با خودم فکر کردم چراربکا باید خودش 
تجهیزاتی مثل میکروفن می آورد؟ اریک رو کرد 
به‌اندرسون وبالبخند بهاو گفت نمی‌خواهد به 
ماسخت بگیرد.اندرسون از جایش تکان نخورد. 
همچنان پاهایش به اندازه عرض شانه باز بود و 
مات و مبهوت به ربکا خیره مانده بود. بعد نگاهش 
به کوله‌پشتی ربکا چرخید و گفت: 

"باید کیفتون رو بگردم." 

کات یداد راید لی زد ن 
اینطور فکر نمی کنی؟ اشکال نداره. هر کاری 
دوست داری انجام بده!" 

ربکا چند تانیه کوله رابه خودش چسباند بعد 


اطلاع 


پنجره را انتخاب کرد و نشست. نحوه نشستن 
ربکاطوری بود که گویی همیشه عادت داشت با ۲ 
هواپیمای خصوصی این طرف و آن طرف برود. | 
یک صندلی دیگر کنار صندلی ربکا بود.اندرسون ‏ 
به آن صندلی اشاره کرد واز من خواست آنجا ‏ 
بنشینم. دستورش رااجرا کردم. اریک هم در . 


صندلی مقابل ربکا جا گرفت. 


اندرسون کوله راروی میز مقابل من گذاشت. . 
زیپش راباز کرد ومشغول جست‌وجو درون آن | 
شد. وخیلی نگذشت که توجهش به یک کیسه . 
پلاستیکی جلب شد. وبا تعجب از ربکا پرسید: | 


"این عینک آفتابی رو شما پیدا کردین؟" 
ربکا جواب داد: "بله." 


اندرسون گفت: این عینک آفتابی مالل و کاس | 


بود. گفتین اون رو اطراف مزرعه پیدا کردین؟" 


این بار من جواب دادم: ابله سگ من پیداش | 


کرد. تلفن رو هم پیدا کرد." 


بعد تلفن راباادقت و احتیاط به طرف اندرسون_. 
گرفتم.اندرسون تلفن راز دستم گرفت وروی 0 
میز کن ارعینک آفتایی گذاشت. گویی ازاین | 
بازی, دو برگ برنده مهم و باارزش پیدا کرده | 
بود. اندرسون دوباره‌سر گرم گشتن کیف ربکا | 
شد. محتویات تمام گوشه و کنارهای کیف را ٠‏ 
خوب نگاه کرد. تااینکه به گواهینامه ربکارسید. | 
بادقت به آن نگاه کرد وعکس روی گواهینامه . 
رابا چهره واقعی ربکا مقایسه کرد. زیر لب گفت: . 


"خانم هه درسته؟" 


ربکا در صندلی‌اش جابه‌جا شد و جواب داد: | 


"خیالتون راحت شد؟" 


اندرسون خرخری کرد زیپ کوله‌پشتی را . 


دفترچه یادداشت و خود کاری بیرون آورد. کمی ۰ 


جابه‌جا شد و گفت: 


"خب حالا کارمون روباتوضیحات شماشروع | 


می کنیم. تک‌تک جزئیات رو بگین." 


تا خواستم دهان باز کنم و ماجرارابار دیگر | 
تعریف کنم»ربکاباقرار دادن‌انگشت روی‌دهانش . 
نشان داد که حر فی نزنم. در عوض خودش گفت: | 
"اسمش هیله.امااین همه چیزیه که الان می‌تونید . 


داشته باشید. اول باید از لنا بگید." 


اندرسون گفت: "آخه به این جزئیات نیاز ‏ 
داریم. "ربکا بالحنی مسخره کلمه "جزئیات" را | 
تکرار کرد ودر همان حال باانگشت روی‌میز . 
مقابلش زد گویی می خواست جزئیات اتفاقات ‏ 
پیش آمده‌رادر ذهنش مرور کند. سرانجام گفت: ۰ 
"آقای اندرسون فکر کنم اونطور که رئیستون باور 
داره شماتو کارتون مهارت ندارین و خیلی هم ٠‏ 


خوب نیستین." 


پدرلناناگهان بر آشفته شد وعصبانی گفت: | 
"دختر من گم شده. لطفاً حال من رو در ک کنید!" | 


ادامه دارد 


,یکی از دلاهایی است که دیش از ھر چ نوع دشر رامی فر 


موه 


دید 


دی 


جهان پیرتر می شود 
درسال ۱۹۵۰ تعداد سالمندان ۰ ۶ساله وپیشتر 
درجهان حدود ۰۵ ۲ میلیون نفر بوده‌است و تنها 
۳ کش ور جمعیت بالای ده میلیون نفری سالمند 
داشته‌اند. چین ۲ ۴.هند ۲۰و آمریکا ۰ ۲میلیون 
نفر ۶۰ ساله وبالاداشته‌اند. پنجاه سال بعد خیعیت 
سالمندان ۶۰ساله‌وبیشتر به رقم ۰۶ ۶میلیون نفر 
رسیده است ودر حال حاضر این رقم تنهادر ۵ کشور 
چین(۱۲۹)هند (۷۷) آمریکا(۴۶)ژاین (۳۲۰)و 
روسیه(۲۷میلیون نفر) به بیش از سیصد میلیون نفر 
رسیده است.در ایران امارشد جمعیت سالمند در 
سالهای اخیر شتاب قابل توجهی يافته و با افزایش 
چشمگیر. به حدود ۶میلیون سالمند بالای ۶۰ سال 
رسیده‌است که پیش بینی می شود به زود ی به ده 
درصد جمعیت کشور برسد که باید برای حمایت 
از آنان فکری کرد. 

آدمربایی دیپلماتیک! 


ماجرایی در استانبول تر کیه اتفاق افتاده که بسیار 
جالب توجه است. حتما شنیده‌اید: 

یک روزنامه نگار عربستانی مخالف دولت که‌در 
آمریکا زندگی می کرد و مطالبی عليه رژیم سعودی 
و بخصوص فعالیتهای ولیعهد جوان و پرشر و شور 
این کشور چاپ کرده‌بود.به کنسولگری‌عربستان 
در استانبول می‌رود تاظاهر | ازدواجش راثبت کند. 
اسم این فرد جمال خاشقجی است. از زمانی که وارد 
دیگر کسی خبری‌ازاوندارد.باوجوداینکه "خدیجه" 
نامزداودر مقابل کنسولگری تحصن کرده‌اماهیچ 
خبری از اوحتی به نامزدش نمی دهند. مسئولین 
کنسولگری هم می گویند از این آقاخبری ندارند و 
اگر به اینجا آمده‌همان روز از اینجا رفته! 
بسیاری معتقد ند خاشقجی رامخفیان ه از همان 
کنسولگری باز داشت وبه عربستان منتقل کر ده‌اند. 
چرا که رژيم سعودی همان روز اعلام کرد که به 
کمک پلیس بین الملل یک متهم صد ور چک بلامحل 
را که‌ازاین کشور فرار کر ده‌بودبه‌ریاض باز گر دانده 
استنام این فر داعلام نشده و پلیس بین‌الملل هم 
دنبال کسی به این نام نبوده و اصلاً این روزنامه نگار 
طلبکار و شا کی خصوصی ند اشته ورژیم سعودی هم 
به شدت دزدیدن اور تکذیب کر ده است.بعضی هم 
معتقدند اور در همان کنسولگری کشته اند 


ee 
۷ 


۳۴ 


۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


از هر دری سخنی 


حالاتصور کنیداگر چنین ماجرای آدم‌دزدی 
جنجال خبری گسترده‌ای به راه‌می‌افتاد و احتمالاً 
همان روز ویاروز بعد جلسه فوق العاده شورای 
امنیت تشکیل می‌شدا! طفلک نامزد این بنده خدا 
مات و متحیر همینطور در تحصن نشسته و می گوید 
منتظ ماندم خارج نشد وامکان ن دارد که خارج 
شده باشد. بد نیست بدانید خاشقجی که قبلا طر فدار 
رژیم عربستان هم بوده‌مد تی معاون سر دبیر عرب 
نيوز (تاسال ۰۰۳ ۲) و چند ماه‌هم سردبیر الوطن 
دیگر فعالیتهایش رادر خارج از کشور ادامه داد و در 
شبکه‌های ام‌بی‌سی و بی‌بی سی به عنوان مفشر ظاهر 
می‌شد و از سیاستهای بن سلمان انتقاد می کر د. 
طفلکی کوجه فرنکی! 

بعد از افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار, وزير 
صنعت بخشنامه کر ده که صادرات گوجه فرنگی 
ممنوع است. ۲۷ شهریور این دستورالعمل صادر 


وجرای دافشاگری کرده‌اند که این مصوبه‌عملی 


نشدهودر سوم مهر بر اساس آمار گمرک حدود 
یک میلیون وششصد هزار کی و گوجه فرنگی به 
ارزش ۷۶۲ هزار دلارصادر شده‌است و حالاقرار 
این صادرات را داده‌اد! البتهتخلف از بخشنامه‌ها و 
اصولاً تخلف از قانون, کار بدی است‌امامشکل از خود 
دراین کشور برای صادرات و تولید مزاحمت ایجاد 
چطور ممکن است در عرض ۵روز اجازه ممنوعیت 
صادرات صادر شود ؟ و چنین مصوبه‌هایی چه بلایی 
قراردادمی‌بندید که‌مثلا صد تن گوجه به فلان 
کشور صادر کنید.قراردادرابسته‌اید وقر اراست 
جنس را تحویل بدهید. چند روز طول می کشد تا 
گوجه رابخرید. آن رابسته بن دی وتابندر حمل 
کنی دودر کانتینر و یا کامیون بریزید وسمت مرز 


مرز یا بندر تحویل بدهید چند روز طول می کشد؟ 
ممکن است شماده کانتینر یاده‌بیست کامیون را 
آماد کرده و تاچند کانتیتر یا کامیون راردنکرده 
جلوی بقیه رابگیرند بان بارهاچه باید یکنید؟ ا 
جوری به قر آردادتان عمل کنید ؟ طر ف خارجی که 
بدعهدی شما را دیده دیگر با شما کار می کند ؟ و... 


بدتر از شما کار نمی کنند! 


اخیرآص دور بر گه احضاریّه برای دو نفر ازافراد 
سرشناسی که کمکهای مر دمی جمع کر ده بودند 
خبر ساز شده‌است.علی دایی فوتبالیست معر وف و 
صادق زیبا کلام فعال دانشگاهی و سیاسی از جمله 
کسانی بودند که بعد از زلزله کرمانشاه فراخوان 
کمک داده و مردم هم پولهایی به حسابشان ريخته 
اند که برای دایی نزدیک ده میلیارد وبرای زیبا 
از هزینه کرد خود در صفحات اجتماعی گذ اشته‌اند 
و خبرها حکایت از این دارد که اقداماتی هم صورت 
داده‌اند.امااحضار آنهابه اداره آ گاهی موجب رنجش 
آنهاشده به گونهای که حداقل علی دایی ضمن 
اعتراض به این احضار یه اطلاع رسانی دقیقی هم 
از هزینه‌های صورت داده شده با ذ کر آمار و ارقام و 
نیز کمکهایی که خود او بجز کمکهای مردمی‌صورت 
داده رااعلام کرده که درفهرست دیده می‌شود. 

نیروی انتظامی در پاسخ اعلام کر ده که در رابطه با 
هزینه کر د کمکهای‌مر دمی‌مصاحبه‌هاوباز جوییهای 
متعددی باافر اد مختلف صورت داده و در این رابطه 
نیزنه به عنوان مجر م یامتهم که به عنوان مطلع به 
اداره آ گاهی احضار شده‌اند ضمن اينکه آنها ضابط 
قضایی‌نیستند وصرفاً به عن_وان مامور به وظیفه 
قانونی خود وفق دستور مقام قضایی عمل کر ده‌اند. 
دراینکهبه هر حال همه کسانی که ‌مورداعتماد 
مردم قرار گر فته و وجوهی از مردم‌دریافت کرده‌اند 
باید حساب و کتاب دقیقی هم داشته باشند و بگویند 
با پول مردم چه کر ده‌اند. حرف نادرستی نیست و 
است اما از طرف دیگر باید بدانیم نباید این پرسشها 
و خداپس ندانه وملی و میهنی راتحت الشعاع قرار 
دهد ضمن اینکه اگر این سلبريتیه بهتر از دولتیها 
کار نکنند بدتر از آنهاعملکر دندارند.چه‌بسااگراین 
بودجه‌ها دست دولتی ها می‌رسید در این دستگاه 
بورو کراسی عریض و طویل تابه مقصد برسد عین 
گلوله برف در دستهای داغ نصف آن تلف می‌شد! 


:خوانند گان ماجراجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شما ره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


/متفاوت‌ترین ماجرا تا به اینجا چه بوده؟ 
پنجشنبه ۲۵ آوریل. ساعت یازده صبح» هوا 
نیمه ابري, باد ملایم دما درجه سانتیگراد ۲۰ 
موقعیتشمال ۲۵:۳۳ - مغرب ۱۴۴:۵۰: 
حالا که محاسبه می کنم» با این سرعت باد مثل 
اینکه درجا می‌زنيم. در یونان قدیم قبل از مسیحیت 
نیتون خداي دریاها بود و حالا باید بگم مثل اینکه 
نپتون کم لطفه در فرستادن باد و خساست به خرج 
می ده. درباره سوال شما هم باید بگم. داخل کالیپسو 
ل‌ان‌بی همراه دارم و از بر گزیده‌ها و قطعه‌هاي 
معروف بهترین نوازنده های تاریخ, بتهون» 
چایکوفسکي» شسوپن وغیره در آن جمع آوري 
کردم.سال +۰ ۰ که کامران پسرم به دنیا آمد. 
هنگام مر خصیشان از بیمارستان یک بسته بندی 
کادو به خانه آوردند که شامل آلبومهاي کلاسیک 
و كتابهاي کلاسیک کود کان و غیره بود. از همان 
ابتدا شبها این آلبومها را کامران در اتاقش گوش 
می‌داد و تا صبح هم تکرار می‌شدند وتا شانزده 
سالگ این ماجرا ادامه داشت. 

آن سال هنگام خانه تکاني کامران استریو و 
آلبومها راهم در لیست ناخواسته‌ها گذاشت واز 
آن به بعد من وارنشان شدم و در اتومبیل گوش 


استقامت. متل صعود به قله توچال 
است. نمی‌توان آن را دوید. باید یک قدم 
یک قدم و با حوصله به قله رسید ... من 
در زندگی‌ام زياد تمايلسي یا بهتر بگویم 
اعتقادي به موفقیت یک شبه نداشته‌ام 
می‌دادم. از قرار معلوم دوستان کامران گفته 
بودند که چرا به موسیقی پیر ها گوش می‌دهی؟! 
چون همه‌شان به موسیقی‌های مدرن علاقه 
دارنداخلاصه اینکه آن آلبومها را حالامن با خود 
دارم و بخصوص شبهاي منقلب و پر سر وصدابا 
صداي بلند به آنها گوش می‌دم. 

چند شب پیش که همه چي تو دريا متلاطم بود 
تبفهای شسب خواب ديدم که به یک بان پورگ 
کنسرت رفته‌ام و به دلیل نامعلوم من و عده زيادي 
از مشتاقان رااز سالن بیرون انداختند.هنگامی که 
به بیرون داخل پیاده رورسیدیم, جمعي از مشتاقان 
طرد شده که آلات موسیقی هم همراه داشتند همانجا 
در پیاده رو مقابل سالن جمع شدند و شروع به نواختن 
قطعه هايي کردند که قرار بود در سالن اجرابشود 
ومن مات و مبهوت به درختي تکیه داده و از صدا 
و صحنه لذت می‌بردم که ناگاه یک موج چموش 
کالیپیسو راب هواپ ر تاب کرد و از خواب بیدا شدم. 
از عجایب اینکه استريوي قایق داشت همان قطعه 
زيباي بتهون را می‌نواخت که طرد شده‌ها داشتند در 
پیاده رو اجرا می کر دندامعمولاً من خوابهايم را به یاد 
نمیارم. ولي این يكي مثل ویدئو در مغزم ضبط شده! 
وقتی گارد ساحلی می ر سد 

فردای آن روز هم گارد ساحلي برایم آب آورد و 
دوتا بسته غذاي رزمي که در میدان جنگ مصرف 
دارند.بعد هم مدارک قایق رابازرسي کردند. 
امکان ات ايمني مثل قایق نجات کپسول آتش 
نضاني, بیپر بسن المللي که در مواقع اضطراري 
هرجاي دنیا که فعال بشه بایسد نزدیکترین گارد 
ساحلي جواب بده و فشفشه‌ها که براي جلب توجه 
کشتیها و هواپیماها کاربرد داره البته اینها ربطی 
به ادامه با توقف سفر ندارند و تنهاادویه سفرند 
واین چیزه هم موجب انصراف نخواهند شد و 
من از حضور گارد ساحلي مخفیانه ویدئویی تهیه 
کردم که برایتان می‌فرستم!... بعد از این پیام آقای 
کاظمی این پیام را برای مجله ارسال کردند: 

در حال حاضر در قایق به امکانات اینترنتی دسترسی 
ندارم و به همین دلیل ۴۶ روز چيزي نمی‌فرستم.ولی 
زمان یادداشتها همانند که اول بادداشت ذ کر می شوند 
وتااین متن رادیدم پرسیدم. حالا خوشحال هستید 
که این سفر را آغاز کرده‌اید ی....؟ که پاسخ دادند: 
آن را به عهده خواننده می گذارم که از لابلاي خطها 
بخواند و بعد ادامه دادند: بنده یک نویسنده حرفه اي 
نیستم و نقاط ضعف نوشتاری همواره خواهند بود و 
شمااختیار کامل دارید که با سلیقه خودتان تاجایی که 
اصل مطلب خدشه دار نشود آن رادستکاري کنیداو 
بعد از نک ف وی ارا ان وار ررر هة و2 


اطلاعا ت هفنگ. 


#حالا که فرصت بیشتری دار ید کمی از گذشته 
و سالهای تحصیل بگویید. 

چهار شنبه ۲۴ آوریل. هوا صاف. دما ۰ ۲ در جه. 
باد متوسط از مشرق, موقعیت: 

شمال ۲۵۰۹۲۵ مغرب ۱۴۳۰۲۵ 

هفته پنجم راشروع کردیم.به گمانم بود که این 
قسمت از سفر رایعنی از کالیفر نبا تا هاوایی. ظرف 
۴ هفته تمام کنیم. ولي عدم آشنايي به کالیپسو 
و انتخاب مسیر نامناسب موجب تاخیر شده.تنها 
دلواپسی‌ام نگران بودن دوستان واقوام هست. 
این ورزش ( تفریح.ماجر اجويي, ديوانگي يا هر 
چه که اسمش رابگذاریم ) با طبع من موافقت 
زیاد دارد. چون حوصله و استمرار عمل نیاز دارد و 
من هم گنجینه بزر گي از آن دارم. مثل دویدن صد 
مثر نیست که حسین بلت ان رازیر ده ثانیه می‌دود 
و مقاومت و صبر یک دونده ماراتن را می‌طلبد. 
استقامت. مثل صعود به قله توچال است. نمی توان 
آن را دوید, بای د یک قدم یک قدم و با حوصله به 
قله رسید. . من در زند گی ام زياد تمايلي یا بهتر 
بگویم اعتقادي به موفقیت ت یک شبه نداشته‌ام و 
بلیت بخت آزمايي هر گز نخریدهام وقمار راهم 
تنها باختش را باور دارم و دنبال گنج رفتن ۳ 
اتلاف وقت می‌دانم .درواقع من از زند گی مستمر 

و پشتکار نتایج بسیار مثبتي به دست آورده‌ام و 
همیشه یک دونده مارتن بوده‌ام. 

بعداز خدمت سر بازي در زمان پهلوي, پنج سال 
در ایران کار کردم و انگليسي خواندم که اگر براي 
تحصیل به دانشگاهی در خارج از کشور بروم. 
نيازي به رفتن به کلاس انگليسي نداشته باشم. 
اولین نمره تافلم ۰ بود که براي هر دانشگاهي 
کافیست. همان پنج سال را در بانک صادرات کار 
می کردم و فامیل راهم در کار مزرعه و كشاورزي 
کمک می‌رساندم. 

بعد هم پولهایم راپس انداز کردم آنقدر که چهار 
سال تحصیل در خارج را به کسي نیاز مالي نداشته 
باشم چون فامیل توان فرستادن من به دانشگاه‌هاي 
گفتنی است که حاصل پنچ سال تلاشم را در سهام 
بانک صادرات سرمایه گذاري کر ده بودم و و قتي 
ایران را ترک کردم نيازي به فروششان ندیدم که 
آن موقع بالاي بیست هزار دلار ارزش داشت و 
قیمت سهام بانک صادرات درحال ترقي بود و فکر 
می کردم بعده ابا فروش تدریجی هزینه تحصیل 
در خارج را تامین کنم. یک عقل کل هم توي فامیل 
مانبود که بگه خب مومن پولتو با خودت ببرا 

اما کمتر ازیک سال که به آمریکاسفر کردم انقلاب 
۷ اتفاق افتاد و سهام بانک صادرات اینجانب هم 
به سر نوشت حکومت پهلوي پیوست و یک دلار 


ادامه دارد 
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6 لاروشغو کو 


دای پیغام داده "یود که نروم 
بیمارستان دیدنش, در عوض حواسم 
به‌کارو کسبش باشد. در همان هفته 
بشود که ستاره اقب‌ال من بر قی زد و 
چشمهایم به نور عشق کور شد 


فقط شانزده سالم بود که محبوبه را به عقد من 
در آوردند. او ده سال از من بز ر گتر بود و سه بچه 
قد ونیم قد داشت. اما وقتی برادرم | کبر فوت کرد 
بزرگان خانواده تصمیم گر فتند اورابه عقد من 
در بیاورند تا محرم باشیم و بتواند در خانه پدری 
من زند گی کند. قرار شد هر وقت من بز رگ شدم 
و خواستم ازدواج کنم او را طلاق بدهم و از خانه 
پدری‌ام بروم. اما مهم این بود که تا آن موقع من 
و محبوبه محرم بمانیم. 

حس عجیبی بود. هم زن داشتم و هم نداشتم. 
شتا ررکم مرت و مناز رها تاه 
توی کوچه فوتبال بازی می کردم و شب که به 
خانه بر می گشتم احساس خیلی بدی داشتم یک 
وقتهایی مادر بهم می گفت باید بیشتر هوای زن و 
بچه برادرم راداشته باشم چون آنها یاد گار اکبر 
هستند. همین حرف حالم را بد می کرد. محبوبه 
همیشه برایم مثل خواهر بزرگتر بود. حتی یادم 


درپیچ وفم دادگاه 


یشدرضشریسته برایم توضیح داد که 


سوال و جواب کر دند و بالاخره به قید 
ضمانت آمده خانه ... 


از نو بقیه کارمندها 


خسته و داغان رسیده بودم لار... تمام شب 
توی راه بودم. دم دمای صبح بود که اتوبوس 
رسید لار... خواستم مستقیم بروم خانه خودم. ولی 
فکر کردم بهتر است اول بروم خانه پدرم... مادر 
منتظرم بود. در را که به رویم باز کرد خودش را 
انداخت توی بغلم و قربان صدقه‌ام رفت... از بعد 
از ظهر روز قبل که تلفن کرده بود نمی‌دانم چطور 
خودم را از تهران رسانده بودم لار... کار و کسبم 
تهران بود و زن و بچه‌ام رادر لار نگه داشته بودم. 
هزینه زند گی در تهران بالا رفته بود و دو سال بعد 
از ازدواجمان مینو و بچه را فرستادم لار 

خانواده‌ام با مینو نمی‌ساختند. می گفتند زن 
خودر یی است... از یک دند گیهای او خودم هم 
یک وقتهایی عاصی می‌شدم. ولی هزار حسن 
دیگر داشت که مرا دلبسته او کرده بود. از همه 
مهمتر بعد از شش سال زند گی مشتر ک مادر 


اطلاعا ت هفتگی 


است وقتی بچه بودم به من دیکته می گفت و 

همین موقعیت عجیب و غریب خانه بود که 
مرااز شهر و دیارم فراری داد و به بهانه کار به 
مشهد رفتم. مادرم یک دایی پیر داشت که در 
بازار امام رضا(ع) کار می کرد. نه زن داشت ونه 
بچه و می‌دانستم مرد بسیار خسیسی است. اما 
چاره‌ای نبود. باید تحمل می کردم و تا می‌توانستم 
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دو بچه من بود که یکی از یکی بهتر بزرگ شده 
بودند. همیشه تمیز و مر تسب بودند. مودب وبا 
قاعده رفتار می کردند. مینو هم زن غر غرویی 
نبود. اگر پول کم می‌فررستادم زیاد دم نمی‌زد 
وبا دار و ندارم می‌ساخت. ولی مادرم می گفت 
باادمهای نااهل رفت و آمد می کند. مینو هم 
در جواب می گفت دوستانم را می‌خواهم خودم 
انتخاب کنم. من هم این وسط یکبار طرف زنم را 
می‌گر فتم و یک بار هم طرف مادرم رآ... 

تا این که مینو گفت می‌خواهد در آرایشگاه 


یکی از آشناها کار کند. گفت بچه‌ه ابزر گتر 
شده‌اند و خر جشان هم بیشتر و بهتر است کمک 
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باکلی غر و ناله مراپذیرفت. گفت نه از حقوق 
خبری هست و نه از مر خصی. همین که دارد جای 
زند گی به من می‌دهد و شکمم را سیر می کند باید 
راضی باشم. من هم قبول کردم. 

دایی از صبح تا شب از من کار می کشید. یک 
وقتهایی از شدت خستگی ایستاده خوابم می‌برد. 
سه سال گذشت. تا بالاخره دایی غلام گرفتار 
حمله قلبی شد و او راسر اسیمه بر دند بیمارستان 
و در لحظه آخر گفت اول خدا بعد تو باید مراقب 


جنگ ودعواها از همان موقع شر وع شد. خانواده‌ام 
است... مادر غر می‌زد که مینو با شکل و شمایل 
نامناسبی از خانه بیرون می‌زند و ... 

من هم به این حرفها عادت کرده بودم تا اینکه 
مادر زنگ زد و گفت آب دستت است بگذار 
زمین و بیا که زنت آبروی همه را برده... 

بعد پدر سربسته برایم توضیح داد که منکرات 
در آرایشگاه را پلمب کرده و چند ساعتی هم از 
مین ووبقیه کارمندها سوال و جواب کردند و 
بالاخره به قید ضمانت آمده خانه... 


مغازه باشی... 

یک هفته‌ای صاحب مغازه شدم. حس خیلی 
خوبی بود. بازاریها جوری بامن رفتار می کردند 
که انگار راستی راستی یکی از آنها هستم. دایی 
پیغام داده بود که نروم بیمارستان دیدنش, در 
عوض حواسم به کار و کسبش باشد. در همان 
هفته بود که ستاره اقبال من برقی زد و چشمهایم 
به نور عشق کور شد... یک دل نه صد دل عاشق 
دختری شدم که زائر امام رضابود و برای خرید 
پارچه چادر نماز به مغازه ما می آمد... از لهجه‌اش 
فهمیدم اهل اصفهان است. می‌خواست برای همه 
خواهرهایش قواره‌چادر نماز سوغات ببرد... گفتم 
همه پارچه‌ها را خودم می‌آورم هتل بسته بندی 
شد ه تحویل می‌دهم.. 

به همین بهانه فهمیدم کجا اقامت دارد و اسم 

خلاصه اینکه در همان یکی دو روز ته و توی 
ماجرارادرآوردم و فهمیدم پدرش چه کاره است 
و کجای اصفهان زند گی می‌کند. ولی بزرگتری 
نداشتم که از او بخواهم همان جا از طیّبه خانم 
خواستگاری کند. همین شد که پر کشید و رفت 

دایی غلام از بیمارستان مرخص شد و اولین 
کاری که کرد حساب و کتابهاراچک کرد که 
مبدامن اشستبهکردهباشسم بعد هم من بازشدم 
همان شاگرد و پادو و او هم همان مرد خسیس و 


خواستم به مینو زنگ بزنم و ماجرا را بیر سم. 
ولی منتظر مان دم تا خودش چیزی بگوید که 
نگفت. طبق روال عادی آخر شب بهش زنگ 
زدم که حالش رابیرسم و او مثل همیشه گفت 
بچه‌ها خواب هستند و همه چیز رو به راه است... 

حالا همه افکار منفی آمده بود سراغم.. اینکه 
مینودر این شش سال چقدر به من دروغ گفته يا 
واقعیتهایی که از من مخفی کرده بود مثل بختک 
افتاده بود به جانم. چشمهایم را می‌بستم و باز 
می کردم و دوباره با وحشت به تمام ان شش 
سال فکر می کردم _ 

مادر صبحانه را آماده کرد. پدر گفت: 

"دست زن و بچه‌ات را بگیر و از این شهر ببر. 
بهثر است بالای سرشان باشی...۲ 

مادر آهی کشید و گفت: "قید این زن را بزن, 
خودم بچه هایت را بز رگ می کنم...." 


دست آخربعد از یکی دو ساعت از جابلند 
شدم ورفتم خانه خودم... در نزدم. کلید انداختم و 


رفتم تو... مینو از دیدنم یکه خورد. همانجا صدایم 
رابلند کردم و داد و فریادمان کوچه رابرداشت. 
به خودم که آمدم ديدم همسایه‌ها ریخته‌اند توی 
خانه ما و مینو صورتش غرق خون است... 

با ضربه‌ای که به صورتش زده بودم دماغش 
شکسته بود. اورژانس امد و مینورابردند 


بد اخلاق...برای مادرم نامه نوشتم که عاشق یک 
دختر در شهر اصفهان شدهام وباد آستیتش رابالا 
بزند و... اما در جواب خبر ناخوشی پدرم را شنیدم 
و اینکه هنوز برای زن گرفتن من زود است. 

یک ماه بعد پدرم فوت کرد و من ماندم و دو 
خواهر مجرد و زن برادرم و بچه هایش... 

دیگر باید از آن عشق دست بر میداشتم. 
زندگی‌ام پر پیچ و خم شده بود و فقط در رویا هايم 
به اصفهان گوشه چشمی داشتم... 

یک سال بعد دست بچه‌های برادرم را گرفتم 
وعید بردمشان اصفهان... اما ته دلم به این علت 
رفتسه رودم که بیش آیامی‌توانم آن دختر را پیدا 
کم یرت ان برس ای نف ای ای را اکر 
فهمیدم هنوز شوهر نکر ده. دل به دریا زدم و رفتم 

پدرش هاج وواج مرا نگاه‌می کرد. یک 
مرد غریبه با دو سه بچه قد ونیم قد آمده بود 
خواستگاری د خترش! 

نشانی دادم که سال قبل در مشهد از من 
خرید کرده بودند. پدرش هم از من من خواست 
با بزرگترم بروم...به محبوبه زنگ زدم گفتم آب 
دستت هست بگذار و بیا اصفهان... 

خلاصه اينکه محبوبه آن دختر را برایم 
خواستگاری کرد.بعد از کلی کلنجار بالاخره طیبه 
همسر من شد. یک ماه قبل از عقدمان محبوبه را 
طلاق دادم و اسم طیبه وارد شناسنامه‌ام شلد .... 


بیمارستان. به دستهای خونی خودم که نگاه 
کردم تازه فهمیدم چه شده... 

خلاصه مین و از بیمارستان که مرخص 
شد دست بچه‌ها را گرفت و رفت جهرم خانه 
برادرش و به من پیغام داد که طلاق می‌خواهد... 
از دوست و آشناها که پرس وجو کردم ديدم در 
ماجرای آرایشگاه مینو هیچ نقشی نداشته. خطا 
از صاحب آرایشگاه بوده و او در این وسط فقط 
به عنوان یک شاهد بازجویی شده بود. امر وز در 
داد گاه بهم گفت تمام آن شش سال خبرهای بد 
رابه من نمی‌داد تابا دل راحت کار کنم و دلواپس 
نباشم. گفت با قناعت و سختی دادن به خودش و 
بچه‌ها زند گی را جلو برده اما من مرد عادلی نبودم 
که قبل از هر سوالی او رابه باد کتک گرفته‌ام و 
آبرویش رابرده‌ام... گفت تو جلوی در و همسایه 
به من تهمت زدی.. تهمتی که ناروآبود و هیچ کس 
از او نخواهد پرسید که ایا حق با من بوده یا او... 

دیگر حاضر نیست کنار من زیر یک سقف 
زند گی کند. از کارم پشیمانم ولی چاره‌ای ندارم 
جز قبول خواسته اش... امروز حکم طلاق صادر 
شد. بچه‌ها را در جهرم بز رگ می کند و من ماهی 
یک بار حق دارم به دیدنش ان بروم. امادلم برای 
خودم می‌سوزد که همسر فدا کاری را بخاطر 
حرفهای پوچ این و آن به آسانی از دست دادم. 


آذانکه از ر یدن ډه ر 


0 


ده 


حاح اس دار ند در روزعر گی دست و ,با می ذنند 


6 و ناور 


و 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کسودک» 
خانواده. ازدواج» و واقعیت درمانی 


| مشاوره تلفنی شنبه‌هااز ساعت تا ۱۲ 


سوال: با سلام. پسر من کلاس دوم است و 
وقتی از مدرسه می آید تکالیفش را تا آخر شب 
و تاوقتی که بااصرارهای من و یافریادهای 
پدرش روبرو نش ده انجام نمی دهد و حالا ازشما 
مشاور محترم می‌خواستم بگویید چه کار باید 
بکنم تا این مشکل فرزندم رفع شود؟ 

رویا-م 

پاسسخ: باسلام به شما خواننده گرامی.پاسخم 

راابتدابایک مقدمه شروع می کنم. ما به عنوان والد 
دو کار برای کودک خود انجام می‌دهیم 


آن چیزی که برای ما به عنوان والد در درجه 
اول اهمیت قرار دارداین است که کود ک مازنده 
بماند. بنابراین رشد و تربیت کود ک در درجه دوم 
اهمیت قرار دارد.اگر کودک ما بخواهد رشد کند. 
یاد بگیرد و پیشرفت کند و یک انسان موثر تبدیل 
شود باید محیطی خلق کنیم که مملو از امنیت و 
حمایت باشد.اما اگر از روشهای قدیمی مثل تنبیه 
و تهدید استفاده کتیم آیا محیطی امن برای رشد 
کودک خواهیم داز شت؟در واقع تلاش برای کنترل 
کودک با این روشها هیچ سودی ندارد و تنها باعث 
می‌شود که کود ک در تکرار رفتار خود لجوج تر 
شود. 

دراین مسیر هم اولین قدم این است که رابطه 
خوبی با فرزندمان برقرار کنیم چون واقعیت این 
است که والدین نمی توانند کود ک خود را مجبور 
به‌انجام دادن يا ندادن کاری کنند.اگردقت کنیم 
متوجه می‌شویم که اگر می‌خواهیم فرزندمان 
مشقهایش رابنویسد در واقع نگران امنیت او 
هستیم. چطور ؟زیر | فکر می کنیم اگر مشقهایش را 


ننویسد در مدرسه موفق نمی‌شود. گر عمیق تر فکر 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کار شسناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سات ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 

| مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


بسرم نکالیف مدره را انجام نمی ده 


کنیم. در واقع مامی‌تر سیم در نهایت نتواند شغل 
خوبی پیدا کند و در نتیجه نتواند از پس خودش 
برآید و در زندگی‌اش موفق شود وبقا و پیشرفتش 
به خطر بیفتد. اما آیا ود ک شما تصمیم دارد با 
انجام ندادن تکالیفش شمارا اذیت کند؟ قطعاً خیر. 
خبر خوب این است که کود ک شما فقط بر اساس 
نیازهای ژنتیکی خودش دست به این رفتار می‌زند 
وقصد آزار شمارا ندارد. کدام نیازها؟ همه ما 
انسانها با پنج نیاز ژنتیکی به دنیا می آییم: 


این نیازها در همه افراد وجود دارد اما آنچه که 
در افراد متفاوت است و علت اصلی اختلاف والدین 
با فرزندانشان است. "روشهای برطرف کردن این 
نیازها" است.چون هم والدین وهم کود کان این 
۵نی از رادارند. مادر برای تامین نیاز قدرت و 
ارزشمندی "خودش از کود ک می‌خواهد تکالیفش 
رابنویسد و کودک برای برط رف کردن نیاز به 
"آزادی یا تفریح" خودش تکالیفش را نمی‌نویسد. 
والدین باید با "آموزش "ونه تهدید و تنبیه به 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


کودک یاد بدهند که چگونه یک رفتار "موثر 
و مسئولانه "نشانڻ دهد. رفتار "موثر رفتاری 
است که منجر به تامین نیاز خود می‌شود و 
رفتار "مسئولانه "رفتاری است که مانعی برای 
تامین نیازهای دیگران نیست. مثلاً کود کی که 
تکالیفش را انجام نمی‌دهد و دوست دارد بازی 
کند رفتارش موثر است چون نیاز به تفریح خودش 
نیاز به ارزشمندی مادر می‌شود.بنابر این بهترین 
رفتار. "یک رفتار موثر و مسئولانه است .یس 
از اوبپرسید: دقیقاً "چی می‌خوای " که با انجام 
ندادن تکالیفت بهش می‌رسی؟ با "با انجام ندادن 
انگیزه واقعی کودکتان جیست؟ تامین نیاز به 
تفریح یاآزادی .اما آنچه نمی‌دانید "خواسته 
واقعی "اوست واو می‌خواهد با این کار به چه هدفی 
برسد؟ ممکن است بگوید "می‌خوام مدرسه نرم 
.دراین صورت می‌توانید درباره مدرسه رفتن با او 
صحبت کنبد. شاید بگوید ا بازی 
ده 
راه موثر و مسئولانه برای رسیدن به خواسته‌اش و 
که بتوانید پرسیدن سوالات با چرا را متوقف 
و سوالات خودرابا چه می‌خواهی " آغاز کنید. 
رفتار با فرزند تان بسیار آسانتر خواهد شد. پاسخ 
این سوال اشاره به یکی از نیازهایش دارد که شما 
می‌توانید با روشهای دیگری نیازش رابرطرف 
کنید به طوریکه مانع تامین نیاز دیگران نشود. 
ونکته آخر اینکه بهتر است از قبل "پیامد 'انجام 
ندادن تکالیف مدرسهو انتظارات "خود تان را 
با وی در میان بگذارید. البته هر گونه تغییر در 
برخورد والدین با فرزن دان به تمرین و تکرار نیاز 
دارد که شما مادر عزیز حتماً خواهید توانست. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 


مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ 


آقای سید محمد حسینی کارشناسی ارشد 
مشاوره؛ تخصصی فرزندپروری؛ و 
اضطراب و ترس. وسواس و افسردگی 
مشاوره تلفنی یک هفته در مبان 
سه‌شنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


باتوجه به شرایط کنونی‌اقتصادی جامعه وافزایش قیمت 
0 بسیاری از اقلام خوراکی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم. 
۱ 1 تعداد زیادی از اقلام و منابع غذایی از سفره‌ها حذف شده‌است. 
' گوشت قرمز که یکی از مهم‌ترین منابع غذایی نیز محسوب می‌شود. 
۹ یکی از مواردی است که با افزایش شدید قیمت روبرو شده و جای 
۲ آن در سید غذایی بسیاری از خانواده‌ها خالی شده است اما با حذف 
به‌عنوان جایگزین گوشت قرمز مصرف شود تا پروتئین مورد نیاز 
۲" بدن تامين شود. 
1 پس در این شرایط باید از منابعی همچون انواع حبوبات سفیده 
تخم‌مرغ و گروه‌نان وغلات برای تامین پروتئین بدن استفاده ۰" 
| | شود. 
3 افرادی که به این گونه منابع پروتئینی دستر سی ندارند حداقل 
| | پروتئین مورد نیاز بدن رااز منابع حبوبات از جمله لوبی؛ نخود و 
ا سویایک منبع پروتئین گیاهی است که تا حدودی می تواند 
جانشین گوشت قرمز ا به طور مطلق 
| بوده و پروتئین آن باید واقعی باشد. 
4 مصرف موادی همچون گوشت. حبوبات و تخم مرغ بايد 
۱ روزانه انجام گیرد چرا که نیاز بدن است اما در صورت حذف یکی 
۱ از آنها مواد دیگر می‌تواند تا حدودی جانشین دیگری شود. 
| ۷ یکی از مهمترین منابع جانشین گوشت قرمز سفیده تخم مرخ 
۱ | آن در زمان عدم استفاده از گوشت توصیه می‌شود. همچنین انواع 
۲ شیر و لبنیات نیز در شرایط عدم استفاده کافی از گوشت قرمز 
دران کته را ای کو د کان نو ونان ماران ار دارو 
۳ در اولویت قرار گیرند. 


۲ 


1 


۳۹ 
1 


همه میوه‌ها حاوی قند هستند. اما برخی از آنها دارای محتوای بالاتری از قند 
نسبت به سایر میوه‌ها هستند. البته؛ میوه یک راه سالم برای مصرف شیر ینی 
و اضافه کردن مواد مغذی به رژیم غذایی است و بعضی از میوه‌ها مانند موز و 
انبه؛ مقدار قند بیشتری نسبت به بسیاری دیگر دارند. در حالی که میوه های با 
قند پایین می توانند فیبرء ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز فرد را فراهم کنند. 
میوه های کم قند عبار تند از: 
توت فرنگی: توت فرنگی, دارای فیبر بالاو حاوی قند بسیار کم است.تنها هشت 
گرم شکر در هشت توت فرنگی متوسط وجود دارد. آنها همچنین منبع خوبی از 
ویتامین ) هستند. 
هلو: اگر چه طعم شیرینی دارند. هلو متوسط فقط شامل حدود ۱۳ گرم شکر 
است. 

برخی از ان_واع توت ها: مانند توت فرنگی.اين توتها همچنین شامل ۴و ۵ 
گرم قند. ۵,۳ گرم فیبر و ۱۰۳۹ گرم پروتئین در هر ۰۰ ۱ گرم است. آنها همچنین 
منبع خوبی از آنتی ا کسید انها هستند. 

لیمو: لیمو حاوی ۲ گرم قند و سطح بالایی از ویتامین ٣‏ است. 

پر تقال: پر تقال متوسط دارای ۴ گرم قند قابل هضم است و همچنین یک 
منبع عالی از ویتامین ٣‏ است. 

گریپ فروت: این میوه کم قند یک وعده مناسب برای صبحانه است. 
نیمی از یک گریپ فروت متوسط حاوی حدود ۱ گرم قند است. 
آوو کاد و: آو و کادو تقریبا بدون قنداست. آنها همچنین منبع خوبی 
میوه‌ها می توانند در هر وعده غذایی گنجانده شوند. 
مزایای افزايش مصرف میوه در فرد عبار تند از: 
از دست دادن وزن يا حفظ وزن سالم 
۲ دریافت ویتامین هاء مواد معدنی و 3 


پریسا ترابی مسئول برنامه تغذیه بزرگسالان 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۳ ۱ ۳۹ 


مسابقه‌بزرک داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ساعات آخرسشب بود. دلش می‌حواست 
مطالعه کند. به اتاقش رفت. کتاب قطوری را 
که با مداد وسطش نشانه گذاشته بود برداشت 
و شروع کرد به خواندن. چند خط که خواند 
حواسش رفت به زنی که صبح به در آپارتمان 
آنه | آمده ب ود تابرای خیربّه کمکهای مالی 
جمع آوری کند. شماره حساب خیر یه را می‌داد 
و می‌گفت:" مطمئن باشید خیریّه ما به ثبت 
رسیده.اینم آدرسمون.اگر بخواهید می‌تونید به 
اونجا سر بزنید و دست نوازشی به سر بچه‌های 
یتیم بکشید. خانم اگر لباس بچه گانه هم دارید 
که نیاز ندارید. قبول می‌کنیم. چه دخترانه باشه 
چه پسرانه فرقی نداره. فقط زیر هفت سال باشه. 

اش امه رن کے واا اوی 
حق تألیفی را که گرفتم برای خیریّه می‌فرستم." 
سرش رااز کتاب برداشت به مبل و پرده‌ها و 
جعبه‌های داخل اتاق خیره شد. سالها می شد 
از همسرش چیزی نخواسته بود. وقتی هفته 
گذشته به خانه جد یدشان نقل مکان کردند. 
تازه متوجه شد که چقدر لوازم خانه‌اش از 
مبل و پرده‌ه | گرفته تا بقیه چیزه | کهنه و از 


کارگره ای حمل بار انگار خیلی عجله 
داشتند. مدام وسایل رابه در و دیوار می‌زدند 
وسر کار گرشان هم انگار نه انگار اصلابه روی 
خودش هم نمی آورد. اما پیرزن بی‌صدا کنار 
گلدانهای شمعدانی بز رگش نشسته بود و به 
حیاط سبز و قشنگی نگاه می کرد که در آینده 
نه چندان دور قرار بود خراب شود. از آقای 
مهندسی که خانه را خریده بود شنیده بود که 
می‌خواهند برج بزرگی بسازند. آخر هم زمینش 
راه میداد هم محله‌ای به این خوبی مشتریهای 
دست به نقد خوبی خواهد داشست. پیرزن از 
.سالگ با آفا رک سس رف ود 
حاج اقا که هنوز آن موقع حاجی نشده بود پسر 
یک غر فه دار میدان میوه و تربار شهر بود. پسر 
هم وردست پدر کم کم بزرگ شد و بعد از پدر. 
کسب را به دوش گرفت. برای خودش کسی 
شد. یک بازاری معتمد و البته نسبتا مرفه. در 
زندگی مادی هیچ کم نداشتند و با اخلاقی که 
حاج اقا داشت غمی در دلشان رخنه نمی کرد. 
فقط یک درد داشتند که هر گز درمان نشد و آن 
درد اجاق کوری حاج خانم بود. 

بااین که پشته حاج آقا یک خانواده مذهبی 


۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دو فنحان قهوه داع 


نسیبه توفیقی -"اندیشه" کرج 


"دو فنجان قهوه داغ" نوشته نسیبه توفیقی" حاصل بازآفرینی سنجیده و هنرمندانه 
برشی از هجده سال زندگی یک زن و شوهر کم و بیش امروزی است.ساختار و شکل 
این داستان کوتاه خواندنی که نشان ازتلاش و پیشرفت نسیبه توفیقی" نویسنده جوان 
و خوش قریحه و جستجوگر دارد. با مضمون و موضوع آن تناسبی چشمگیر یافته است. 
برای "نسیبه توفیقی" - به شرط آن که همچنان با شکیبایی به مطالعه عمیق و وسیع 
ادامه دهد و بر کاربرد خلاق عنصرهای داستان, بویژه "زبان چندین حسی و چند 
ظرفیّتی داستان" تسلط پیدا کند - آینده درخشانی پیش بینی می‌شود. 


مد افتاده‌اند. وان بار هم در جابه جایی سیب 
دیده بودند. زن بلند شد. ميان استانه در ایستاد. 
همسرش راصدازد وگفت:" یعنی من هم باید 
مثل بعضی از زنها چشم و همچشمی کنم و سر 
سال نشده بگم فلانی اینو خریده, واسه منم بايد 
بخری؟ اگر من نخوام خودت متوجه نمی‌شی 
که باید این وسیله‌ها عوض بشه؟ مرد انگار 
حرفهای او را نشنیده باشد. شبکه‌های تلویزیون 
راجستجو می کرد و زیر لبی گفت: مستند. رالی. 
باید دیدنی باشه." 

زن به اتاقش بر گشت و به خود گفت: 

"انگار دارم با دیوار حرف می‌زنم." 

هروقت کسی حرفش رانمی‌فهمید یا غمی 
درونش به جوش می آمد. حس نویسند گی اش 


گل می کرد. این بار هم نوشت. یعنی راسست 
گفته‌ان د که زند گی حقیقی جیزی به دور از 
تجملات ظاهر ی است؟ یانه. دیگران راه درستی 
راپیش گرفته‌اند که در همه چیز از لاک ناخن 
گرفته تارفتن به سفرهای داخلی و خارجی باهم 
رقابت می کنند. در حالی که من سرم به کتاب و 
نوشتن گرم شده است واز قافله عقب مانده‌ام. 
ماهی راهر وقت از آب بگیری تازهاست. بايد 
از همسرم بخواهم بعد از هجده سال اتومبیلی 
داشته باشیم تا بتوانیم مسافرتهای داخلی برویم. 
یایک خانه کوچک و نقلی در حاشیه شهر برایمان 
فراهم کند." 

زن کاغذ وقلم رارها کرد. دست رازیر چانه 
و 


ساد آو و ۰۵۵.. 


فرهاد خزائلی -تهران 


"بادآورده..." یکی از نخستین داستانهایی است که نویسنده جوان و خوش قریحه 
"فرهاد خزائلی" بر قلم آورده و ویژگی بارزش تازگی موضوع آن به حساب می‌آید. 
"فرهاد خزائلی" که دانشجوی دکتری عمران است با رعایت ایجاز در روایتگری در 
بازآفرینی خلاق واقعیت موفق به نظر می‌رسد. 


سنتی بود ولی بعد از ینجاه سال زند گی مشتر ک 
درد بی‌فرزندی موجب نشد که حاج اقافکر دو 
شلواره شدن به سرش بزند و بچه دار نشدن 
را بهانه ازدواج مجدد کند. در تمام این سللها 
کنایه‌ها و نیشهای این و آن رابه جان خریده و 
این زندگی مطلوب را برای همسرش اشرف به 
پا کرده بود. اما چرخ رو زگار همیشه به یک روال 
نمی‌چرخد. ته قصه زوج عاشق هم با رفتن حاجی 
به دیار حق به پایان رسیده بود. 

حال اشرف خانم مانده بود و یک خانه باغ 
دراندشت پر از خاطرات خالی از حضور. تازه 
داشت باغم از دست دادن حاجی خو می گرفت 


سواد آنچنانی نداشت و از محتویات نامه که به 
نظرش بیشتر شبیه دعاهای مقاتیح بود نا نوشته 
فار سی لفظ داد گاه و احضار راخوب تشخیص 
آمده بود. نامه را خواند و فورا ابروهایش را به هم 
- نمی‌دونم عمه. من زیاد تونخ این چیزها 
نبودم. هیچ وقت هم سوال نمی کردم. 
-سندی, چیزی نداری؟ 


E OS 
مرد که روی مبل وا رفته بود. گفت: پاشو‎ 
چایی یا شربتی دستم بده گلویی تر کنم." زن‎ 
کتاب در بغل بر گشت. به جعبه‌های سر بسته‌ای‎ 
که روی هر کدامشان با ماژیک قرمز رنگ‎ 
جیزی نوشته شده بود. نگاه کرد و آه کشید و‎ 
گفت: امشب باید زیاد بنویسم. قهوه درست‎ 
می کنم بی‌خوابی که بزنه به سرم و بتونم‎ 
بیدار بمونم و داستان کوتاهم را تمام‎ 
کنم. مرد بدون آتکه بر گردد گفت: من‎ 
چه گناهی کردم؟ باید زود بخوابم. فردا‎ 
تو شر کت کلی کار داریم. تازه باید اضافه‎ 
کاری هم بمونیم. باز کردن بقیه جعبه‌ها‎ 
ات ان ب ای © ےار‎ 
که در اسباب کشی شکسته بود. نگاه کرد.‎ 
بدون اعتنا به حرفهای مرد دو فنجان قهوه‎ 
ریخت و کنارش نشست. گفت:" کمی به‎ 
حرفهام گوش بده. من یه عذرخواهی بهت‎ 
بدهکارم. "مرد خندید و گفت: چی؟ مگه‎ 
چیکار کردی؟" زن حرفش را قطع کرد ودرحالی‎ 
۱ ار‎ 
معذرت می‌خوام. به خاطر همه سالهایی که ازت‎ 
چیزی نخواستم و به تجملات بهایی ندادم. ازت‎ 
خونه و ماشین نخواستم. و تو حالا بعد از هجده‎ 
سال زندگی مشترک بايد خونه به دوش باشی‎ 
و ازاین خونه به اون خونه بری و صداتم درنیاد.‎ 
من زن خوبی نبودم. زنی که قانع باشه هیچ وقت‎ 


-چراعزیزم کمی اگر صبر کنی می‌بینی که تو 
کمد کلی سند و مدرک از حاجی مانده. 

- وقتی اسناد را نشان پیمان داد. جشمهای 
پیمان از تعجب گرد شد. سند باغ و ملک پدری و 
غرفه و زمین ده و... " بعد از کلی زیر و رو کردن: 
با آهی بلند رو به عمه گفت: 

-اين احضار یه داد گاه‌است بر ای انحصار 
ورائت.یعنی داد گاه می‌خواد اموال عمو حاج 
اقاراتعیین تکلیف کند و شماهم به عنوان 
ورثه باید اونجا حضور داشته باشی. 

-ورثه؟ مگه حاجی غیر از من زن 
دیگه‌ای هم داشته؟ ما که بچه‌ای نداریم! 
کدوم ورنه؟ داد گاه نمی‌خواد که! خوب 
معلومه غیر از من ورثه‌ای نمانده! 

-نه عمه جان. یک نفر هست! 

- کی؟ بگو نصف عمر شدم! نکنه زن 
دیگه‌ای داشته حاجی و من نمی‌دونستم ؟! 
وای خداء دارم سکته می کنم 

- هول نکن عمه!زن کجا بود؟! از اون بنده 
خدا پاکتر مگه پیدا میشه؟ برادرش وارث شده. 
عمه! تنها برادرش! 

-محسن؟ 


شوهرش پیشرفت نمی کنه! "مرد نیم نگاهی به 
صورت همسرش انداخت. تلویزیون را خاموش 
کرد و گفت: باز کتاب جدید خوندی؟ اينارو 
توی کتاب جدیده نوشته بسودن؟ای بابا. كدوم 
مردی از زن قانع بدش میاد؟ بذار زند گیمون 
رو بکنیم! تو که هميشه سرت به کار خودت گرم 
بود. نکنه دوست جدید پیدا کردی! مگه ميشه 


آدم یه شبه اینقدر عوض بشه؟ " زن دست او را 
گرفت. کنترل رااز دستش بیرون کشید وروی 
میز کنار فنجانهای قهوه گذاشت. تا کی خانه به 
دوتا بچه ماشین! چرا ما یه ماشین برای خودمون 
طولانی به محل کارت رو با ماشینهای مردم 
میری ومیای؟هیچ وقت صداتم در نیومد! مرد 


-بله, محسن... 

-محسن این وسط چکاره س؟ اون معتاد 
مفنگی سال به سال در خونه ما رو نمی‌زد. هر 
از گاهی پیدامی‌ شد وبا خواهش تمناو خوردن 
فحش و بد و بیراه یه پولی از حاجی تلکه می کرد 
و می‌رفت. حالا اومده چی بگه؟ چه سهم ارثی 


می‌خواد؟ نه خیلی تو این زندگی کم وبال گردن 
حاجی بود حالا مدعی هم شده؟! 

پیمان حرفی برای گفتن نداشت اما ته خط را 
خوب می‌دانست. ته خط قانونی بود که می گفت 


به فکر فرو رفت. فنجان را برداشت و با لمس 
داغ بودنش سریع آن را بر گرداند و با عصبانیت 
گفت: باید چیکار می کردم با این حقوق؟!با 
این اوضاع که پس ان داز نداریم. تو بگو چیکار 
همین رومی‌خوای؟" زن لبخند افسرده‌ای 
زد و گفت: احالا چرا اینقدر عصبانی میشی؟ 
نخواستم که دزدی کنی. نگفتم که 
همین فردا.فرصت داری!یاباید از 
شر کت وام بگیری یا اینکه باید معجزه 
بشه تو زند گیمون تا بعد هجده سال 
بتونیسم صاحب همه چی بشیم.آزن 
موهای سیاهش را بالای سرش بست و 
گفت: آمروز ناشر با من تماس گرفت. 
گفت دست نوشته هات به دستمون 
رسیده و خوشمون اومده. فرداعصر 
ای رس اولیں اری دت 
که بایه تاشر ملاقات می کنم. هیجان 
زده‌ام. "مرد روزنامه رابرداشت. در 
حالی که به ستون آ گهی اتومبیل روزنامه نگاه 
می کرد گفت:" کار شما همینه. دیوانه کردن ما 
مردها. دقیقه‌ای نمی گذره همون دیوانه‌ها رو 
۱ 
هم خوشحالم." 

زن قهوه‌اش راسر کشید و لبخندی زد 
و گفت: حالا بگو برای فرداعصر چه لباسی 


مطابق شرع. زنی که فرزند ندارد از اموال 
شوهرش تنها یک چهارم را تصاحب خواهد 
کرد و برادر شوهر بر او اولی خواهد بود. تنها 
کاری که می‌توانست بکند این بود که عمه‌اش 
را 
حکمی که گریزی از گردن نهادن به آن نبود. 
حالا پیرزن با پایان یافتن اسباب کشی. 
با خانه‌ای که سالها برای رونق داشتنش 
یفام کردو 
در فکر آن بود که باید از محسن بابت 
این چند صباحی که اجازه داد در خانه 
که ۳ 
به ان فکر می‌کرد که ماحصل ۵۰سال 
زند گی مشترک و تحمل سختیها و بالاو 
پایین شدنها در تلاطمهای رو زگار. برای 
اوفقط ربع اموال حاجی است. فکر می کرد 
حالا که حاجی که رفت آن ربع اموال چه 
فایده‌ای دارد؟ فقط حسرت می خورد که 
کش رای مال وا بے کے مووا کہ 
لیاقتش را می داشت. چه می شد کرد؟ این ارثیه 
حلالی است که برای محسن مفنگی تعیین شده 
بود. مال بادآ ورده بودا 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۳ 


تماع سر حابه فک ی و داش می تو اند تسلیم .دک عظمت ان 


* 


فی و دو حی سود 


۵ مود دس مت لبنت 


0 وژ 


کیانا نصرت زاده 


تصمیم گرفت دوباره ازدواج کند. حق داشت. تا 
کی می‌توانست سربار دایی‌ام باشد و زخم زبان زن 
میزدم بیرون تا شب. به محض گرفتن دیپلمم هم 
رفتم سربازی... 

سه ماه باقی مانده بود تا دوره سربازی‌ام 
تمام شود که مادر با کلی شرمندگی بهم گفت 
خواستگاری دارد که می‌خواهد با او ازدواج کند. 
گفت مرد مستی است و می‌خواهد روزهای پیری 
تنها نباشد. همه بچه هایش رفته‌اند سر خانه و 
زند گی شان و... 

بقیه اش برایم مهم نبود. فقط به اين فکر 

مادرلابه ای حرفهایش گفت که دایی قبول 
کرده تا هر وقت که می‌خواهم پیش آنها بمانم. در 
می‌دانستم زند گی در آن خانه بدون مادرم برایم 
امکان پذیر نیست. 

من تنها سربازی بودم که آرزو می کردم 
هر چه دیرتر ترخیص شوم وروزی که ساکم 
رابستم و به خانه بر گشستم آنقدر ناراحت بودم 
که نتوانستم مستقیم بروم خانه دایی. ان شب 


۲ || ۱۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


لی که دیکران یری 


آن شب تساصبح گریه کردم. زن دایسی آمد دم در زیر زمین و صدایم 
.زد. برای اولین بار می‌دیدم این زن می‌تواند مهربان هم باشد 


در پار ک خوابیدم. روز بعد وقتی رفتم خانه دایی. 
ديدم مادر اند ک وسایلی برای من گذاشته و بقیه 
راباخودش برده... زن دایی گفت می‌توانم با آنها 
غذا بخورم ولی این وضع برای من چندان قابل 
تحمل نبود. ۱ 

کرده بود. دستش پر از النگو شده بود و لبهایش 
می خندید. گفت از زند گی‌اش راضی است و من 
بای د بروم خانه‌اش تا با همسر جدیدش آشنا 
کردم مبادا مادر متوجه ناراحتی من شود. گفتم 
می آیم... 

رفتم. پیرمردی در رابه رویم باز کرد. نگاه او پر 
از مهر بود و نگاه من پر از شرم... مثل یک مهمان 
از من پذیرایی کردند و آخر شب هم خداحافظی 
کردم. زن دایی امد دم در زیر زمین و صدایم زد. 
برای اولین بار می‌دیدم این زن می‌تواند مهربان 


۲ 


1 


۹ 


هم باشد. با من همدردی می کرد ولی به مادرم هم 
حق میداد که سر و سامان بگیرد. به زن دایی گفتم 
نمی‌توانم خانه آنها بمانم و باید برای خودم فکر 
بکنم. گفت برایم کاری دست و پا می کند ولی حق 
ندارم اواره کوچه و خیابان شوم. چند روز بعد مرا 
فرستاد مغازه برادرش تا آنجا مشغول کار شوم. 
اولین حقوقم را که گرفتم زن دایی گفت دیگر برایم 
غذا درست نمی کند و خودم باید کارهایم را بکنم. 
گفت اینطوری مرد می‌شوی و قدر کارت رابهتر 
می‌دانی... خشونتش بوی مهر میداد. زبانش تلخ 
بود ولی من قلب بزرگی را در او کشف کرده بودم. 
یک وقتهایی برایش درد دل می کردم و او گاهی 
نصیحتم می کرد. مادرم سخت مشغول زند گی 
خودش بود و ماه به ماه سراغی از من نمی گرفت. 
همراه شوه رش به سفر می‌رفت و همه دغدغه اش 
سلامتی شوهرش بود. 

امازن دایی همه جوره حواسش به من بود. 
رفت و آمدهایم راهم چک می کرد. بعد از مدتی 
گفت باید اجاره خانه بدهم و مجبور شدم مقداری 
از حقوقم را ماهیانه به او بدهم. زند گی برای خودم 
سخت شد مه بود و باید حساب و کتاب یک ریال 
منت کسی بالای سرم نیست و دارم پول جاو 

سه سال بعد به اصرار دایی وزن دایی به 
خواستگاری یکی از دخترهای همسایه رفتیم و 
زن دایی همه یولی را که به بهانه اجاره خانه در آن 
سالها از من گرفته بود یک جابه من داد تا خرج 
عروسی‌ام را بدهم. 

برایم یک جشن ساده در حیاط خانه‌شان 
گر فتند و معصومه زند گی‌اش رابا من از همان 
زیرزمین شروع کرد. بعدها خانه‌ای اجاره کردیم 
و کم کم خودمان صاحب خانه شدیم. 

حالا زمان گذشته. دایی‌ام سالهاست که فوت 
کرده‌و زن دایی در روزهای پیری‌اش آمده وبا 
مازند گی می کند. دلم می‌خواهد آن همه تدبیرو 
مهربانی را جبران کنم تا در این سالهای آخر عمر 
راحت زندگی کند. خودش هم در خانه ما راحت 
تر از هر جای دیگری است. می گوید اخلاق تند او 
رافقط من می‌توانم تحمل کنم و شاید تنها به این 
دلیل است که من پشت آن صورت عبوس و زبان 
تلخ,دریایی از مهربانی و عطوفت رآمی‌بینم که 
دیگران از آن غافلند. 


دین‌وافلاق 


از:ا.ح.دزی 


۰ ۰ مه چم 6۵ > 
امر ده معروف» ضامن بقای ز ند گی 
۰ ۰ 
انسان در دنیا از یک نظر فردی است و از نظر دیگر اجتماعی. از جهت فردی هر 
انسانی شخصا مسئول حفظ حیات و عوامل سعادت خود است و از جهت اجتماعی. 
هر فرد به منزله عضوی است در پیکر اجتماع. در چنین شرایطی بر اساس 
سفارشات اولیا و انبیای الهی امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند تضمین کننده 


بقای انسان در زند گی فردی و اجتماعی باشد که موجبات تعالی و کمال انسان 
را فراهم کند.در گفتار این هفته به نکات ارزشمندی که در باب اهمیت امر به 


معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه مهم وارد شده اشاره می کنیم: 


جایگاه امر به معروف 


که عوارض و آثارمختلفی دا ند این اتفاقات مادی 
یا معنوی ممکن است در خانواده و اجتماع نتیجه 
زیان بخشی به جای گذارد. به طوری که مردم را از 
راه صحیح زند گی منحرف کند. برای حفظ سلامت 
اجتماع باید با همه منکرات مبارزه کرد. اما گاهی 
بعضی از گناهان به قدری بز رگ و خطرناکند که 
اگر از آنها جلوگیری نشود و گناهکاران بی پروا به 
اعمال ناروای خود ادامه دهند. جامعه رابه سقوط 
و تباهی می کشانند و مصایب جبران ناپذیری به بار 
می | ورند و در اینجاست که نقش پر اهمیت امر به 
معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه فردی و 
اجتماعی. عقلی و شرعی خود رانشان می‌دهد. 
پیشوای گرامی اسلام حضرت محمد (ص) 
اهمیت این قبیل گناهان و جایگاه مهم امر به معروف 
ونهی از منکر راضمن یک تشبیه به مسلمانان فهمانده 
و مسئولیت آنها را در این باره خاطرنشان ساخته‌اند. 
ایشان می‌فرمایند: مردمی در کشتی می‌نشینند و به 
دریامی‌روند. جایگاههای کشتی رابین خود تقسیم 
می کنند و هر فردی در نقطه‌ای مستقر می‌شود. 
یکی ازمسافرین تبری به دست می گیرد وبه 
قرار گاه خود می کوبد. همسفرها به وی می گویند 
چه می کنی؟ جواب می‌دهد: این متعلق به من است. 
هر کاری بخواهم انجام می‌دهم! گر مسافرین او رااز 
این عمل بازدارند همه نجات پیدامی کنند و اگز آزاد 
درواقع پیامبر (صن) آشازه به این که دار ند که 
جامعه به منزله کشتی است و افراد جامعه همانند 
مسافران آن. هر فردی موظف است حریم جامعه 
خود را محترم شمرده و حقوق دیگران رارعایت 
کند و به کارهای ضداجتماعی و خلاف مصلحت 


۲ دسته‌ای از مردم به طمع بهشت خدا را عبادت می کنند 
)| که عبادت آنها تجارت است. جمعی از روی ترس از جهنم 
| و عذاب عبادت می کنند که عبادت آنها عبادت بند گان است 


دست نزند. اگر کسی در این بین بخواهد از آزادی 
فر دی خود سوعاستفاده کند. تمام افراد متعلق به آن 
جامعه باید به عنوان یک وظیفه انسانی آن شخص را 
با امر به معروف و نهی از منکر از آن کار بازدارند. 
مسئولیت نسبت به یکدیگر 

گنز گر مس فولیت ما رندوهع یک از آنهابارد 
نسبت به دیگری بی تفاوت باشد. 
سخنان خود توصیه کرده‌اند که تمام مسلمین 
نسبت به یکدیگر خیر خواه و دلسوز باشند. نقایص 
و عیوب یکدیگر را تذ کر دهند. اخلاق برادران خود 
دهند.از طرف دیگر خداوند متعال برای مراقبت 
از اعمال سوء و نیک انسانها برای هر فرد دو فرشته 
رامام ور کرده چنان که در قران کریم می‌فر ماید 
"هیچ انسانی سخن از دهانش خارج نمی‌شود مگر 
اینکه دو فرشته الهی رقیب و عتید (زشتی و زیبایی) 
آن سخت را ثبت و ضبط می کند. 

در اهمیت فر بضه آمر به معر وف و نهی از منکر 
اعلان جنگ و ستیز با خداوند قرار داده است. 

رسول اکرم (ص) در این باره می‌فرمایند: زمانی 
که‌امت من امر به معر وف ونهی از منکر رابه یکدیگر 
واگذارند و هر یک از آنهااز زیر بار مس ولیت شانه 
خالی کنند. پس اعلان جنگ با خدای خود دهند. 
بارزترین و با ارزش ترین صفاتی که برای اسلام. در 
که می‌فرماید: شما بهترین امتی هستید که به سود 
انسانها آفریده شده اید. چون به امر به معروف و 


کنند گان هستند. 


[ که از روی ترس فرمانبر ارباب خويشند. 


دسته سوم عبادت احرار است که برای شکر گزاری ' 
و محبت خداراعبادت می‌کنند. آنها بهترین عبادت | 


پاسخ به 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


سوّال:باجمعی از دوستان خانه‌ای رااجاره 
کردیم و متوجه شدیم که یکی از افراد 
خانه نماز نمی خواند. بعد از سوال از وی. 
پاسخ داد که قلباًبه خداوند تبار ک و تعالی 
ایمان دارد ولی نماز نمی خواند. با توجه به 
هم غذابودن وار تباط زیاد باوی, آیا باید 
او را کافر بدانیم یا خیر ؟ 


پاسسخ:مجردترک نماز وروزه‌وسایر 
واجبات شرعی باعث ار تداد مسلمانان و 
کافر شدن و نجاست وی نمی گر دد و تازمانی 
که ارتداد وی احراز تشده است حکم سایر 
مسلمانان رادارد. 
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ازامام باقر(ع) نیز نقل شده‌است که امر به 
معروف و نهی از منکر: فریضه‌ای است بسیار بز رگ 
آنگاه که این دستور ترک شود. خداوند نهایت 
خشم و غضب را نسبت به بند گانش روا می‌دارد به 
طوری که به احدی رحم نمی کند و مردمان نیک را 
در خانه‌های معصیت کاران هلاک می کند. 

خلاصه کلام آنکه همه گویند گان و سخنرانان 
باید افکار مردم را به سمتی سوق دهند که هر فرد بر 
اساس یک وظیفه فر دی و اجتماعی امر به معروف 
و نهی از منکر کند و باید یادآور شد که اگر همین 
دستورات امر به معروف ونهی از منکر که ما شیعیان 
در مکتب عاشورا آن رافرا گرفته‌ايم در کشور مایا 
فاضله و جهانی پاک از هر گونه آلودگی به وجود 
می‌آید. زبرا هر فردی مسئولیت دارد که افراد دیگر 
رابه نیکی وادار کند و از بدی بازدارد و در صورت 
ترک واهمال این دستور به اندازه‌ای مسئولیت تمامی 
افراد سنگین و شدید است که خداوند به نیکان. 
خر دسالان و شیر خوار گان هم ترحم نمی کند. 


امام حسین(ع) |۸ 


* ب ق 


ب شماره ۳۸۱۳ 


EL 
ii 


» 


شادسته است که مومن از دنا 


زود مگ ان که ق آن دا دشناسد 


امام صادق (ع) 


رااز نتایج این بازی اعلام کرد و در مجموع حدود ۰ نفر مجروح شدند. البته 


اداره پست بر تانیا با استیصال از مردم تقاضا کرده‌است تااز ارسال پا کتهای خالی چبپس خوددار ی کنند. 
هفه گز ده کارمندان اداره یس آنیوهی ا اکا خالی یس رادر ین مرصوله‌های بستی بیدا کروند. 
این بسته‌ها بخشی از جنبش جمعی از فعالان محیط زیست است که به معروف ترین برند چیپس بریتانیا 
اعتراض دارند. آنهااز این شر کت می خواهند بسته بندی پلاستیکی محصولاتش را تغییر دهد. اين اعتراض 
به این شر کت که زیر مجموعه‌ای از شر کت پپسی است. توسط ۱۰ ۲هزار نفر از فعالان محیط زیست امضا 
شده است و آنها قصد دارند تا وقتی این شر کت در مواد استفاده شده در بسته بندی هایش تجدید نظر نکند. 
تمام بسته‌های خالی چیپس را دوباره به خود شر کت بفرستند. این جنبش در شبکه‌های اجتماعی و خصوصاً 
تا قاران ری تاو وا ادا یی رال هی ال مت مک 
به دنبال انبوه اعتراضات. این د ر کت در نهایت اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۰۲۵ ۲ پلاستیک رااز بسته 
بندیه ای خود حذف کند. بااین حال حتی این بیانیه هم برای معترضان راضی کننده‌تبود. آنها عقیده دارند 
هف ال رما اا ےا در اه ا ی ای هر ال 
۴میلیارد پاکت پلاستیکی بیشتر به زباله‌ها افزوده می‌شود. به همین دلیل آنها این زباله‌ها را به خود شر کت 
برمی گردانند تا خود شر کت راه حلی برای آن پیدا کند! در این میان اداره پست ضمن همدردی با مردم از 
آنها درخواست کرد حداقل بسته‌ها را درون یک پاکت نامه بگذارند. جرا که اداره پست وظیفه خود می‌داند 
بسته‌هایی را که نشانی دقیق و بسته بندی مناسب داشته باشند به مقصد بر ساند. در غیر اینصورت. برای 
جلوگیری از بروز مشکل در حمل و نقل مجبور به حذف این مرسوله‌ها خواهد بود. 


بالات بازی مر کارا لازم به ذ کر است که به شر کت کنند گان گفته شده بود حتما از کلاه ایمنی 
استفاده کنند اما تصاویر و ویدئوها نشان می‌دهند که بسیاری این کار راانجام 
همیشه تمرینات نیروهای نظامی وارتشی جدی بوده و به طاقت فر سا پودنشان ‏ نداده‌واحتمالاً کلاهشان رادر بالشت گذاشته پود ند این رسم از سال ۱۸۹۷ 
معروفند در ارت آمریکا بر تک رم لاه ا او الا اا د اا مصلومانی نداشته اس 
بالشت بازی است!شاید به نظرتان یک تفریح بياید و فکر کنید برای سرگرمی ومسئولان ارتش‌اعلام کردند که‌باافرادی که قوانین اجرای تمرین رانقض 
و بهبود روحیه سربازان این کار را انجام می‌دهند. اما باید بدانید وقتی همه کرده‌اند برخورد خواهد شد. 
اقلا ای رای ار رازان ای ےد نے کےا درن ہے کدا 
بازی نیز در واقع نوعی تمرین جسمانی محسوب می شود. همچنین بالشتهاء 
نرم و پفکی نیستند. بسیاری از سربازان در بالشتهای خود وسایلی مانند 
کلاه و جلیقه ضد گلوله هم قرار می‌دهند تاضرب بیشتری داشته باشد. در 
بالشت بازی امسال ۲۴ سرباز بیهوش شدند! تصاویر ثبت شده از این بازی که 
بهتر است آن را جنگ بالشت بنامیم. صورت‌ها و بالشتهای خونینی را نشان 
می‌دادند و ظاهر | چندین مجروح و مصدوم هم داشته است. یکی از آمارهای 
گزارش شده در مورد مصدومان این بازی. ۴ مورد ضربه شد ید به سر یک 


شکستگی پاء دو شکستگی دست. یک دررفتگی شانه و جندین شکستگی دنده 


شده‌اند. جالب است بدانید برخی قطعات داخلی لپ تاپ حاوی مواد شیمیایی 
لپ تاپ چوبی وستی است. لپ ایهای فر سوده و کهته از جمله خطرنا ک تر ین زباله‌های 
1 الکتر وز تند. این گر وه ت گرفت بای اځ تاب 
ار ها را ی را هر ی 
ب 1 ۷ 1 1 َ و یک رایانه لمسی دوستدار محیط زیست به این مشکل پاسخ دهد. این 
حمایت آنهااز محیط زیست راهر چه بیشتر نشان دهد. این شر کت که از ۰ E CE‏ ا 2 
ا 3 چ ی ] محصولات از تمامی امکانات و قابلیتهای رقیبان و مدلهای اصلی و پلاستیکی 
نامش رااز کلمات ۸۵1]:00 آبه معنی من طرفدار محیط زیست هستم 2 ب 
7 ۱ 7 خود بر خوردار هستند. اولین ویژگی این لپ تاپ. عمر باتری آن است. به گفته 
گرفته است. یک لپ تاپ و یک رایانه جوبی ساخته است. این گر وه علت این 0 

E‏ 26 2 طراحان شر کت. باتری این لپ تاپ سه بر ابر همتای خود در بازار کار می کند. 
کیفیت قطعات و بدنه به نحوی ساخته شده است که این تکنولوژی 
سبز می تواند به راحتی تا ِ | سال آینده مورد استفاده‌قرار گیرد و تا 
حد زیادی از زباله‌های الکتر ونیکی بکاهد. همچنین این شر کت مواد 
شیمیایی سمی از جمله قلع. کادمیم و جیوه را که در لپ تاپها استفاده 
جایگزین قسمتهای پلاستیکی از خاکستر فشر ده شده» چوب راش و افرا 
استفاده کرده‌اند. به طور کلی تولید این لپ تاپ نسبت به لپ تاپهای دیگر 
به ۷۵ درصد انرژی و منابع کمتری نیاز دارد. به منظور رضایت هر چه 
بیشتر مشتریان, این شر کت محصولات جانبی همچون اسپیکر. ماوس و 
کیبورد چوبی هم تولید کرده است. 


کار را نارضایتی فراوان از وجود محصولات 
بی کیفیت در بازار دانستند که همگی از مواد 
بسیار خطرناک برای محیط زیست ساخته 


۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دریاچه‌ای زیبا در جزیره ساوت نیوزیلند قرار دارد که نام واقعی‌اش دریاچه 
OT‏ را 
جایی که آب شبیه یک کریستال قیمتی می درخشد و تمام جزئیات کف دریاچه 
رابه شما نشان می‌دهد! این دریاجه فقط برای تماشا کردن است و شنا و شیر جه 
در آن ممنوع و همین باعث شده گر دشگرانی که به جزیره ساوت نیوزلند سفر 


مردی که به مشتریان شلوغ و پرسر و صدا و بی‌ادب 
در یک کافی شاپ اعتراض کرد هم اکنون یک قهر مان 
کوچک خوانده می‌شسود. خلیل سهنایی در یک کافی 
شاپ نشسته بود که صحبتهای بلند مشتر بان در میز 
کناری و برخورد بد آنها با مستولان کافی شاپ باعث 
شد که درس خوبی به آنها بدهد. متاسفانه عده کمی ۱ 
از مردم به چنین افرادی اعتراض می کنند ومعمولاً 


مک ی هدل ازا را و اا ال كاوس انا 
کا اا سا را ری ار اد 
تجربه‌ای که او منحصر به فرد می‌داند و می گوید: " سفر به دریاچه بلو یک تجربه 
بصری فوق‌العاده بود. هر گز آبی تا این حد زلال و شفاف ندیده بودم!" محدوده 
دید افقی از داخل دریاجه حدود ۸۰متر است که آن رابه روشن و شفاف‌ترین 
دریاجه جهان تبدیل کرده است این دید مشابه شفافیت آب مقطر با در جه 
خلوص ۰ 
دریاجه را به عنوان یک مکان مقدس می‌شناسند و به همین دلیل اجازه شنا در 


۰ درصدی وحذف تمامی ناخالصی‌ها است. بومیان مائوری این 


آن رانمی‌دهن د. دولت هم البته دلایل خودش را دارد و حفظ زلالی این در یاچه 
برایش به قیمت ممنوع بودن شنا در آن تمام می‌شود. اب دریاچه بلو از دریاچه 
یخی دیگری به نام کنستانس سرچشمه می‌گیرد؛ هر دو دریاچه در نزدیکی کوه 
فرانکلین در پارک ملی دریاچه نلسون در منطقه تاسمان واقع شده‌اند و آب آنها , 
از ذوب بخچال تأمین می‌شود. آب دریاچه کنستانس از طریق سنگها تصفیه و 
ناخالصی‌های آن گرفته می‌شود و سپس به دریاچه بلو می‌ریزد؛ اين آب تنها ۲۴ 
ساعت در دریاچه باقی می‌ماند و پس از آن به رودخانه سر ازیر می‌شود. رنگهای 
خیره کننده این دریاجه کاملا شبیه عکس به نظر می‌رسند. 


از اینکه خلیل هم همان لحظه این نام را شنید. خلیل به 
سرعت به اینترنت مراجعه کرد و درس دامنه سایت 
به همان نام را خریداری کرد. این کار باعث می‌شد 
که آن افراد نتوانند یک سایت به نام شر کتشان ایجاد 
کنند. چرا که آن نام راقبلاً فرد دیگری خریداری کرده ۴ 
بود.او حاضر نشد به هیچ قیمتی این ادمین رابه انها 
بفروشد. خلیل در پاسخ به خبرنگاران گفت که قبل از 


بخشدن می ند اند از ر نج تنهایی بکاحد 


کنند اما وقتی با بی‌توجهی آنها و خصوصاً رفتار بدشان 
| با مستولان داخل کافه روبرو می‌شسود. تصمیمش را 
عملی می کند. این ایده ساده اما جالب مورد توجه مردم 
قرار گرفت وبا وجود آنکه برخی رفتار او را تندروی 
نامیدند.اما کار کوچک او به سرعت همه جا پیچید. 
یکی از کار کنان یک کافه در شهری دوردست به او پیام 
داد و گفت: از طرف همه کافه چیها از شما و انتقامتان 
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بیشتری از مسافران و گردشگران مواجه می‌شود و به منظور رعایت بیشتر نظم و مدیریت شهر‎ 
مجبور به وضع قوانینی شده است که شاید برای گرد شگران خوشایند نباشد. این شهر به تا ز گی‎ 
قانون جدیدی را در دستور کار دارد که بر اساس آن» گردشگران تباید در مکانهای عمومی‎ 
۱ بنشینند, در غیر این صورت باید ۰۰ ۵ يورو جریمه بپر دازند! این قانون تنه ایکی از آخرین‎ 
| قانونهای متعددی است که این شهر برای مدیریت تعداد گردشگران اتخاذ کرده‌است. مسئولان‎ 
شهر از گردشگران استقبال می کنند و ضمن خوشامد گویی, به آنها گوشزد می کنند که باید از‎ 
قوانین شهر پیروی کنند. برای مثال در طر فين دو پل» دروازه‌هایی نصب شده است که در صورت‎ 
ازدیاد جمعیت بیش از حد روی پل, به منظور جلو گیری از شلوغی و خطر و همچنین وزن زیاد روی‎ 
آن, موقت بسته می‌شوند تا مردم بیشتری روی پل نروند. همچنین ایجاد هر نوع سر و صدای بلند‎ 
مانند موسیقی ویا آواز یا فریاد مشمول جریمه خواهد بود. قانون دیگر این است که گردشگران‎ 
۲ نباید روی پلها بایستند و باید فورآ به سمت دیگر پل حر کت کنند. به گفته مسئولان. این قوانین‎ 
برای حفظ آسایش گر دشگران.امنیت آنهاء حفظ زیبایی شهر وتر دد آسان در شهر وضع می‌شوند.‎ 
اما بسیاری از گردشگران و خصوصاً شهر وندان, از وضع این قوانین خوشحال نیستند تا جایی که‎ 
یکی از ساکنان شهر گفت: "دیگر چیزی از ونیز نمانده و روح ونیز مرده است!..‎ 


هم اعتراضشان فایده‌ای ندارد. بنابر این خلیل تصمیم 
گرفت کاری کند که هیچ وقت از یاد نبر ند.او که براحتی 
صدای بلندشان را می‌شنید به گفت وگوی آنها دقت 
کرد و از صدای بلندشان عليه خودشان استفاده کر د. 
او متوجه شد که آن مشتریان در حال صحبت درباره 


۵ ار سطه 


داشتند و به دنبال یک اسم مناسب برای شر کت خود 
بودند. آنها بعد از نظرات مختلف یک نام رابه عنوان 
گزینه عالی برای نام ش رکتشان انتخاب کرد غافل 


خوابگزار: و 
بگزار:مصطز گلیاری 

لطفاً: htraa@Y‏ 
ی خودراپیامک کن ا ا 
ل بفرستید ۱۹۴۹ . ۴وو 


ت ا کر س Mt.‏ : 
گفت دیکه حتی نکاهم نمی‌کنی ۱ تير 

7 تسس سس سس سح این خواب دو محور دارد: مادربزر گ و دختردایی مادر. در محور اول 
شماغصه می خورید که بااینکه هر هفته به مادربز رگ سر می‌زدید. 
وقت مر گ ایشان غایب بودید که البته غیبت شما در روزهای آخر 
عمرش تأثیری نداشته چون کسی که به مار راحس 
نمی کند و برایش فرقی نمی کند که دورش شلوغ باشد با خلوت. از 
طرفی شماعازم حج بودید و برای تفریح نر فته بودید که کسی ایراد 
بگیر د و بگوید مادربزر گش در کمابود ورفت شمال. پس غصه شما 


مینا احمدی» ۴۵ ساله. متاهل» خانه‌دار. تهران 


تا قبل از مر گ مادربزر گم من و همسرم و دو فرزندم هر 
هفته به دیدنش می ر فتیم. خودش هم ده دیگران گفته بود که 
از (ینکه به دیدنش می‌رویم. خوشحال است. چهار سال ,بیش 


سکته مغرزی کرد و به کمارقت. یک هفته بعد عازم زبارت 
مکه بودم. قبل از ر فتن به بیمارستان رفتم و خیلی گریه کردم. 
ی گفتم منو می شناسی ؟ یلکش ۳ که دسته بود ده هم رد 
بعنی آره. گفتم اومدم خداحافظی کنم برم مکه. دوباره پلک 
زد. گفتم انشاءالّه خوب میشی و وقتی بر گشتم. میام خونه 


فقط در خود شماست و مصداق بیر ونی ندارد. به این معنی که این 
که شماراسرزنش می کند که کاش می‌شد چند روز دیر تر به سفر 
می‌رفتی. در محور دوم خواب دختردایی مادر نماد افرادی است که 
فکر می کنید پشت سر شمامی گویند مادربزر گش تو کمابود و رفت 


دیدنت. باز هم پلک زد. بعد رفتم مکه و آنجا خبر دار شدم 
قوت کرده. نماز وحشت برایش خواندم و وقتی بر گشتم به 
حبلمش ر سیدم. حالا هار سال گذشته. دیشب خواب ديدم 
در باخ مر حوم ,یدرم نشستیم. مامان بزر گم و خواهرم و مادرم 
و دختردایی مامانم هم بودند. مادربزر گم به من گفت دیگه 
حتی نگاهم نمی کنی. گفتم این چه حر فیه؟ دختر دایی مامانم 
ادا او زیاد رفت‌وآمد ندار یم گفت ارہ منم فیمیدم. 
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۳ قسمت پاره جزوه را هسب بزن! 


بدون مشخصات 


سفر. تعبیر خواب شما اصلاً به این معنی تیست که ۸ ۰ کار ا 
ناراحت است اما به این معنی است که خودتان از خود تان ناراحتید. 
اف ره په گریه در بیمار ستان, خداافطی و۲۰۰ ۲۳ 
وحشت و شر کت در چهلم. نشان می دهد که می خواهید خود تان را 
قانع کنید که غایب بودن شما هنگام مر گش به این دلیل نبوده که او را 
دوست نداشتید يا مراقبش نبودید. 


شسمانه اسم دادهاید نه مشخصانی واز من می‌خواهید اسم و مسحعات نما را 
مستعار بنویسم. در این خواب متو جه حرفهای او نمی‌شوید و این یعنی در بیداری 
هم هنوز دو به شک هستید که | یا شمارا می‌خواهد یا نه. شما درباره جزوه حرف 
می زنید که بهانه‌ای قدیمی است برای حرف زدن با کسی. و این یعنی بلد نیستید 
ارتباط بگیرید و با بهانه جلو می‌روید. و می‌دانیم کسی که با بهانه ارتباط می گیرد. 
جذابیتش کم می‌شود. او می گوید به قسمت پاره چسب بزن. که نماد این است 
که شما حس می کنید ریسمان رابطه شما و او پاره شده و باید آن را ترمیم کنید. 
شما در خواب نتوانستید حرفتان را بزنید واو گفت کار دارد. و شمارامدتی 
منتظر نگه داشت. قطع کر دید چون ناخود آ گاه شمامی‌داند کشش او به شما 
کمتر از کشش شما به اوست و اگر دختر به پسر امروزی نشان دهد که مشتاقت 
هسم به احتمال زیاد ارزش دختر پایین می‌آید. مادر در خواب شما نماد عقل 
شماست که می گوید ولش کن. مشاورها هم پیشنهاد می کنند ولش کن. اول دو 
واحد پسر شناسی پاس کنید بعد وارد رابطه شوید. دختری که قواعد و اصول این 
کار را بلد نباشد. چه بسا که اسیب ببیند. 


۱ 


چند ماهی است به پسری علاقه‌مند شده‌ام. خواب ديدم 
خانه هستم و به او زنگ زده‌ام. لحنش هیجانی و خوشحال 
بود و دقیقاً نمی‌فهمیدم چه می‌گفت. بهشون گفتم خوش 
می‌گذره؟ منظورم این بود که خبری ازتون نیست. و گفتم 
می‌خواستم درمورد جزوه‌ای که ازتون گرفتم صحبت کنم. 
ایشون گفتن به قسمتی که پاره شده. چسب بزنین. می‌خواستم 
حرف را ادامه بدهم ولی گفتن کار دارن و تا فلان ساعت 
منتظرشون باشم. من تا مدتی منتظر شدم ولی خبری نشد. 
گوشی را قطع کردم و گفتم اگه بخواد زنگ میزنه. هرچه 
منتظر شدم. زنگ نزد. مادرم از این موضوع ناراحت بودن و 
با عصبانیت می‌گفتن کی میخوای ازش دست برداری؟ 

لطفا تعبیر خواب مرا با اسم مستعار چاپ کنید. 


مهندسی پر داخت مهر به 
مهندس جوانی که باید ماهی 
| یک سکه طلا به عنوان مهریه 
همسرش پرداخت می کرد. 
همزمان با گرانی قیمت سکه 
مجبور به سرقت شد! 
چندی پیش زن جوانی به 
پلیس مراجعه کرد و از سرقت 
طلاهایش خبر داد و گفت: با 
7 یکی از روزهایی 
که به داد گاه خانواده مراجعه کرده بودم با مردی آشنا شدم که خودش را تاجر 
معرفی کرد و او نیز در گیر کارهای جدایی از همسرش بود. 
تاجر جوان شماره تلفنش رابه من داد و کم کم رابطه‌ای بین من و اوشکل 
گرفت و قرار بود مرادر کارهای تجاری‌اش شریک کند. اما از آنجا که من پولی 
برای این کار نداشتم قرار شد طلا و مقداری دلار به اوبدهم. 
روا فا گناد TG‏ 
موتورسواری کیفم راقاپید و بعد از این سر قت مردتاجر هم ناپدید شد و حالا 
من به او ظنین شده‌ام.با شکایت زن,. جوان تحقیقات آغاز و محسن بازداشت 
شد. او در بازجوییها گفت؛ من مهندس هستم و در آمد ۴ میلیون تومان است. 
همسرم از من جد | شده و قرار است ماهی یک سکه به او بدهم. اوایل مشکلی 
نداشتم. اما با گرانی سکه دیگر توان پرداخت آن را نداشتم, تا اینکه در داد گاه 
خانواده با این خانم اشنا شدم و وقتی فهمیدم او طلا و دلار زیادی دارد. تصمیم 
گرفتم طلاهای اوراسر قت کنم و به عنوان مهریه به همسرم بدهم. برای همین 
از دوستانم خواستم که در این ماجرا به من کمک کنند و نقشه کیف قاپی را 
طراحی کردیم. با اعتراف مهندس جوان تحقیقات بیشتر برای شناسایی کیف 
قاپان ادامه دارد. 


خارج کردن جاقو از صورت 


پزشکان آفر یقایی پس از چهار روز موفق شدند تیغه چاقو را از صورت 

چندی پیش مرد جوانی هنگام مستی با دوستش د ر گیر می‌شود و در این 
بیمارستان می‌بر ند و پزشکان پس از جلو گیری 
از خونریزی او را تحت عمل جراحی قرار 
می‌دهند. ولی چون تیغه چاقو زیر چشم مرد 
جوان وارد استخوان صورت شده و همانجا 
گیر کرده‌بود. دو روز طول کشید تاپزشکان 
بتوانند با استفاده از اشعه ایکس مسیر رگهای 
خونی این مرد جوان را بیابند و بتوانند وی را 
تحت عمل جراحی قرار دهند. 
در پایان پزشکان پس از چهار روز موفق شد ند 
بدون اینکه به بینایی بیمار صدمه‌ای وارد 
شود. تیغه چاقو رااز صورتش خارج کنند. 


توطئه شوهر برای همسر 


مرد جوانی در آستانه جدایی 


از همسرش. پسرخاله‌اش را 

کارا ل 

مزاحمت تلفنی ایجاد کند. 

چندی پیش زن جوانی به پلیس 

فتای یزد مراجعه و از مزاحمت 

مرد ناشناسی در فضای مجازی. 

شکایت کرد و گفت:مدتی است 

مردی ناشناس برایم پیام می‌فررستد و اطلاعات زی ادی درباره من و 
زند گی مشتر کم بیان می کند. از آنجا که برایم عجیب بود سعی کردم با 
او ارتباط بر قرار کنم. تا متوجه شوم چه کسی هست و این همه اطلاعات 
رااز کجا اورده اما نتوانستم او را شناسایی کنم.در ضمن او اصرار دارد 
تامرابیرون از شهر ملاقات کند. پس از شکایت زن جوان پلیس فتا 
در بررسی و تحقیقات پی برد که زن جوان با همسرش اختلاف دارد و 
در آستانه متار که است. در ادامه تحقیقات. مرد مزاحم شناسایی و توسط 
پلیس دستگیر شد.وی در بازجویی‌ها ضمن اعتر اف به ایجاد مزاحمت 
برای زن جوان خود رایسر خاله همسر این زن معرفی کرد و گفت: با 
توجه به اينکه پسر خاله‌ام در حال متار که از همسرش بود. از من خواست 
علیه او مدار کی جمع کنم تا در داد گاه ثابست کند که وی زنی خیانتکار 
است. به همین خاطر به من پیشنهاد داد با او ارتباط برقرار کنم و او را 
برای ملاقات به خارج از شهر بکشانم.در پایان پلیس فتا متهم راروانه 
زندان کرد تا حکم نهایی در مورد دو پسرخاله مجرم صادر شود. 


مردشیادی که با دستیابی به اطلاعات 
وعکسهای شخصی دختر جوانی قصد 
اخاذی و سوءاستقاده از او راداشت. 
دستگیر شد. 

چن دی پیش دختر جوانی به پلیس 
فتامراجعه کرد و گفت: گوشی تلفن 
همراه من خراب شده بود. با توجه به 
اینکه اطلاعات شسخصی داخل گوشی 
من بود نمی‌خواستم به مغازه نا شنا 
ببرم تاتعمیرش کند. به همین دلیل 
به پیشنهاد دوستم تلفن رابه برادر او 
که تعمیر کار موبایل بود دادم.او گفت: 
گوشی من قابل تعمیر نیست وبا مبلغ کمي 
گوشیم را خرید تااینکه بعضی از وسایلش رابرای تعمیر سایر گوشیها 
استفاده کند. اما پس از مدتی او مرا تهدید کرد که عکسهای شخصیام 
را در اختیار دارد واگر چند میلیون به اوپرداخت نکنم تمام تصاویر 
خصوصیام را منتشر می کند. بدین تر تیب چند میلیون تومان به او دادم 
تاعکسهايم رابه من بر گرداند و پاکش کند. ام این موضوع تمام نشد 
وا اا وا و ای اا از 
شکایت و اظهارات دختر جوان. مر د تعمیر کار دستگیر و در باز جویی‌ها 
به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده در اختیار مقامات قضایی 
قرار گرفت تا حکم نهایی وی صادر شود. 


آنجه 


دا ډدهام فقط 


ثم ه خلت کر دن با روح خود است 


6ظ انت کافکا 


مصطفی گلیاری 


باربد جوان سی ساله‌ای است که تازگی‌ها 
اتفاق مهیبی برایش افتاده و از زند گی و از همه کس 
ناامید شده. افسرد گی شدیدی دارد. انگیزه‌هایش 
رااز دست داده. هفته‌ای چندبار خواب می‌بیند 
خود کشی کرده یا افرادی را با شقاوت تکه تکه 
می کند. باربد بچه هفت‌حوض است. جوان آرام 
و مؤدبی است. در رانند گی محتاط است و قوانین 
رارعایت می‌کند. اگر کسی جلوش می‌پیچید و 
ناسزایی نثار می کر د. باربد با اشاره دست و سر و 
صورتش عذرخواهی می کرد. دروغ نمی گوید. حق 
کسی را زیر پا نمی گذارد. با مادر و خواهر و برادر 
کوچکش مهربان است. پدرش چند سال پیش به 
رحمت خدا رفته. این آدم ملایم و مهربان, ارشد 
تربیت بدنی داشت وبارفیقش باشگاه پرورش 
ان دام زده بود... باربد کلا دم مثبتی بود. یک بار 
کسی به او گفت تلفظ درست اسم توباربد است چرا 
خودت را باربد معرفی می کنی؟ باربد گفت: "چون 
در کلمه باربد یک بار بد وجود دارد و منفی است 
اما در باربد هیچ بار دی نیست." 

مادرش گاهی دخترانی را به او معرفی می کرد. 
باربد آنها رانمی‌پسندید و شرمش می‌شد به مادرش 
بگوید بین شما و این دخترها هیچ تناسبی نیست. 
تعجب می کنم که آنها را از کجا می‌شناسی. به نظر 
باربد آن دخترها از نوع پلنگ بودند و از کف پا تا 
فرق سرشان عملی بود. مادرش آرایشگاه داشت و 
زیاد هم عجیب نبود که دخترهای پلنگ را بشناسد 
ولی این عجیب بود که جرا مادرش مشتاق است با 
یکی از آنها آشناشود. روزی خود مادرش توضیح 
داد که منظورم از معرفی کردن این دخترها به توء 
هم صحبتی داشته باشی. باربد گفت از تنهایی خودم 
ناراحت نیستم و دوست دارم سالم زندگی کنم. 

گاهی مادرش نگران می‌شد که مبادا پسرش 
مشکلی روحی دارد که به دخترها جذب نمی‌شود. 
از او خواست بروند پیش روانکاو. باربد گفت من 
هیچ مشکلی ندارم. فقط مثل بقیه نیستم. مادرش 
قانع نشد و به دختری که استاد دلبری بود 
مأموریت داد دل و دین باربد راببرد. وقتی که ان 
استاد دلبر ی به دفتر باربد رفت. حتی مجسمه‌های 
مفرغی وسوسه شدند و باربد طوریش نشد و برای 
اولین بار چنان خشمگین شد و او را از خودش راند 
که حتی دیوارها هم ترسیدند و در پس یکدیگر 
پنهان شدند. بعدش باربد به مادرش تلفن کرد 
مادرش عذر خواست و با گریه گفت قصدش خیر 
بوده و قول داد دیگر از این کارها نخواهد کرد. 

چند روز بعد دختری بالا بلند و عشوه‌گر و 


نقش‌باز به دفتر باشگاه 
آمد. باربد نبود. رضا در 
دفتر بود. دختر گفت: 
آگهی زده بودین 

مربی ورزش بانوان | 


"اسمم نیوشاس. آمریکا و تایوان دوره دیدم. مدتی 
هم عضو باشگاه "راو" بودم و مسابقه می‌دادم. توی 
کشتی کچ زنان حرف اول رو می‌زنم." رضا پر سید: 
"مدرک هم دارین؟ نیوشا گفت: "خودم و مهارتم 
بهترین مدرک منه امامدرک هم دارم. و از 
کیفش بر گه‌هایی در آورد که به انگلیسی بودند. و 
دو کارت شناسایی که هر دو را باشگاههای خارجی 
صادر کرده بودند. پهلوان رضا او را پسندید و 
قرارداد بست که هر روز سه ساعت برای آموزش 
خانمها به باشگاه بیاید. وقتی باربد آمد. رضارا 
سرزنش کرد که چرابدون تحقیق کافی با نیوشا 
قرارداد بستی؟ مخصوصاً که درباره ورزش رزمی 
بانوان حرف و حدیثها و شایعات زیادی هست.رضا 
توضیح داد که قرارداد او موقت و سه‌ماهه است. 
اگر از کارش راضی نبودیم. تمدید نمی کنیم. 

همان روز نیوشا بعد از کارش به دفتر آمد. قرار 
بود باربد به او چیزهایی ریاد اوری کند و مقررات 
رسمی باشگاه را گوشزد کند ولی تقریباً هیچ نگفت 
وبرعکس همیشه که با مردم راحت حرف میزد. 
کلمه به ذهنش نمی‌رسید. بعد ‏ رضا پرسید: "چرا 
حرفایی رو که قرار گذاشته بودیم بهش نگفتی؟" 
باربد گفت: "نمی‌دونم چرادستپاچه شده بودم. 
تمر کز نداشتم. انگار گیج شده بودم. "رضا گفت: 
"فکر نمی کردم قلبت ضعیف باشه!" 

ولی این‌بار قلبش ضعیف شده بود. طوری که 
از فردا زودتر از نیوشامی آمد تااو راببیند. و وقتی 
هم که کار نیوشا تمام می‌شد. هنوز از جایش جم 
نخورده بود تا باز هم اورا ببیند. نیوشا آدم تیزی 
بود و فهمید تیری را که هنوز نینداخته, به دل باربد 
خورده. و تصمیم گرفت به او نزدیک شود. این نیوشا 
قصه عجیبی دارد که بعدا به شما خواهم گفت. 

جور دیگر: 

اینکه باربد معتقد بود قبل از ازدواج با کسی 
رابطه نداشته باشد. بحثی است که جای دیگری 
بايد درباره‌اش حرف زد و آن را بررسی کرد. ضمناً 
این را می‌دانیم که اگر کسی تجربه دوستی نداشته 
باشد و بخواهد ازدواجش غیر سنتی باشد. شاید 
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به مشکل دچار شود چون درباره اینکه با جفتش 
چطور رفتار کند. تجربه ندارد. در جور دیگر از 
اولش به بچه یاد می‌دهند که با دیگران چگونه 
ارتباط بگیر د و چطور بار بیاید که از دیدن جنس 
مقابل دستپاچه نشود. از اولش هم توی گوش 
دختر نمی خوانند که ایشالا عروس شوی چون 
چنین حرفهایی اگر زودتر از موعد باشد. فکر بچه 
رابه مسیرهایی می‌اندازد که هنوز وقتش نیست. 
گر هم وقتش شده دختر فکر می کند اگر دیر 
هر خواستگاری جواب بله بدهد. اگر هم از وقتش 
گذشته و به دختری بگوییم ایشالا عروسی خودت. 
اعتماد به‌نفس او تخریب می‌شود و برای اینکه از 
فضولیهای دیگران خلاص شود. شاید به ازدواجی 
تن بدهد که در شان او نیست. در جوری دیگر به 
مجرد بودن و اینکه "پس چراازدواج نمی کنی ؛ کار 
نداریم. ولی مادر باربد کار داشت و گاهی کسانی 
راسمت پسرش می‌فرستاد که می‌توانستند او را 
به دردسر بیندازند. باربد نشان داده بود قلبی قوی 
دارد ولی یکهو یک نیوشا از راه رسید و پرهی زگاری 
انداخت. حافظ هم گفت بگو: 
"قوّت بازوی پرهیز به خوبان مفروش 
که درین خیل حصاری به سواری گیرند" 
باربد جوانی بلند قامت و هیکلی است. صورت 
خوبی هم دارد. نیوشا هم بلند قامت و موزون است. 
خوشگل هم هست. خودش می گفت فقط دماغش را 
عمل کرده چون در یک مبارزه شکسته بود. آن را 
هم طوری عمل نکرده بود که تغییرش دهد. درباره 
خانواده‌اش می گفت همگی ساکن آمریکا هستند و 
خودش در تهران کسی راندارد. بارید از او پرسید: 
"جرا ب رگشتی ایران؟" نیوشا گفت: "قصه‌ش درازه. 
باربد برای اولین‌بار در عمرش با دختری بیرون رفت. 
به نیوشا هم گفت هیچ تجربه‌ای ندارد. نیوشا هم گفت: 
"من خارج از ایران زیاد رفتم کافه ولی این اولین باره 


نمی‌پوشی و تیپ می‌زنی؟ این حرف در گلوگاه قلبش 
نیوشا در بیرون رفتنهای بعدی به باربد گفت: 

"من خارج بز رگ شدم و به این تیپ عادت 
کردم ولی انگار بهتره کم کم ساده‌تر و بدون آرايش 
بگردم." باربد خیلی خوشحال شد و گفت: "دیگه 
هیچ آرزویی ندارم جز اینکه بهت بگم با من ازدواج 
می‌کنی؟ " نیوشاشو که شد. شکلات داغ به حلقش 
احتیاج داره .من و توهنوز چیزی از هم نمی‌دونیم. ‌ 
باربد گفت: "گذشته من درست مثل امروز منه. 
هر گز کار بدی نکردم و آدم بدی نبودم." تیوشا 
گفت: : من اصولاً با گذشته کسی کار ندارم. ملاک. 
آمروز افراده برای ایتکه امروزهمد بکه رو بشنا سې 
باید مدتها رفت‌وآمد کنیم. " باربد گفت: "من تو رو 
دوست دارم .یعنی عاشقت شدم . می‌خوام بدونم 
احساس تو به من چطوریه؟" 

نیوشا از شنیدن حرفهای باربد هیجان زده شد 
و گفت: تاامروز کسی اینجوری عاشقم نبوده. بذار 
منم اعتراف کنم که عاشقت هستم ولی برای اینکه با 
هم ازدواج کنیم. عشق کافی نیست. باید از همدیگه 
ازدواج را نزند و فعلاً با هم دوست باشند. 
دلش می‌خواست. باربد به مادرش خبر داد که با 
دختری آشناشده. و مشخصات او را داد و گفت 
گفت: "با عکس دادن مخالفه. میگه عکسم رو فقط 
به شوهرم میدم. "مادرش خوشحال شد و به باشگاه 

عشق باربد به نیوشا بالا گرفت. نیوشا هم با 
او مهربان بود ومی‌گفت دوستت دارم. دوستان 
باربد هم به تماشای نیوشا آمدند و به باربد تبریک 
گفتند. نیوشااز نظر قد و بالاو شغل کت باربد 
پرسید خیر است؟ نیوشا گفت: "پدر و مادرم ميان 
تر کیه. منم میرم اونجا همدیگه رو ببینیم." ۱ 
که نیوش با او تماس نمی گرفت. به زنگها و پیامهای 
باربد هم دیر و کوتاه جواب میداد. وقتی که نیوشا به 
با من تماس نمی گرفتی و به خیلی از تماسهایم جواب 
نمی‌دادی امانگفت و حرفش سر دلش ماند. جند 
روز بعد کاری کرد که اگر به کسی می‌گفتی, باورش 
نمی‌شد. باربد هکر خوبی بود و گوشی و کانالهای 
نیوشاراهک کرد و فهمید نیوشا در تر کیه به دیدن 
پدر و مادرش نرفته بود. اوو مردی خارجی تمام 
آن مدت را با هم بودند. تیوش ابا او عکسهای نیمه 


نیوشا با تیری دلدوز در کمان ابرویش 
واردیاشگاه‌بارید شد. نیت بدی نداشت 
امابدش نم ی آمد دل باربد سر کش را 
رام کند. و این کار سختی بود 


گفت خودم را پاکیزه و مثبت نگه داشته بودم و از 
همه دخترها دوری می کردم ولی نمی‌دانستم دلم را 
به کسی خواهم داد که مار خورده و افعی شده. رضا 
گفت: اول به روش بیار بعد بیرونش کنیم." 

برای باربد سخت بود به نیوشا بگوید شماره او 
راهک کرده. سخت هم بود چیزی به روی خودش 
نیاورد. آخرش تاب نیاورد و پرسید: "مادر وپدرت 
رو دیدی؟ ازشون عکس داری نشونم بدی؟" 
خشن شد و عکسهای نیوشاو آن مرد خارجی را 
نشانش داد و گفت: "من با توصادق بودم. چرا 
وارد زند گیم شدی ومنو به خودت وابسته کردی 
بعدش دروغ گفتی و خیانت کردی؟ تو که می گفتی 
اهل عکس دادن نیستی, باغت آباد شه انگوری که 
چه عکسایی به اون آقا دادی." 

جور دیگر: 

باربد قدرت پرسیدن نداشت و حرفها را سر 
دلش نگه می‌داشت. از مادرش نپر سید چرابا 
جامعه پلنگان می‌گردی. از نیوشاهم نپرسید تو 
که تا حالا با هیچ پسری نبوده‌ای, چرا تیپ می‌زنی 
طوری که به نظر می آید از پسربازان قهاری. در 
جور دیگر به جای اینکه در خودمان هی فکر و هی 
قضاوت کنیم. موضوع را با طرف مطرح می کنیم 
تابفهمیم جریان چیست. در این بخش از قصه. 
وقتی که باربد گفت ازدواج کنیم. نیوشاجور دیگر 
رفتار کرد. او معتقد بود باید همدیگر را بشناسند و 
این بسی خوب است اما می گویند الاعمال بالنیات! 
شماهنوز خبر ندارید که جرا نیوشا تا کید داشت 
همدیگر رابشناسند.او گفته بود با گذشته کسی 
کار ندارد. این هم عقیده خوبی است ولی چرا کلاً 
با گذشته کاری ندارد؟ آیا به این دلیل نیست که 
گذشته خودش مسائلی داشته؟ 
حجت رابرای باربد تمام کند ولی او مردد است که 
نیوشارا رها کند یا این خطا را ببخشد. 

آخرین شوک: 

باربد منتظر جوابی قانع کننده بود. نیوشا هم 
جوابی داد که نزدیک بود او را به سکته بیندازد: 
"می‌خواستم زودتر بهت بگم ولی خودم آماد گیشو 
نداشتم. اول اینو بگم که با اون مرد خارجی و با هیچ 
مردی رابطه نداشتم و ندارم." باربد گفت: "چرا 
با من مثل بچهها رفتار می‌کنی؟ مطمتن باش اک 
حقیقت رو بگی. ممکنه از صداقتت خوشم بیاد و 
گناهت رو ببخشم. نیوشا گفت: "من هیچ گناهی 
نکردم. بذار حقیقت رو بهت بگم. اون مرد خارجی 
دوست قدیمی منه... باربد در حرفش نشست: 
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"چون دوست قدیمیه, دلیل نمیشه یک هفته باهاش 
تر کیه باشی و کنار همدیگه هم عکس بندازین." 
نیوشا مشت محکم و مردانه‌ای روی میز کوفت و 
شیشه میز راشکست وباصدایی که ز مخت شده بود. 
گفت: "خفه‌خون بگیر تا حرفم رو بزنم. من ترنس 
هستم. از اون مدلش که جسمم مذ کر بود و روحم 
و شخصیتم مونث. من و این آقا تو مدرسه ورزشی 
همکلاس ورفیق بودیم. بعد از دانشگاه درباره خودم 
مطالعه کردم و فهمیدم ترنس هستم. تصمیم گرفتم 
برم پیش متخصص. از شانسم رفتم پیش بز ر گترین 
متخصص که ایرانیه و کلینیکش تو کانادا بود. 
پروفسور میر جلالی تشخیص داد ترنس هستم. منو 
واسه تغییر جنسیت آماده کرد. بعد از عمل اومدم 
ایران تابا تیپ جدیدم تو یه محیط جدید زندگی 
کنم. به دوستم خبر دادم تغییر جنسیت دادم. و 
چون اومده بود تر کیه» از من خواست به دیدنش 
برم. براش جالب بود دوست دوران دانشگاهش که 
یه جوون قوی هیکل بود. حالا دختر شده باشه. ضمنا 
وقتی بهت گفتم اولین باره که با یه پسر میرم کافه. 
راست گفتم چون از وقتی که تغییر جنسیت دادم. به 
عنوان یه دختر با هیچ پسری بیرون نرفتم." 

باربد لال شد. بعد از سالها ریاضت عاشق یک 
ترنس شده بود. تصمیم گرفت به شریکش بگوید او 
رااخراج کند. رضا گفت: "خودت اخراجش کن چون 
من از نظر یه مربی ورزش هیچ اشکالی تو رفتار نیوشا 
نمی‌بینم. از نظر شرعی هم اینا زن به حساب میان 
واشکال شرعی نداره که به خانمها آموزش بده." 
باربد هنوز نتوانسته به نیوشا بگوید به باشگاه نیا. با 
او سرسنگین است اما دلش حرف دیگری می‌زند. 
رضا هم به شوخی جدی به او می‌گوید: این همون 
دختریه که دنبالش هستی چون قبلا مرد بوده از 
وقتی هم که دختر شده فقط با خودت بوده." 

جور دیگر: 

می‌دانیم کسی که تغییر جنسیت داده باشد. 
احکام شرعی او طبق جنسیت جدیدی است که 
دارد. یعنی اگر مردی زن بشود. حق و حقوق شرعی 
و قانونی او مثل خانمها خواهد شد. این راهم می‌دانیم 
مردی که زن بشود, قدرت باروری ندارد ... اولش 
قصد نیوشا دلبری نبود و فقط هیجان جنسیت 
جدیدش را داشت و جوگیر شده بود که دخترانه 
رفتار کند. در جور دیگر به مخلوقات خداوند ايراد 
نمی گیریم و اگر کسی ترنس متولد شد, او را از دید 
جنسیتی نگاه نمی کنیم .در چشم ما اوهم انسانی 
است مثل انسانهای دیگر. در جور دیگر نه کسی 
راتشویق می‌کنیم که با ترن س ازدواج کند نه او 
رانهی می کنیم چون چنین تشویقها و نهی‌هایی به 
بررسیهای زیادی نیاز دارد. 

برای بر سر د وراهی‌شماره‌قبل ر اهنمایی‌های 
خوبی کرده بود ید. برای این قصه هم نظر بدهید 
که باربد چه کند؟!می توانید نظر خود رابه این 
شماره پیامک کنید: ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


ده آن 


۰ 


جه که معتقد 


۳ 


گاهی داشته داشم 


و یز هی 


کلیه اسامیی مستعار و هر گونه تشابه. اتفاقی است 


اشکالهايم رابرطرف کردم. قبلا تا ظهر خواب 
بودم. بعدش مفصل با وافور تریاک میزدم. نزدیک 
عصر به شر کت می‌رفتم. غروب تعطیل می کردیم 
وبارفقا در دفترم که یک پستوی بز رگ و مجهز 
شرکت به ورشکستگی تمایل داشت و حواسم به 
هیچ جای زندگی نبود. پس از طلاق مثل آدمی 
که در خوابی سنگین باشد و رویش یک سطل یخ 
رنده‌شده بریزند از خواب غفلت پریدم.اولین 
ترک کردم. خوابم خود به خود تنظیم شد و هوش و 
حواسم سر جایش آمد. من آدم بااستعدادی هستم 
که در تخصص خودم از ده نفر اول کشور بودم. در 
شش ماه شر کت رانجات دادم و برای خودم در 
شر کتهای دیگر کار تراشیدم. خبرها پخش شد و 
همسر سابقم متوجه تغییر اتم شد و پیام داد به خاطر 
د نسالی که باهم زد گی کرد اې عاضر که 
زند گی مشتر کمان بر گر دد. جواب دادم به خاطر 
زند گی سابق یا به خاطر موقعیت جدیدی که دارم؟ 
فکر کنم بهش برخورد چون دیگر از او خبری نشد. 

بازندگی جدیدم خو گرفتم. صبح زود از خانه 
وبع‌دش به یکی از شرکتها می‌رفتم و تادیروقت 
کار می کر دم. معمولا هفته‌ای دو شب در شر کت 
بازارهای ایران و جهان داشتم. باتوجه به کار زیادی 
که می کردم. در پنج سال مرا پولدار کرد. خانه 
قشنگ وبزرگی داشتم که وسایل مدرنی در آن 
چیده بودم ولی هميشه تنها بودم و همدمی نداشتم 
که از دیدن آن خانه لذت ببرد و بخواهد کدبانوی 
انگیزه‌ای نداشتم. وقتش را هم نداشتم. مرحوم 
مادرم تادقیقه آخر عمرش سفارش می کرد با 
این( ر6 ایا اش کے واگر یتر مس 
حرف مادرم تاج سرم بود ولی هیچ کششی به همدم 
به جفت نیاز دارد. شاید علت افسرد گی بدخیمی که 
داشتم. همین بود. گاهی به خودم نهیب می‌زدم که 
دست از وسواس بردار و یکی از دخترانی را که در 
شرکت برایت کار می کنند. انتخاب کن و قال قضیه 
تنهایی رایکن. بعد می‌رفتم توی نخ کارمندان شر کت 


خودم و شر کتهایی که مدیر فنی آنها بودم. دختران 
زیبا و محجوبی را که به درد زند گی می‌خوردند. زیر 
نظر می گرفتم ولی به هیچکدام کششی نداشتم. 

زندگی من به همین سبک پیش می‌رفت. پس 
از فوت مادرم هم دیگر کسی نبود که به من اصرار 
کند ازدواج کن. مدتها بود که اصلا به داشتن همسر 
و بیرون آمدن از تنهایی فکر نمی کردم. آنقدر سر 
خودم کار ريخته بودم که باور کردنش سخت است. 
شر کتهای معتبر و بز ر گی زیر نظر تخصص فنی و 
تجاری من اداره‌می‌شدند که کار کنان آنهانزدیک به 
چهار هزار نفر بود. مالکان بعضی از شر کتها آدمهای 
معروفی بودند که ضمناً در دولت هم صاحب منصب 
بودند. چند نفرشان به من اختیار تام داده‌بودند و 
خودشان اسماً مدیر بودند ولی تمام کارهای فنی و 
تجاری دست من بود حتی قراردادها و جکها و اسناد 
تجاری رامن امضا می کردم. سود آوری شر کتها را 
بالا برده بودم که البته حق خودم هم محفوظ بود و 
غیر از حقوقی که می‌گرفتم. درصدی از سود سالانه 
هم به من تعلق می گرفت. 

ساختمان خوبی داشتم. ماشینم از بهترینها بود. 
لباس و خانه و زند گی‌ام عالی بود. به خاطر شغلم و به 
خاطر خودم. سالی پنج شش بار به سفرهای خارجی 
می‌رفتم. خب... با توصیف بد ون اغراقی که از زند گی 
خودم کردم شاید نتیجه بگیرید که دیگر نباید 
غمی داشته باشم اما داشتم. افسرده بودم. از چیزی 
لذت نمی‌بردم. مدتها بود که خوشحالی و هیجان را 
حس نکرده بودم. داشتم به شصت سالگی نزدیک 
می‌شدم. شبی خواب دیدم در شصت و دو سالگی 
خواهم مرد ترس برم داشت. با یکی از خوابگزاران 
اینترنتی تماس گرفتم. تعبیر کرد عمرم کوتاه است 
ولی اگر جفتی که در طالع من است. پیدایش شود به 
بر کت وجود او عمرم طولانی خواهد شد. این تعبیر 
را برای یکی دیگر از خوابگ زاران اینترنتی گفتم. او 
هم تأیید کرد و گفت باید با دختری جوان ازدواج 
کنی تا نیروی جوانی او راجذب کی امااین رابدان 
که هر چه به عمر و نشاط تو اضافه شود از عمر و 
نشاط او کم می‌شود. گفتم این حرفها دروغ است و 
خواستم دیگر به خوابم و تعبیرش فکر نکنم ولی چند 
روز بعد بی‌اختیار به کانال خوابگزار دیگری رفتم 
و خواب و تعبیرهایی را که کر ده بودند. به او گفتم. 
گفت تعبیره ای همکارانم را تأّیید می کنم ضمن 
اینکه آن دختر جوان در طالع توست و خودش وارد 
سرنوشتت خواهد شد! 

این فکر که دختر جوانی در طالع من است و 
عمر و نشاط خودش رابه من خواهد داد. ذهنم را 
مشغول کرد. تمر کزم رفته بود روی این که آن 
دختر کیست و کی می‌آید. نکند دیر بیاید وبمیرم؟ 
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اگر بياید. آیا به او کششی خواهم داشت یا مثل 
شیش رد وی احساس خواهم بوق؟ اگر آمد:آیا 
حق دارم عمر ونشاطش رابگیرم و خودم جوان و 
بانشاط شوم و او پیر و افسرده؟ آیا به او بگویم که 
چنین سرنوشتی دارم؟ این فکرها فایده تداشت و 
مرااز کارم انداخته بود. تصمیم قاطع گرفتم که 

می گویند نمی شود با سر نوشت در افتاد. یک 
را کرده‌بود که در شر کت به او کاری بدهم. او 
آمروز این خانم وردست شماست. منشی هم از 
خدا خواسته. کارهای روی روال را یادش داد ویک 
هفته بعد به مرخصی رفت. نزدیک به یک سال بود 
که نتوانسته بود به مرخصی برود. 

در چند روزی که ‌الناز جای منشی کار 
می کرد متوجه شدم دختری مهربان است که 
غیر از کارهای اداری. مراقب رئیس هم هست و 
نمی گذارد فشار کار باعث شود اعصابم گر بگیرد یا 
ناه ارم رانخورم. به او توجه کردم. زیبا و محجوب 
تود نضفا سن مراداشت: آبا این همان کسی است 
که قرار است عمرش را به من نثار کند؟ 

وقتی که مرخصی منشی تمام شد الناز رابه 
شر کت دیگری منتقل کردم و سرپرستی یکی از 
قسمتها رابه او دادم الناز راعمد به آن ق رکٹ 
فرستادم چون تقریباً هر روز به آنجا سر میزدم. 
یک ماه آزگار کارم این شد که به محل کارش 
بروم و به بهانه‌های مختلف با او حرف بزنم. الناز 
دختر متوجهی بود یعنی در همان مدت کوتاه تمام 
ریزه کاریهای شسخصیتی مرا فهمی ده بود وطوری 
رفتار می کرد که انگار سالهاست آشنای خلوت 
تنهایی من است. با خودم در شش و بش بودم که 
به او بگویم بانگویم که خودش در اقدامی استثنای 
و در روز تولدم به من ابراز علاقه کرد. به او گفتم 
تو رادر خواب به من هدیه کرده‌اند. خوابگزاران و 
پیشگویان گفته‌اند تو وارد زند گی من می‌شوی و جلو 


مر گم رامی گیری. گفت به لطف خدای مهربان هزار 
سال عمر می کنی. گفتم ولی به این ساد گی‌ها نیست 
چون مقرّر شده از عمر تو کم شود و بیاید روی عمر 
من.اين رابه شوخی گرفت و گفت: جان که نه در 
راه عزیزان بود / بار گرانی است کشیدن به تن 
نمی‌دانستم چه کنم انز دختر خوب و سالمی 
بود. نمی‌دانم چرا از من خوشش آم ده بود. من 
مردی بودم باریش و موی سفید و روحی خسته. 
به قول سعدی "اگر در پهلوی زن جوان تیری 
نشیند به که پیری." آیااز انسانیت دور نبود که 
اورافدای خودم کنم؟ و اگر حرف پیشگو درست 
باشد. آیا درست است که عمر او رابگیرم؟ مسلما 
اگر زنی جوان و شاداب با پیری خسته و رنجور 
زندگی کند. نشاطش رابه پیر می‌دهد و خودش هم 
پیری زودرس می گیرد. خجالت می کشیدم اینها را 
به او بگویم. خودم را به سرنوشت سپردم و گفتم 
شاید طبق یک سرنوشت حتمی و جبری قرار است 
مگر می‌توانم با سرنوشت بجنگم؟ به الناز گفتم 
مدتی مهلت می‌خواهم تا تصمیمی درست بگیرم. 
گفت: "در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. تو 
مرد ارجمندی هستی که من وارد زند گیت شدم تا 
مراقبت باشم وبتونی کارهای بز رگ انجام بدی." 
حرفهایش به من انرژی و انگیزه میداد. آیا این 
اجر صبریست کزان شاخ نباتم دادند؟ ایا خداوند 
می‌خواهد به خاطر صبری که در تنهایی کردم. به 
من پاداش بدهد؟ و آیا الناز است آن پاداش؟ 
الناز در ذهن و دلم خانه کرده بود. حس خوبی 
داشتم. زندگی من که در کار فشرده شده بود. حالا 
معنای بهتری داشت. عشق راحس می کردم که در 
خونم جوانه زده بود و عطر پاک و زلالش ثانیه‌هایم 
رامعطر کرده‌بود. گمان کنم اولین بار بود که عشق 
راتجربه می کردم. تا آن روز حسی را که به الناز 
داشتم.به کسی نداشتم. تاحالا برای اینکه کار 
ضامن بقای من بود و به عمر من معنا داده بود. 
می‌گویند عشق پیری گر بجنبد سربه رسوایی زند 
اما برای من ابنطور نبود. عشق مرا نامدار و سر فراز 
کرد. فکرم خوب کار می کرد. جسمم که داشت 
درجا می‌زد. نیروی جدیدی گرفته بود. مدیرهایم 
از بازده کارم رضایت داشتند و اختیارات خیلی 
بیشتری به من دادند. چرخ‌دهنده‌های روز گارم 
بدون د ر گیری» خوب و روان کار می کر دند. الناز 
هم عالی بود. عاطفه عمیقی به من داشت. خودش 
که می گفت نفسش به نفس من بند است.اگر سرفه 
می کردم یا دستم را روی پیشانی می گذاشتم. صد 
درجه نگران می‌شد که مبادا مریض شده باشم. 
یک بار به او گفتم من پیر به چه درد تومی‌خورم؟ 
گفت نمی‌دانم به چه دردی می‌خوری ولی می‌دانم 
بدون تومی‌میرم. و گفت: آزودتر با خودت کنار 
با تا ازدواج کنیم. چون دل من طاقت دوری نداره. 


ضمناً نمکدان پی‌نمک شوری نداره! . 

خودم از او مشتاقتر بودم ولی تعلل می کردم 
چون دلم نمی آمد عمر آن نازنین فدای من شود و به 
پای من بسوزد. تصمیم گرفتم پیش مشاور بروم و 
را شنید. سعی کرد ثابت کند که عمر چیزی نیست 
که بشود بخشی از آن را به دیگری داد ولی زندگی 
کردن دختری جوان با مردی سن‌بالا ممکن است 
مرد را جوان‌تر وزن راپیرتر کند. به او گفتم به هر 
حال فرق ندارد ومن سر حال‌تر و بانشاط تر می‌شوم 
واو رنجور و افسرده‌می‌شود. گفت بعضی از زنها با 
مرد سن‌بالا راحت تر و خوشبخت ترند. شاید الناز 
با کسانی راحت‌تر بود که سن پدرش را داشتند. 
این حرف مشاور به من آرامش داد. به الناز خبر 
دادم به‌زودی عقد خواهیم کرد. 

خوشحالی او قابل وصف نیست همانطور که 
خوشحالی خودم توصیف‌شدنی نبود. می‌خواستم 
جشن عروسی باشکوهی بگیرم و همه را مبهوت 
کنم. تصمیم قاطع گرفته بودم شر کتم را به نامش 
کنمم خانه راهم بیندازم پشت قباله‌اش. این را به 
خانواده‌اش گفت. مادرش به من زنگ زد وباناراحتی 
گفت:اگر فکر کرده‌ای با پولت می‌توانی دخترم را 
بخری. کور خوانده‌ای. ما دختر مان راطوری تربیت 
کرده‌ايم که ارزشها را با پول تعیین نکند... از مادرش 
عذرخواهی کردم و گفتم قصدم این بود که نشان 
بدهم من و الناز هر چه داریم و نداریم مال همدیگر 
است. مادرش گفت ما خیلی عاطفی هستیم. برای ما 
یک لقمه عاطفه از شمش طلا بیشتر می‌ارزد. 

صبح دوش نبه بود. چند جعبه شیرینی سفارش 
نامزد من است و قر ار است بشود مالک شر کت. شاد 
و شنگول و ترانه‌خوان در دفترم نشسته بودم وداشتم 
برای عروسی برنامه‌ریزی می کر دم. رئیس امور 
اداری با نگاهی نگران به اتاقم آمد وب رگه‌ای دستم 
داد. احضاریّه داد گاه بود. ظاهر ا چکی که از طرف 
مدیرعامل یکی از شر کتها کشیده بودم. بر گشت 
خورده‌بود. موضوع مهمی نبود. شماره مدیر عامل را 
گرفتم. خاموش بود. به مدیر اداری شر کت او زنگ 
زدم. دیدم عجب اوضاعی شده. مدیرعامل به جرم 
اختلاس تحت تعقیب بود و خودش راقایم کر ده 
بود. و چون من حق امضا داشتم. شده بودم شریک 
جرم. به وکیلم زنگ زدم. گفت از اوضاع خبر دارد و 
احتمالاً من هم بازداشت خواهم شد. انگار قضیه فقط 
اقتصادی نبود. بوی سیاست هم میداد. از این قصه 
چیزی به الناز نگفتم و به داد گاه رفتم. وقتی که خود م 
رامعرفی کردم دفتر دار داد گاه سوت بلندی کشید 
و گفت: عجب جرآتی داری که بااین همه جرم. 
راست راست داری راه میری." گفتم: "من جرمی 
ندارم. مدیرعامل شر کت بهم اعتماد داشت و حق 
امضاداده بود. "خندید و گفت: بگو مدیرعاملهای 


شر کتها... مرد حسابی توی پونزده فقره اختلاس 
شریک هستی." وثیقه‌ای که برایم نوشته بودند. 
دههابرابر دارایی‌های من بود. دستم با دستبند 
اشناشد ومرابه اوین بردند. تا فردا صبح اجازه 
تلفن کردن نداشتم. شب در قرنطینه زندان بسیار 
سخت گذشت. ترس وجودم را گرفته بود. بغض 
کرده‌بودم و زیر پتواشک می‌ریختم والناز راصدا 
می‌زدم. خودم به جهنم چون می‌توانستم زندان را 
تحمل کنم ولی الناز نازنینم طاقت دوری مرا نداشت 
و خدا می‌داند به چه زجری دجار شده بود. 

صبح با تلفن کارتی به او زنگ زدم. خیلی بیشتر از 
آنچه که فکر می کردم نگران بود. قصه بازداشتم رابه 
او خبر دادم. نالید و پرسید: احالا چی میشه؟ گفتم: 
با و و و 
آزاد میشم.! برسبد: "اگه نتونستی ؟ گفتم: آمولم 
ضبط می‌شه و چون کافی نیست. تو زندون می‌پوسم." 
گفت: + راکرس کا کی رات مان 
بشه. ... داد گاه من و امثال من که از نظر سیاسی هم 
اهمیت داشت. زود تشکیل شد.اتهامات من خیلی 
سنگین بود و فقط یک قدم با مفسد فی‌الارض فاصله 
داشتم وگرنه اعدام می‌شد م. زندان و بار ملامت و 
همه سختیها را می‌توانستم تحمل کنم اما بار دوری از 
الناز خارج از طاقتم بود. پیش قاضی گریه کردم و از 
او تمنا کردم اجازه بدهد الناز به ملاقاتم بیاید. قاضی 
گفت: "تو که اتیشت اینقدر تنده» باید قبل از حبس 
عقدش می کردی تا بتونه بیاد ملاقاتت." 

سه روز بود نتوانسته بودم با الناز حرف بزنم. هر 
وقت زنگ می‌زدم: پدرش می گفت قادر به حرف 
زدن نیست. خودم را مقصر می دانستم. از اولش نباید 
بکشد و مهرم رااز دل الناز پاک کند. روز سوم باز 
هم زنگ زدم. پدرش گوشی را برداشت و گفت 
"چیه؟" فکر کردم نشناخته. خودم رامعرفی کردم و 
پرسیدم: الناز چطوره؟ " بدون اینکه جوابم را بدهد. 
با صدای بلند گفت: الناز... این يارو زندونیه‌س. از 
لحنش تعجب کردم اما به دل نگرفتم. الناز گوشی را 
برداشت.اوهم گفت: چیه؟ گفتم منم. گفت: "بار 
آخرت باشه زنگ میزنی. پیرمرد خرفت خودت 
نفهمیدی که فقط واسه پولت اومده بودم؟" 

تاریخ تکرار شده بود. زن سابقم به خاطر پول 
از من جدا شد. الناز هم با نقاب عشق آمد تا پول 
پارو کند. و حالا در سلولم نشسته‌ام و با زندانی‌ها 
دود می‌بلعم و مثل سالها پیش معتاد شده‌ام. 
شاید پیشگویی آن خوابگزار دارد درست از آب 
در می‌آید و چون جفتم را پیدا نکر ده‌ام. به‌زودی 
عمرم تمام خواهد شد. می خواهم خود کشی کنم. 


برده باشند. کاش الناز نگفته بود که مرا برای پولم 
می‌خواست تا گرمای عشق در سردخانه داغم 
می‌کرد. اما من دارم با سرمای افسرد گی و حسرت 
e‏ 


تسوت که مښیع خو شختی مادښبایی است که در سنه داویم نه دنبای که مارااحاطه ک ده ٥‏ زد آوبودی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


قموند 8ع رین 


عسی 
کنو تکزموبه‌مویم اضطر اب‌تازه‌می ریزد 
نسیمی_گروزداوراقمازشیرازهمی_ریزد 
لب عیشم به‌هر عمرک نوایی می_زند: اما 
زبات شیونم‌هردم‌هزار آوازه‌می ریزد 
دلی دار مکهد رآغوش‌مرهمزخم‌ناسورش 
نمک‌می_گوید و خمیازه بر خمیازه‌می ریزد 
عج بگرنقشبندیهاک صبرما درست آیل 
که عشق این طرح‌بی_پرگار.بی اند از‌می_ریزد 
طالبآملی ۱ 


بهار 


بهار 
چو ٹکبوترچاهی 
روک شاحهلخت خیالم نشست 
پنجره‌ راکه‌با زکردم 
پریدورفت 
ناصریاقبی_فردهرات 


تموته‌شعرتو . 
حادثه 

وزیباترین خمیازهرا 
کبری تکشید ب هگاه افروختن 
تاسیماک تو 
حادثه اک باشد درمیات‌تاریگی 
آنگاهکه‌ب رگریزات 
-ای ن کف زان شدید-برمی_خاست 
برای خضری 
بهشکل‌پیرک من 
که‌حتی_مرگ‌خودرانیز 
باحته‌بود 


بیژ ت لی 
تون e‏ 


تونیستی.من_وتنهایی_ییابانها 
عبورمی_کنم.آر ام‌زیر بار انا 

جهات رو ایت تقویمهاک تکرارک ست 
زمیرم_گذرم.میی_ رس بهآبانها 

چرا غدارع‌ژایین دوروبرنمی ینم 
میات این همه آدم.صداک انسانها 
"ملولم ازنفس دیوو دد" ملول‌ملول 
که‌نیست پنجره‌اک و ا.به سوک ایو انها 
تگاه‌می_کنم.آت دورمی_زندلبخند 
بهارسوخته اک دردلزمستانها 


شعباث کرم دخت_بابلسر 


جناب غزل 
خداکنددل‌من چون شماجوات باشل 
خوشم اگ رکه‌هوایم‌شبیه‌تان باشد 
نشسته بر فکمی_روک چینهذهنم 
گما تکنم اثرات‌خوش‌زمات باشل 
میا تکوچه‌دند اله منتظر ماندم 
که‌وعد هگاه من وتودر این مکات باشد 
خوش آمدی به‌تگاهم.جناب شعرو غزل 
که‌طبع من به حضورت چه‌ناتوان باشد 
به‌تازیانه‌طر زنگاه خودمارا 
بز تکه این عملت بهتر ازیبات باشد 
همیشه‌با غدهانت پر از حلاوت سیب 
برا کی کام‌تو این میوه.نوش‌جات باشل 
قرق‌نموده‌مراشعرپرحرارت‌تو 
که‌مهرت ازته‌دل‌بوده برزبات باشد 
نبینمت به‌خد امی_شوم‌خزانی زرد 
که دیدت خلاعت‌خارج ازتوات باشل 
بهارنزد نگاه‌همیشه‌سبزشماست 
وگرنه فصل‌دلمد ائماخزات باشد 
امن از حضورتآباداست 
برای خستهدلم حکم آب ونات باشل 
دعا کنم که‌همیشه‌ببینمت ا یکاش 
نهایت عطش است این وب کرات باشل 
همیشه‌مست وحر اب ازشر اب چشم‌توام 
که‌خوتکین‌رز قعر استکات باشد 
نیامد عالمو آدمبه‌ماءولی_گویا 
دلت نشستهکنارم که‌مهربات باشل 


مناز محمودو لنگرود 


هو 4 شده بو ديم 
هوایی_شده‌بودیم 
به‌هواک‌سییی 
که‌ناخوردهازدهانمات افتاد 
وچه‌سنگین بول 
امانقی 
که‌بردوش‌ما 
ناخواسته‌نها ده بودند 
هواییی_شدهبودیم 
غافل از آنکه 
ما 
ازچشم‌خدا 
افتادیم 
ات 
غرق دررویاهاک خویش 
به‌دستات خد۱ 
زلزده‌بودم 
فرید۷[ 


نه می رسد کسی از این غریبه‌هابه‌دادمن 
نەل ستهاىسادەیک آشنا به دا دمن 

تواز قبیله‌منی_بگو.. نه از غرییه‌ها 
چرانمی_رسی_دگرتوسالهابهدادمن؟ 
ببین چه‌ساده‌تن به این غروب ناب دادهام 
دمیکه‌مرگ‌می_رسد درانزو ابه‌دادمن 
بیابهنام‌رفتنمدو قطره اشک‌هدی هگن 

پیت نمی _رسدیکی_زاشکیابهدادمن؟ 

دل اززمین بریده ام پناه من به آسماف 
چرانمی رسد ازاین فرشته‌هابهدادمن؟ 
بگودلم‌نمی رسد دگرچرابه‌دادمن؟ 
چه‌سادهام که دل به این تر انه‌هاسپردهام 
ترانههم‌نمی_رسد در انتها بهد امن 
تمام‌سطرهاک این غزل پر ا زگلایه اند 
چرانمی_رسددر این میات حدابهد ادمن؟ 


[مت‌صادقی_-لهوان 


کر 


بیست ساله‌می_شوم درحودم 

بدوت انگشتهایش 

کمخطی_نمی_کشیدبرروک پوست‌چهرهام 

ھی واو وم ری 

باخواهشدستانت دردستانم 

باخطبریل 

وصدای ی که 

کودکستات کرولالم‌را 

آوازآموخت 

درباغچ هکوچک‌زندگی 
زهرازارع_-مرودشت 


شبی_که‌از لب‌مپبت. غنچه‌شر اب شکفت 
ستحربه‌با غدل م گلگل آفتاب شکفت 
قسم‌به‌سوره انگور حضرت جبریل 
که آیه آیه از آیین هن ورناب شگفت 
به فی ضآهشرر جوش‌صبح‌خیزات بود 
کهد رکران‌شب. شطی ازشهاب شکفت 
دوباره‌ازدرودیوا رخلسه‌حانهعشق 
هزارپیچک‌پیچات به‌بیچ وتاب شکنت 
همی که قاف قلم مست جام جوهرشد 
کدام‌سب زکلیمانه ا زکتاب شکفت 
هنوزبراب مر نگل نکردهخواهشعشق 
به‌جذبه ازلب‌ساقی_گل جواب شکنت 
به‌خاکساری خمخانهعلی_"ع سوگندا 
که‌هرلم‌ازنفممی ابوتراب‌شکفت, 
مرقی_دهقا ت[زرد 


کنارکرانهکوتاهبال بال‌سنجاقک 
بوک‌تند آتش‌را 

آرام‌بگیر 

روک خرده‌موجهاک سرکش 
وباد دیوانه‌را 

میات رگهادرجنوت سرخ 
گوشه‌دوردتگیر 

به‌دگرگونی_ چندپرستو 
آوازبلبلات راسپار 

به‌صد اک مر غ‌دریا 
وتشویش‌ماهی را 

ازشطبیربه شرشربارات 
به‌قدرمه 

رقیق‌باش 

نزدیک‌باش 

به‌شانه‌هایت 


به شاد شیار لبخند روک 


لبهایت 
گاھے 
زیرسایه‌سارزیتونها 
قدم‌بزت 

ونزدیکتر 

سرت راگرم‌کن 

به انگورهاک با بالا 
گاھے 

انگار 


جوانه هایلابه 


# خانم فروغ احمدیان - کرج 
من با کلماتی چون زن و فن قافیه می‌شود. 


٭ آقای حبیب شاهمرادی -شاهرود 

سروده‌اید: 

گلهای قالی رامی‌شمارم 

اما 

بهار نمی آید 

انگار 

زمستان رفتنی نیست 

سه‌سطر اول سر وده‌تان به کاریکلماتور شباهت دارد. 
مرز بین شعر و کاریکلماتور را رعایت کنید. 


# آقای سعید نظمی -سنندج 

کلاسهای |موزش شعر نمی‌تواند از کسی که استعداد 
شاعری ندارد. شاعر بسازند. بلکه فقط در حد آموختن 
فنون و قواعد شعر به کار خواهند آمد. 


٭ خانم غزال چمنی -تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

بر من جفاز بخت من آمد وگرنه یار 

وزن این بیت: "مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات است. 
بر من ج -مفعول 
فاز بخت -فاعلات 
من آمد و-مفاعیل 
گرنه یار -فاعلات 
حاشا که-مفعول 
رسم لطف و-فاعلات 
طریق ک -مفاعیل 
رم نداشت -فاعلات 


بی نو 


بی توء من 

در این خیابانهای پر خاطرة باران گرفته 
چگونه راه بروم؟ 

ببین, تو که نباشی 


فاطمه ربگی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۳ 


جمح نو 


0 


ادد 


م ,دس از ان هیچ پر دشان فشو 


8 


داد تو دید ,یی این هدر 


۰ 


۵ ادشان فش 


۳ 


۰ ہو لا 


Neveshte_Nab@yahoo 


" ارسال متن تلگرامی‌و پیامک ‹ 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


e a 
۰ ۰ ی‎ 
نازنینم» خویم؛‎ 
نبض (حساس مر(صبع‌هامی‌گیرند.‎ 
جزبه‌پادت نزندقلب ونبایرتفسی!‎ 
سنگ آسمانی‎ 
رویاها هم می‌توانند واقعی باشند.اگر نگرش شما به‎ 
آنها با دل و جان باشد, نه بر حساب عقلتان‎ 
ا‎ 
داشتم در خیابان راه می‌رفتم. که یک ماشین با‎ 
تفای خی ابد هور کش شرا ار ا ان‎ | 
گرفت!و پرت کرد توی خاطرات... یادم آمد‎ 
چقدرندارمت... به گمانم, آن ماشین» عاشق‎ 
آزاری داشت ... راه می‌افتاد در خیابانها و دلتنگی‎ 
یکن ی کرد با‎ 
سیعا‎ 
انجام بده که خودت برای کسی انجام نمی‌دی‎ 
صبا حسنوند -لرستان‎ 
زند گی مانند بازی شسطرنج است. ما نقشه‌ای‎ 
است که رقیب به دلخواه می کند, این رقیب در‎ 
زند گی سرنوشت است‎ 
زهرا مظهری‎ 
این رو هميشه به یاد داشته باش. یا تو زند گیت‎ 
رو پیش می‌بری, یا زند گیت تو رو پیش می‌بره.‎ 
انتخاب با توست‎ 
نسیبه محمدبان -جوانرود‎ 
همه ماها روزایی داریم تو زند گیمون به نام تولد و‎ 
مرگ ... تولدم با اومدن تو شروع می‌شه ومر گم‎ 
لیلاگل‎ ۱ 
یک روز من هم به جای دوست داشتن, دوست‎ e 
داشته می‌شوم ... کاش آن وقت هم پای تو در‎ 
میان باشد‎ , 
به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ يا لازمه یکبار‎ 
دیگه از جلوت رد بشم ؟!‎ 
رویا‎ 


پرواز کنیم و در دریا مثل یک ماهی شنا کنیم. فقط 
یسک جیزبافی مانده باه بگیریممتل یک اسان 
روی زمین زند گی کنیم 
مهر تابان 
اگر یک نفر می تواند کاری راانجام دهد توهم 
می‌توانی, آما گر هیچکس نمی‌تواند کاری را انجام 
بدهد. تو باید انجامش بدهی. زند گی خیلی کوتاهتر 
مثل دوستت دارم 
غوغا 
همیشه این روبه خودت یاد آوری کن. جلوی 
موج رونمی‌شه گرفت. ولی می‌شه موج سواری 
یاد گرفت 
سیما 
بعضیها مر د به دنیا میان, بعضیها روز گار مردشون 
می کنه و بعضیها مرد هستن و روز گار نامردشون 
می کنه 
۱ مصطفی کیان 
زندگی مثل آیینه است. اگر اخم کنید او هم به شما 
اخم می کند و اگر به او لبخند بزنید... آنگاه او به شما 
خوشامد می گوید! 
حسن میرزایی -ازنا 
بار دگر آمد مه تابان. چه توان کرد/ تاراج خزان 
شد گل و ریحان چه توان کرد / یک سبزه به طرف 
چمن و باغ نمانده است /شد زرد و فسرده رخ 
بستان چه توان کرد /از نغمه مرغان خوش الحان 
خبری نیست / گویی که بمردند هزاران چه توان 
کرد /هنگامه گل گشت و تماشابه سر آمد / گلشن 
شده مانند بیابان چه توان کرد /از این که بگفتم 
سخن درهم و برهم / شرمنده‌ام از روی شمایان 
چه توان کرد 
نجف امیرعضدی -کازرون 
شادم که دواء درد مرا سود ندارد/ بیماری عشق 
است که بهبود ندارد 


ا ار افسرده هستی, در گذشته‌ات زند گی می کنی: ' 
اگرعصبی هستی,در آینده اتزند گی می کنی» کر ۰ 
آرامش خاطر داری,در زمان حال زند گی می کنی ` 
مریم همیشه تنها : 


۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن 
درهر کار و هر حال کار؛ تفریح, رانند گی 
اموختن. مطالعه. اشسپزی. نظافت. خوردن و 
اشامیدن. عشق ورزی. حرف زدن» سکوت و 
تفکر, رابطه, نیایش و... زند گی فقط در رسیدن 
به هدف خلاصه نشده مابه اشتباه اینگونه 
می‌اندیشیم 
ای... تمام شود راحت شوم 
تمام شود که چه شود؟مادامی که زنده هستیم و 
زند گی می کنم هیچ فعالیتی تمام شسدنی نیست. 
بلکه آغاز فعالیتی دیگر است..پس چه بهتر 
که در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن 
رافرام وش نکنیم نه مانند یک ربات فقط به 
حتی هنگامی که دستها را می‌شوییم نیز می‌توانیم 
یکبار امتحان کنید 
میاید..لذت باعث قدرتمند شدن می‌شود به 
رز باور نکردی باعت بلا ر فش اعاه به نش | 
می‌شود.. 
لذت بردن هدف زند گی است 
تامی‌توانی همه کارها و فعالیت هارابا لذت 
همراه کن.. حتی نفس کشیدن که کمترین 
دوتعریف جدید و جالب که خوب است به 
عمقشر فکر کنیم: 
عصبانیت؛ یعنی. تنبیه خود به خاطر اشتباه 
دیگران! 
کینه؛ یعنی, خوردن زهر برای کشتن دیگران! 
هیچ انسانی به خوشبختی وسعادت نمی رسد. 
مگر آنکه دو بار زاده شود: 
یک بار از مادر خویش و بار دیگر از خویشتن 
خویش,تا حقیقت درونش . در زایش دوم. هویدا 
شود و حیات واقعی او آغاز گردد آری نقص با 
کمبود زیبایی در چهره یک فر د را اخلاق خوب 
اما کمبود یا نبود اخلاق راء هیچ چهره ی زیبایی 
نمی‌تواند تکمیل کند.. 
می‌باشد. و زیباترین شخصیت ها متعلق به خوش 
اخلاق ترین انسان‌های دنیاست. 

امپراطور 


مدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO 0 0‏ 


حرف ( ک) چه تعداد است؟ 


افقی: 

۱. شبه جزیره‌ای متشکل از سه کشور در شمال 
اروپا-برای خدا شریک قایل شدن 

۲. تنها و تک از توابع استان خراسان رضوی 
۳ زایوترسان قدیم-مکر -رودی در اروپا- 
اب شرعی 

.٤‏ پول کویت بعد ازاین -آتشها 

۵. سمت چپ دارا بودن -فانی 

۶ شیارهای داخل لوله تفنگ -عددماه-غلاف 
شمشیر -پارچه قاب گرفته برای نقاشی 

۷ حرف یاوه-شکلی هندسی-پیمانه کننده 
-سودای ناله 

۸ پوز-پیروان یک پیامبر -پخته شدن میوه 

- از خانهای مغولی-به جای آوردن پیمان‎ ٩ 
ستار گان‎ 

۰ محل آرد کردن-شکننده وناز ک-مادر 
۱ درخت انگور -اصل, نسب -عروس امان 
از سیاه آن 

۲ گل نومیدی-سرد شدن آتش -واحد سطح 
-مجلسی در آمریکا 

۳ رها -سردخانه خانگی -طفیلی 

6 سازی بادی -دریاچه تر کیه -شیپور جنگی 
۵ تکرار حرف -ریزش آب از بلندی-درخت 
کریسمس -عضوی دو گانه در صورت 

۶. د کان -تن پوش دراز گوش 

۷ میهن - کشوری در قاره آفر یقا 

عمودی: 

۱. دوستدار رهایی-معتدل 

۲. از توابع استان گیلان -بنیانگذار علم شیمی 


نوين 
۳. اند ک-قوت‌لایموت_مردمان-سنه-ضمیر 
وزنی 


۳4 حاشا کردن -تنگدست -پوست پیرا 
۵. بانگ بلند -عنوانی اشرافی در انگلستان - 
کلمه, لغت - گوشت بر یان 


۶ رنج آزار -پارچه ابریشمی رنگین_درخشان 


-بزهکار. گناهکار 


¥ دست-پسوندی استبرادر پدر نام دوستاره 


معروف به شعرای شامی و یمانی 


مبتلا 


۹ دانش صوت شناسی -ساز کلیسا-اشاره به دور 


-عددی هندسی 


۰ جانوری است شبیه به گر به-نوعی شعر است 


-واسطه -معدن 


۸. گزینه به انگلیسی-از توابع استان یزد -گرفتار. 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شسماره قلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر.نام ونام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفرو 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم‌می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده‌با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه, لازم 
نیست پست سفارشی شود. 


۹ 


۱ یک یک -صورتک-زمین آذری-متاع 
۳ دردناک -ظرف آبخوری -خبر دروغ 

۳. سنگریزه_دودلی-تله-آداب_بوی رطوبت 
۶ نوعی خودرو دارای تجهیزات سکونتی -از 
کشورهای غرب آفر یقا 

۵ شرح حال سر گذشت-از غذاهای معروف ایرانی 


داانت ۳ 
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منوا 
اس 
س 


اسامی برند گان جدول ۳۸۰۲ 
۱- مسعود الهمرادی -صحنه 
۲-محمدصالح بذرافشان -شیراز 
۳-نسرین دخت شکوهی-تهران 


هیچ صفتی ده سو دمندی تصهی و ار اده 


دست 
دم 


۵ دنه 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
2 ۰ جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
مدول شرم درملل انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای جداول سودو کوو کاکورو وهیداتونیزانفربه قید قر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هد يه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: دود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. || بادقت و خوانانوشته شده باشد.با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


ریت 
تیومکز د 1 


جدول سودوکو ۳۸۱۳ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


| | ۳ ۷ 
. ۱۶۱ 69۳ ۱ ۱ 
| ۱۸۱۲۱ ۱ ۱ ۱۶ 


سهراب صفادار 


باموش فود کلنجاربروید 


هفت اختلاف در تصویر طبل زدن دانلدداک 
دانلدداک این شخصیت معروف کار تونی مشغول طبل زدن است.امادرمیان * 
دو تصویری که‌از این صحنه تهیه شده و در نگاه‌اول کاملایک شکل به نظر می :| 
رسند.هفت اختلاف وجود دارد. آیا می توانید اختلافها را پیدا کنید. 


شکلبای پنبان در تصویر فضانوردان 
و ان ای کو ر را "شکل دیگر نیز پنهان ده است که از شما می خواهيم 


مارپیچ دایناسور 
می خواهیم با توجه به علائم داده شده,وارداین 


, صفحه ۶۲, وخم از ان خارج بشوید. 
فل ‏ سس 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۳ ۱/ ۴۷ 


ی خود رادر خند 


هیچ اسانی به ذنهایی نمی تواند خو شخت شود 


هه 


گ ادنکه شاد 


۰ 


ادگ 


ان بجو 


۰ 


دد 


بازنده 

3 
- دخترم» بیا برو بالای سر دختر خاله‌ت و 
روی سرش قند بساب تاان شاالله بخت تو هم 
زود باز بشه!... 

این رامادربز رگ گفت. دستم را گرفته بود 
ومرابه سمت اتاق عقد می کش‌اند. اخم کردم و 
گفتم:" من حالاحالاها نمی خوام شوهر کنم عزیز!" 
مادربزرگ چشمهای ریزش را به نشانه سرزنش 
ریزتر کرد و گفت: وا چه حرفا! دختر تا جوونه و 
طرفدار دازه باید شوهر کنه"! 

از اینک ه دختر خاله‌ام که دوست صمیمیام 
بود و از بچگی باهم بزرگ شده بودیم لباس 


۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


عروسی پوشیده و همسر دلخواهش را پید | کرده 
بود خوشحال بودم. اما از حرف مادربز رگ دلخور 
شدم و گفتم: طوری حرف می‌زنین که انگار من 
روی دست پدر و مادرم موندم "۲ 

مادربز رگ بی‌اعتنا به ناراحتی من کار خودش 
را کرد ومن راتا بالای سر دختر خاله‌ام برد. خاله‌ام 
قندهای تزیین شده را به دستم داد و من مشغول 
ساییدن قندها شدم. حسابی معذب بودم. زنهای 
فامیل داماد همان طوری که مرا نگاه می کر دند 
توی گوش هم پچ پچ کنان چیزهایی می گفتند. 


-آخر هفته قراره برات خواستگار بیاد. کارات 
رو جفت و جور کن که فردا با هم بریم خرید! 

اخمهایم را در هم کشیدم و به مادر 
گفتم:"مامان. شما که می‌دونین من فعلاً قصد 
ازدواج ندارم. لااقل تاوقتی که مرد مورد نظرم 

مادر در حالیکه داشت به سمت آشپزخانه 
می‌رفت تا برایم که تازه‌از آموزشگاه زبان به خانه 
ب رگشته بودم چای بیاورد گفت: "این خواستگارت 
با بقیه خواستگارات فرق می کنه. اولاً از فامیلهای 


وقتی 


ارشیا را در 


ارشیا خیلی چاق بود. به زور 
به خودم مسلط شدم و سعی 
کردم در اولین برخورد با 
همسرم عادی باشم 


شوهر دخترخاله ته. ثانیا تحصیل کرده‌ست و 
سالهاست توی آمریکا زندگی می کنه ۲ 
به محض اینکه جمله آخر از دهان مادرم 
خارج شد کنجکاو و متعجب پرسیدم:" یعنی اگه 
من جواب مثبت بدم میرم آمریکا؟" 
بیرون می آمد گفت: بله خانم! به شرط اینکه هول 
نشی و زود بله رو بگی ۲ 
زندگی در خارج از کشور آرزوی دیرینه من بود. 
همه خواستگارانم رارد می کردم به اميد اینکه 
خواستگاریام بياید. پدرم که اجازه نمی‌داد تنها از 
کشور خارج شوم پس تنها راه زند گی‌ام در اروپا یا 
مادرم می گفت تا حدودی از دختر خاله‌ام 
درباره خواستگارم و خانواده‌اش پرس و جو کرده 
و خاله‌ام تا جایی که می‌شناخته حسابی تعریفشان 
را کرده و گفته خانواده تروتمند و تحصیلکرده‌ای 
هستند. 
روز خواستگاری حسابی به ظاهرم رسیدم 
وتمام سعی‌ام را کردم تا مقبول واقع شوم. به 
محض ورود خانواده خواستگارم که نامش 
"ارشیا" بود وارد سالن شدم. مادر داماد 


فرودگاه دیدم یک _ همان کسی بود که روز عقد دختر خاله‌ام 
ارشیایی که من از طریق وب که به نظر می‌رسید با دیدن من گل 
کم دیده بودم خیلی فرق داشت. از گلش شکفته» از جایش بلند شد 


و در حالیکه صورتم رامی‌بوسید 
گفت: توی آسمونا دنبال عروسم 
می گشتم روی زمین پیداش کردم ۲ 
از شرم رنگ باختم و به دعوت مادر 
داماد روی مبل و کنارش نشستم. بعد از 
احوالپرسی.عکسی رااز کیفش بیرون آورد و به 
دستم داد و گفت: 
"این پسرمه. تازه سی و چهارسالش تموم 
شده اک رف اما ار 
رای ےک کرو ان اک 
اگه قبول کنی و منت سرم بذاری» می‌خوام غیابی 
عقدت کنم و بفرستمت اونجا"! 
سرم پایین بود و خیره به عکس. پسری نه 
چندان جوان با چشمهای درشت مشکی از 
پشت طلق پلاستیکی عکس به من زل زده بود. 
نمی‌دانستم چه بگویم! همیشه دلم می‌خواست 
ازدواجی متفاوت داشته باشم واز ایران پروم. 
مادر ارشیا سکوتم را که دید بالحن ملایمی 
گفت: دخترم سکوتت نشونه رضایتته؟ با 
نگرانی و تردید نگاهش کردم و گفتم:" خب. من 
هنوز چیزی از پسر تون نمی‌دونم ۲ 
مادر ارشیا با خنده حرفم را قطع کرد و 
گفت: چند جلسه با هم تلفنی حرف بزنین 


مادر!" مادربزرگ فوری پرسید: پسر تون قبلا 
زن نداشتن؟ به مادر ارشیا برخورد. رنجیده 
گفت:" نه حاج خانم. پسر من توی این مدت 
همه‌ش سرش توی درس و کتاب بوده و بعد هم 
افتاد توی خط کار کردن و پول جمع کردن. اگه 
اصرار من نبود به فکر ازدواج نمی‌افتاد. بعد هم که 
رضایت به ازدواج داد گفت فقط با یه دختر ایرونی 
ازدواج می کنه ۲ 

مادر داماد زن صادق و روراستی به نظر 
می‌رسید. قرار شد که چند ماهی تلفنی و اینترنتی با 
ارشیا در ارتباط باشم و تا حدودی او را بشناسم. 

چهار ماه که گذشت دیگر من و ارشیا دلباخته 
هم شده بودیم.او اصرار داشت هر چه زودتر 
غیابی عقدم کند تامن بتوانم به آمریکا بروم. 
ارادام اما اصر ار داشتند اوبه یرای ا ا 
می گفت: به خاطر د را کاریم تا دو سه سال 
نمی‌تونم بیام ایران. لطفا خان‌واده‌ت رو راضی 
کن"اخانواده‌ام راراضی کردم و سرسفره پرزرق و 
برقی که مادر ارشیا تدار ک دیده‌بود. کنار عکس 
بزرگی از ارشیا که در قاب چوبی انگار به من لبخند 
میزد نشستم و بله را گفتم. 

خیلسی از دخترهای فامیل و دوستانم به حال 
من غبطه می‌خوردند. من عروس یک خانواده 
ثروتمند بودم و قرار بود به زودی زند گی رویایی 
خود رابا ارشیا در آمریکا شروع کنم. 

دمل کت ومن ووراد ار 
می کشیدم تااینکه ارشیاخبر داد کارم درست 
شده... برای گرفتن ویزا به دبی رفتم و چند هفته 
بعد در میان اشک و بوسه با خانواده‌ام خداحافظی 
کردم. 

وقتی ارشیارا در فرود گاه‌دیدم یک لحظه جا 
خوردم. او با آن ارشیایی که من از طریق وب کم 
دیده بودم خیلی فرق داشت. ارشیا خیلی چاق بود. 
به زور به خودم مسلط شدم و سعی کردم در اولین 
برخورد با همسرم عادی باشم. ولی ارشیا فهمیده 
بود که چاقی او بدجوری توی ذوق من زده. 

خانه‌ای که ارشیا بر ایم اماده کر ده‌بود کوچک 
اما تمیز و شیک بود. ارشیا مرد مهربانی بود. 
می گفت بدون من نمی تواند زندگی کند و من هم 
تلاش می کردم که عشق بعد از ازدواج را تجر به 


ارشیا که در رشته شهرسازی درس خوانده 
می‌رفت و عصر به خانه بازمی گشت و آن موقع 
مرا برای گردش بیرون می‌برد. 
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- تو با این افراطی که می کنی اول از همه به 
خودت و سلامتیت ضرر می‌زنی! 

خیلی طول نکشید که نقاب خوشبختی از چهره 
زندگی ما کنار رفت و من فهمیدم که ارشیا به 


مشروب اعتیاد دارد و چاقی بیش از حد او نیز 


به همین خاطر است. کوشید م او را از این کار باز 
دارم ام فایه‌ای نداشت. دیگر کم کم کار به جایی 
رسید که در جواب اعتراض من می گفت: 

"کارای من به تو ربطی نداره. پس نباید 
بیخودی دخالت کنی "۲ 

بعد از یک سال دیگر اخلاق ارشیا دستم آمده 
و ارف ری ما ld‏ 
نمی کردم خوب بود اما فقط کافی بود به افراطش 
در نوشیدن مشروب يا وضع ظاهری‌اش اشاره 
کنم, آن وقت از کوره در می‌رفت و هرچه از 
دهانش در می آمد نثارم می کرد. من نگران 
سلامتی‌اش بودم اما ترجیح می‌دادم او را ازاد 
بگذارم تا هر چقدر می‌خواهد بنوشد و کاری به 
کار اش 

کم کم زندگی در آمریکا دلم رازد. محیط 
خانه عذاب اور بود و ارشیاغیر قابل تحمل. 
نمی‌توانستم از اوضاع زندگی‌ام خان_واده‌ام را با 
خبر سازم و درددل کنم چون این آشی بود که 
و ی وو 

در همین بحبوحه بود که با "نیلوفر "در یک 
فروشگا ایرانی آشنا شدم واز پیله تنهایی بیرون 
آمدم. ارشیا همچنان خودش را در مشروب غرق 
کرده‌بود. حالا پای چشمهایش پف کر ده بود و 
قیافه‌اش داشت شبیه پیر مر دها می‌شد. 

عاقبت تصمیم گرفتم درباره ارشیا با مادرش 
صحبت کنم و اورا در جریان وضعیت پسرش 
قرار دهم. مادر ارشیا خیلی ناراحت شد و قول داد 
ارشیا را نصیحٹ کند. 

همان شب بود که ارشیا با توپ پر به خانه آمد 
و بحث من واو بالا گرفت. از اینکه مادرش از حال 
و روزش باخبر شده بود به شدت عصبی و به هم 
ریخته بود. به ارشیا اولتیماتوم دادم که اگر دست 
از مشروب خوردن برندارد به زودی برای طلاق 
اقدام می کنم. 

ارشیا با شنیدن کلمه طلاق به من حمله ور شد 
و برای اولین بار دست رویم بلند کرد. بعد از اینکه 
کی مفصلی از او خوردم بهاثاقم رفتم وس ی 
کردم با خوردن قرصهای آرامبخش بخوابم. 

بها د واا ا را ۱۳ 
از خواب پریدم. ارشیا دستش راروی قلبش 
گذاشته بود و از درد می‌نالید. فوری اورژانس 
ار ابر ار برد 
پر کل م کار را اا گی ک عام ماق 
مشر وب خوردنهای بی حد و اندازه بود تشخیص 
دادند. 

در بیست و شش سالگی بیوه شدم در حالی که 
هیچ کس رانداشتم که به او تکیه کنم. نیلوفرگاهی 
به من سر می‌زد و سعی می کرد مرا به زند گی 
عادی بر گرداند. اما من که احساس می کردم 
با این ازدواج بی‌حاصل جوانی و شادابی‌ام را از 
دست داده‌ام. در یک حالت بهت زد گی و گیجی 


اطلاها ت‌هفتصی 


۸۲ سرمی ردم حانواد ام امرار دا ۱ ارو 
نزد آنها ب رگردم ولی من می‌دانستم که زندگی من 
در ایران به عنوان یک بیوه به راحتی سابق نخواهد 
بود پس ترجیح دادم در آمریکا بمانم. 

iS YS 
آرایشگری ثبت نام کردم و بعد از گذراندن یک‎ 
دوره شش ماهه باارثی که ارشیا برایم گذاشته‎ 
بود یک سالن کوچک خریدم و مشغول کار شدم.‎ 
نیلوفر راهم استخدام کردم وزندگی‌ام‌ از آن‎ 
ات ارا یرون لاد‎ 

نیلوفر که با شوهرش مشکل داشت بالاحره از 
اوجداشد ونزد من آمد تاباهم زند گی کنیم. هم 
کار می کردیم و هم آخر هفته‌ها به سفرهای کوتاه 
می‌رفتیم و از زند گی لذت می‌بردیم. 

ار ld‏ 
سالن بز ر گتری بگیرم. حالا مشتریهای ثابتی 
داشتم که کارم را تضمین می کردند و به اینده 
امیدوار... اما مشکل پیش بینی نشده‌ای همه چیز 
رابه هم ریخت. 

به خاطر عدم پرداخت مالیات به دردسر 
افتادم. من در این سه سال مالیات در آمد حاصل 
اا 
خاطر سهل انگاریام جریمه شده بودم. 

مبلغ سنگینی بود. هیچ قانون و تبصره‌ای هم 
برای گرفتن مهلت وجود نداشت. مبلغ زیادی 
بود و من باید در مدت کوتاهی ان را پرداخت 
می کردم. خیلی به این در و آن در زدم بتوانم پولی 
تهیه کنم اما نتوانستم و ناچار خانه رافروختم ویک 
چای وی ll‏ 
جور نشد و سالن راهم از دست دادم. 

روحیه‌ام بد بود و فضای غربت خفقان آور و 
غیر قابل تحمل شده بود. مدتی به صورت ساعتی 
و با حقوق ناچیز به عنوان آرایشگر در یک سالن 
مشغول به کار شدم‌آما فادر به بر داعت اجره 
خانه نبودم و درست در زمانی که در مرز جنون 
قرار داشتم. تصمیم گرفتم به ایران باز گردم. 


من زنی سی و هفت ساله ورنج کشیده و 
جوانی و زند گی‌ام باخته‌ام و دیگر امیدی به زند گی 
ندارم. سالها قبل وقتی در اوج جوانی و زیبایی با 
رانمی کردم که ته جاده سفر تاریکی انتظارم را 
است که با کوچکترین حرفی از کوره درمی روم 
و فریاد می کشم و نیش و کنایه اطرافیان هم به 
زمان را به عقب بر گردانم و جور دیگری برای 
آینده‌ام تصمیم بگیرم... 


رس 


همیشه 
ی 


افر اد 


چ 


مده ی 


ای با 


مر و 


دهای درونی خود ارز همی کنند 


۵ ابر اهام مازلو 


فاطمه فلاح 


× آقای تفر شی باتوجه به اينکه شما عضو 
شورای موسیقی ارشاد و تلویزیون هستید. 
کارهایی که این روزها مجوز می گیرند خیلی 
شبیه به هم هستند و اغلب از کیفیت لازم 
برخوردار نیستند؛ چطور به این کارها مجوز 
داده می‌شود؟ 

الان بیشتر شوراها به این شکل عمل می کنند 
که اگر موسیقی مشکل فنی. یعنی خواننده و خود 
شامل یکسری فا کتورهای تخصصی مثل ایرادهای 
فنی. اینکه خواننده فالش و نا کوک نباشد. کلام و 
بیان او درست باشد و موسیقی هم از اصول اولیه 
برخوردار باشد. کار مجوّز می گیر د. البته من درباره 
شعر و کلام نظری نمی‌دهم. اینکه می گویید همه 
شبیه هم شده‌اند. همه صداها و نوع موسیقی تقلیدی 
است وراه به جایی نمی‌برند و خلاقیت در انها کم 
است. درست است؛ اما به صرف اینکه مثلا این 


۸ مور ۷ اطلاعات هفتن؟ 


1 
شا 


وقتی موسبقی ما نابسامان است و راه به جایی نمی‌برد. نمی خواهم خودم را در این 
جریانها که مانند آب گل آلود است وارد کنم. دلم نمی‌خواهد در رده و صنف امروز موسیقی 
باشم. توجه کنید بیشتر موسیقی ما امروز به یک شوخی و سرگرمی تبدیل شده است 


موسیقی در آن خلاقیّت و نوآوری نیست. نمی‌شود 
به آن مجوز نداد! یعنی اگر از نظر فنی ايراد نداشته 
باشد.باید برای آن کار مجوز صادر شود اما به هر 
جهت وضعیت موسیقی ما آ نقدر نابسامان است که 
دیگر از دست شوراها هم کاری درق ات 

ای ناس امانی ناشی از جه حیزی است. 
می‌توان علت را مدیران دانست؟ 

عا ی وکیا مر ار 
می توانند انجام دهند؟ این از بی‌سوادی کسانی 
است که نرفته‌اند موسیقی را درست و به‌صورت 
آ کادمیک ودانشگاهی یاد بگیرن د. درواقع 
مر 

الان لفظ موزیسین دم‌دستی شده است؛ 
هر کسی که به‌نوعی در موسیقی دستی دارد 
بهاولف موزیس ینمی دهید آمااین کارا تاه 
اسست. موزیسین به کسی می‌گویند که تحصیلات 
آ کادمیک موسیقی‌داشته‌باشد.یعنی‌موسیقی‌شناس 
باشد. آیا امروزه کسانی که موسیقی کار می کنند به 
صورت | کادمیک آموزش دیده‌اند؟ نه؛ صرفا با 
داشتن یک کیبورد. کامپیوتر و نرم‌افزار یک‌سری 
موسیقی‌های بی کیفیّت و بعضاً تقلیدی می‌سازند و 
از روی دست همدیگر کپی می کنند. ببینید وقتی 
کپی کاری زیاد شود. طبیعی است که خلاقیّت 
ونوآوری درآن نیست ویک اثر بدیع و خوب 
شنیده نمی‌ شود و بزرگترین ايراد این موضوع به 
کسانی برمی گر دد که این کار راانجام می‌دهند؛ 
آنها با اصوات بازی می کنند. باز هم می گویم آنها 
موزیسین نیستند و از موسیقی سردرنمی آورند به 
همین دلیل شاهد یک موسیقی بی‌هویت هستیم. 
الان فضای ما از این نوع موه ی ها پر شده است؛ 
اماچون مشکل فنی ندارن د نمی‌توان مانع آنها 
شد وبه آنها مجوز نداد. 


& تا اه 


× بنابراین می‌توان این گونه برداشت کرد 
که این بی‌سوادی موسیقی مارا به سمت تقلیدی 
بودن و بی‌هویتی کشانده است. 

همین‌طور است. اگر کلام رااز اين موسیقی 
بگیریم. یعنی کلام فارسی آن را حذف کنیم, وقتی 
آن را بشنوید هیچ وقت نمی گویید این موسیقی 
ایرانی است. تر کی» عربی» یونانی یا لاتین است 
اماایرانی نیست. در همه کشورهای دنیا نوع 
قوس ان اجه ماس بان ایا 
سرزمین است. اما متاسفانه موسیقی پاپ کشور ما 
اصلاً هویت ما راندارد؛ البته قبل از انقلاب این گونه 
نبود و موسیقی پاپ ما خیلی ایرانی تر بود. 

شما از جمله خواننده‌هایی هستید که بیشتر 
از شعر شعرای قدیمی در کارهایتان استفاده 
می کنید. چه چیزی علت آن است؟ ترانه‌های 
خوبی نداریم پا علاقه شخصی خود تان بود؟ 
5 فوق‌لیسانس موسیقی خوانده‌ام و کارهایم را 
بیشتر خودم می‌سازم. اینکه من گرایش به اشعار 
کهن دارم. یک سلیقه شخصی الست وقتی اشعار 
سرزمین ما پر از حکمت و حرفهای پرمحتواست و 
بعد از شنیدن آن چیزی به شنونده اضافه می‌شود. 
از اين رو بیشتر اشعار کهن را کار می کنم؛ یک دلیل 
دیگر آن هم این است که شاید خیلی ترانه‌های 
دلچسبی ندیده‌ام. 

(شاید مردم بیشتر شمارا با تیتراژ سریال 
"خانه سبز می‌شناسند. نسل شماء بیژن خاوری. 
قاسم افشار یک نسل پر کار و پرخاطره بود. البته 
که در حال حاضر همچنان فعالیت دار ید و پارسال 
هم کنسرت برگزار کردید. اماحضور شماو 
هم نسلهایتان نسبت به قبل کمرنگ تر شده‌است. 


تن ود ی 
مو سیفی مايه یک خی یدیل نادات ! 


تیتراژ سریال "خانه سبز از اولین کارهای او در زمینه موسیقی محسوب می‌شود. فعالیت 
حرفه‌ای خود رااز سال ۱۳۷۰ در واحد موسیقی صداوسیما آغاز کرد.علی تفر شی خواننده 


و ال اب 


خوش‌صدایی است که علاوه بر آلبومهایی چون "دیوانه شو ؛"شمارش " "تو کجایی همه 
عشق "و "شبت خوش باد من رفتم ؛ برای فیلمهای زیادی خوانند گی و نوازند گی کرده 
است که از شاخص ترین آنها می‌توان آثاری همچون: بوی پیر اهن یوسف از مجید 
انتظامی. "روبان قرمز" و خاک سرخ از محمدرضا علیقلی را نام برد. همچنین در سال ۸٩‏ 
ترانه خاطره‌انگیز همشاگردی سلام" رابا ورسیونی جدید به بازار موسیقی ارائه کرد.او 
کارشناس شورای موسیقی ارشاد و تلویزیون است که به این بهانه با او درباره وضعیت 
موسیقی کشورمان و کم کاری این روزهایش گفت‌و گو کردیم. 


من به نسل خودم خیلی کاری ندارم اما در 
رابطه با خودم. به هیچ عنوان در اشفته بازار 
موسیقی اصلاً دوست ندارم مشغول باشم. وقتی 
را 
نمی‌خواهم خودم را در این جریانها که مانند آب 
گل آلود است وارد کنم. دلم نمی‌خواهد در رده 
و صنف امروز موسیقی باشم. توجه کنید بیشتر 
موسیقی ما امروز به یک شوخی و سر گرمی تبدیل 
شده است و من نمی خواهم در این سر گرمی جایی 
داشته باشم چون نگاه من به موسیقی یک نگاه کاملا 
جدی است؛ من موسیقی رابه‌صورت جدی خوانده 
و کار کرده‌ام. موسیقی که امروزه ما می‌شنویم. 
خصوصاً در زمینه موسیقی پاپ. یک شوخی است 
وبیشتر جنبه س رگرمی و تفئن دارد وبهتر است 
همینها که الان کار می کنند. کار کنند. 

این روزها مشغول چه کاری هستید. آیا 
قطعه یا آلبومی در دست تولید دارید؟ 

در رابطه با خوانندگی فعلاً کاری ندارم. این 
روزها مشغول نوشتن یک کتاب هستم. 

در چه زمینه‌ای؟ کی منتشر می‌شود؟ 

در زمینه آموزش ساز و آواز است. زمان 
انتشارش هنوز مشخص نیست. چرا که فعلاً در 
حال تحقیق و مطالعه و نوشتن هستم. 

× برنامه‌ای برای کنسرت هم دارید؟ 

من سال قبل پس از ۹سال یک کنسرت در 
تالار وحدت تهران» با گروه خودم و باموسیقی 
تلفیقی بر گزار کردم که سختیهای خاص خود راهم 
داشت. اما فعلا برای کنسرت برنامه‌ای ندارم. 

در پایان | گر نکته‌ای هست بفرمایید. 

حرفی نیست. من خیلی مشغول نیستم که حرفی 
داشته باشم. درباره‌وضعیت موسیقی هم گفتم که 
بسیار نابسامان است و اوضاع خوبی ندارد. در این 
اوضاع اشفته موسیقی نه خیلی دوست دارم که 
حضور داشته باشم و نه کاری انجام دهم. به هرحال 
صبر می کنیم ببینیم به کجا می‌رسد و بعدها شاید 
کار جدیدی هم تولید کنم. 


تنس رت‌مذهبی به 
حمارت نز دازرد 


یسک پژوهشگر موسیقی معتقد است 
اسپانسرهای خصوصی خیلی علاقه‌ای به حمایت لا 
از کنسرتهای مذهبی ندارند به همین دلیل نیز 
این کار به حمایت دولت نیازمند است. 

عاصمه فندرسکی, پژوهشگر موسیقی و مدرّس آواز با بیان اینکه فعالیت در حوزه موسیقی 
مذهبی. بیشتر در زمینه انتشار است. درباره بر گزاری کنسرتهای مذهبی در ایام عزاداری گفت: 

در برخی مراسم عزاداری مرسوم است که از سازهای بادی و یا کوبه‌ای استفاده می کنند ولی از 
سازهای دیگر نمی‌توان در عزاداری‌ها استفاده کرد. این در حالی است که می‌توان در سالنهای اجرای 
موسیقی به کنسر تهای مذهبی پر داخت. او افزود: به عنوان مثال در سال ٩۱‏ با همکاری حسام‌الدین 
سراج یک کنسرت با مفهوم مذهبی از منتخب ترانه‌های آلبوم "وداع " بر گزار کردیم که سال بعد نیز 
دوباره کنسرت راتکرار کردیم. ولی بر گزاری کنسرت در ایام عزاداری بیشتر به جنبه‌های حمایتی 
نیاز دارد و باید از یک جا تأمین مالی شود. مردم ما فرهنگ بلیت خریدن در ایام سوگواری را ندارند؛ 
چرا که همه مراسم عزاداری در کشور ما توسط افراد و یا ساز مانهای مختلف حمایت مالی می‌شوند و 
دیگر نیازی نیست که مردم برای شر کت در این مراسم پولی پرداخت کنند. این پژوهشگر موسیقی 
همچنین معتقد است که بر گزاری کنسرت مذهبی در کشور ما شدنی است اما برای بلیت فروشی به 
مشکل بر خواهد خورد. فندرسکی با بیان اینکه اسپانسر های شخصی با توجه به بر خی از ملاحظات 
سیاسی و اوضاع کشور, برای کنسرتهای مذهبی سرمایه گذاری نمی کنند. گفت: شر کتهای بزرگ و یا 
دولت باید از اینگونه برنامه‌ها حمایت مالی به عمل آورند که دولت نیز یک سر دارد و هزار سودا. 


ردان (۳ ام ماش شد 

فیلم سینمایی 'زندانی‌ها" تازه ترین محصول مر کز فیلم و سریال 
ار مر NN‏ ار را ll‏ 
طنز اجتماعی "زندانی‌ها ؛ داستان دانشجوی جوانی است که قصد 
دارد برای پایان نامه‌اش روی تعدادی زندانی تحقیق کند.مسعود ده‌نمکی قصد دارد در این فیلم تاثیر 
معنویات بر زندانی‌ها را به تصویر بکشد.در این فیلم بازیگرانی چون هدایت هاشمی, هومن برق نورد. 
بهنام تشکر برزو ار جمند. بهاره افشاری, بهنوش بختیاری. اصغر نقی زاده و امیر نوری حضور دارند. 


زیاناشاره برای‌تاشتواین در سینا 

"امیر اسماعیل تهرانی .مدیر اجرایی طرح "سینمااشاره گفت:هفت اثر سینمایی 
برای جامعه ناشنوایان دوبله و تا کنون اکران شده است.وی با اشاره به تلاش‌های ٩‏ 
ساله برای این کار ادامه داد: تا کنون هفت فیلم با همر آهی موسسه سینما شهر و حمایت 
بنیاد سینمایی فارابی برای ناشنوایان دوبله اشاره و این دوبله‌ها از سوی نمایند گان ناشنوایان به تایید 
هنر دوبله اشاره به همت بنیاد سینمایی فارابی خبر داد و عنوان کرد: فیلمهای "نگار " "به وقت شام" 
یرای ا اسان ای رامین و رس ماما 


رحمان 1۳۰۰ "روی‌میزتدویت 
و ی ای را ۱ 
, جدیدترین فیلم بلند سینمایی منوچهر هادی در ژانر کمدی است که اوایل 
مرذاد ماددر هران کلید خورد واو ایل یراس از کرش ان بای 
در کرج و اطراف تهران. فیلمبرداری این پروژه به پایان رسید.در این فیلم 
اکا ےا ای کااص راء اف ری را ا ا 
حضور مهران مدیری به ایفای نقش می پر دازند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۳ 


انسان ذھی, 


۰ 


یچ کس فص و 


هه 


کینه داشته داشد 


ادت 


کلال 


جمشید خاوری 


پروسة پرفروش شدن یک فیلم سینمایی 
پیچیسده و غیرقابل پیش بینی است.امادر عین 
بیچی ده بودن, فرمولی ساده‌دارد که‌رعایت 
کردنش از سوی سازند گان شانس پرفروش 
شدن اثر رابالامی‌برد.اين روزها که فیلم هزار 
پا" آخرین ساختة ابوالحسن داودی به پرفروش 
ترین فیلم تاریخ سینمای ایران تبدیل شده 
فرصت خوبی برای تحلیل این اتفاق و بررسی 
عوامل موثر در پر فروش شدن این فیلم است. 


چه کسی فیلم راساخته؟ 

"هزار پا" راابوالحسن داودی به تهیه کنند کی 
رضارخشان ساخته است. فیلمنامه رانیز یک 
گروه سه نفره (امیر برادران» پیمان جزینی و 
مصطفی زندی) نوشته‌اند. داودی ۱۷سال بعد 
از فیلم پرفروش "نان و عشق و موتور هزار" با 
"هزارپا" به سینمای بدنه باز گشته است. 

داستان سه خطی فیلم 

"هزار پا داستان زند گی دو دوست به نامهای 
رازن رضا عطاران او مور بای 
جواد عزتی) راروایت می کند که از راه دزدی 
و کیف قاپی امرار معاش می کنند. آنها یک روز 
کیفی رامی‌دزدند که مدا رک مهم درون کیف: 
جان آنهارابه خطر می‌اندازد. از طرفی رضابه 
طور اتفاقی از راز زند گی یک دختر پولدار(با بازی 
سارا بهرامی) باخبر می‌شود و تصمیم می گیرد تا 
از این فرصت سوء استفاده کند. دختر. مدیر یک 
آسایشگاه ویژةٌ جانبازان است و نذر کرده که با 
به کار می گیرد تا وارد آسایشگاه شود و دل دختر 
را به دست بیاورد... 

آمار اکران و رکوردها 

فیلم از ۱۳ تیر ۹۷اکران شد و به دلیل نفوذی 
که بخن کٹند هاش داشت هواس رف رف 
سالنهای ممکن را در اختیار داشته باشد (حدود 
۳۲ سالن در کل کشور) همچنین "هزار پا در 
هفته های اول اکرانش توانست چند ر کورد 
از خود به جا بگذارد از جمله بیشترین فروش 
روزانه ( امیلیارد و ۲۰ ۲میلیون در ٩۲تیر)‏ و 
بیشترین تعداد تماشاگر روزانه (۱۶۰هزار 
بیننده در ۱۶مرداد). 

این فیلم تا کنون ۳۶ میلیارد تومان فروش 
داشته و با اختلافی چشمگیر نسبت به دیگر آثار. 
در صدر جدول پرفروش ترین فیلمهای تاریخ 
سینمای ایران قرار گرفته است. 


۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


"هزار پا" چه دارد؟ 

دریک نگاه کلی باید گفت که "هزار پا هیچ 
اید جدیدی ندارد! در واقع یک کولاژ از فیلمهایی 
است که قبلا در سینمای ایر آن دیده‌ايم. بیشترین 
تاکیدش هم بر سبک زند گی دهة شصت است 
که قبلا در نهنگ عنبر او ۲"بارضای عطاران. 
امتحان خود راپس داده است. جواد عز تی راهم 
انگار مستقیماً از "اکسيدان" سر صحنة "هزاريا" 
آورده‌اندااماباید اعتراف کرد که "هار 
تماشاگر رامی خنداند. گرچه کمدی درجه 
یکی نیست اما همین که توانایی خنده گرفتن از 
تماشاگر را دارد یعنی یکی از فرمولهای ساخت 
فیلم پرفروش را رعایت کرده است. 

شوخیبای بفروش 

آنهایی که "بع د از ظهر سگی "اولین فیلم 
مصطفی کیایی رادیده‌اند حتمامتلکهاو 
دیالوگهای اروتیک آن فیلم را به یاد دارند. نقطه 
اشتراک "بعد از ظهر سگی "با "هزارپا دو چیز 
است. اول. شوخیهای جنسی و دوم شخصی به نام 
"رضا رخشان" که سر مایه گذار و تهیه کنندهٌ هر 
دو فیلم است. او پرای سانسور نشدت این شوخیها 
خیلی با اعضای ادارة سانسور ارشاد (شورای 
صدور پروانه نمایش سابق) جنگیده یا با گفت وگو 
توانسته متقاعدشان کند! حالا هم برای این کار. 
جوابش را میلیاردی گرفته است! 

شوخی با محدودیتها و قوانین بعضاً سفت و 
سخت دهة شصت (مخصوصا در مواجهة عطاران 
با کمیته یا پلیس) و ممنوعیتهایی که برای خیلیها 
حس نوسالژیک دارد از دیگر ابزار فیلمساز برای 
سرپا نگه اشن فلم است. 

تضمینبای فروش 

حال به این سوال پاسخ می دهیم که هزارپا" 
برای پرفروش شدن چه چیزهایی دارد؟ 

اول یک رضا عطاران بامزه دارد که‌اين روزها 
اسمش تضمین کنندهً فروش هر فیلم کمدی 


است. سایر بازیگران (بجز سارابهرامی) نیز 
تر کیبی از بازیگران شناخته شدۀٌ کمدی هستند. 
بدون شک انتخاب هر بازیگر دیگری بجز 
عطاران, فیلم را به این میزان فروش نمی‌رساند. 

دوم ژانر کمدی فیلم است که تقریبا در همة 
سکانسهایک شوخی خنده دار وجود دارد ودست 
کم هر پنج دقيقه یکبار تماشاگر به آنچه می‌بیند 
می‌خندد. البته پیش تر این خنده‌ها همانظور که 
گفته شد به اشاره‌های جنسی برمی گردد و 
نتقادهایی هم از این بابت شده است. 

سوم. از نقش بی بدیل فیلمنامه نمی توان 
به ساد گی گذشت. فیلمتامة "هزارپا"توسط 
سه نویسندۀ باتجربه نوشته شده و کار گردانی 
پشت دوربین ایستاده که فیلمهای کمدی‌اش 
پرفروشتر از فیلمهای اجتماعی‌اش بوده‌اند 
وبالاخره‌انتخاب داستانی که روی کاغذ هم 
پتانسیل خندان دن را دارد. اما زمان روایت 
داستان هم مهم است. بدون شک اگر این داستان 
در زمان حال روایت می شد اینقدر مورد توجه 
قرار نمی گرفت. تجربه های اخیر سینمای ایران 
نشان می دهد که روایت یک قصة طنز در حال و 
هوای "دهة شصت "امکان پرفروش شدن فیلم را 
به طرز عجیبی بالا می برد! 

چهارم "هزارپا" راش ركت افیلمیران" پخش 
کرده. شرکتی که توسط علی سرتیپی و شر کایش 
اداره می شود و مدتهاست از آنها به عنوان مافیای 
اکران یاد می شود! بررسی جداول فروش سینمای 
ایران در سالهای اخیر نشان می دهد که پخش اکثر 
فیلمهای پرفروش در اختیار فیلمیر ان بوده است. 
بنابراین برای هزارپا نیز سنگ تمام! گذاشته 
و بیشترین تعداد سینما و بهترین فصل اکران را 
برایش مهيا کر ده‌اند! بدون شک. هر شر کت 
دیگری پخش این فیلم و برنامه‌های تبلیغاتی 
امکان چنین فروشی را فراهم کند. 


مادور ۷٥م‏ رد یکی خواحد ماد 


باربارابرا کلسی, تهیه کننده مجموعه جیمز باند در مصاحبه با گاردین آب پاکی راروی دست 
هواداران خواهان تغییر جنسیت مامور ۰۰۷ ریخت. همانطور که در چند سال اخیر متوجه شده اید 
تنها چیزی که طرفداران جیمز باند بیشتر از تماشای فیلمهای این مجموعه از آن لذت می برند گمانه 
زنی هایی است که در مورد انتخاب جانشین دنیل کریگ انجام می‌شود. در این بین عده‌ای تمایل 
دارند که همچون مجموعه "د کتر هو" که یک زن به شخصیت اصلی اثر مبدل شد. در مجموعه جیمز 
ES‏ نان کادری وتوتی دلتون راگرد ات 
که تهیه کننده جیمز باند می گوید به این زودی نمی افتد. او در 
مصاحبه با گاردین گفت: باند مرد است. او به عنوان یک مرد 
نوشته شده و فکر می کنم احتمالاً یک مرد باقی خواهد ماند.او 
افزود :ما کاراکترهای مرد رابه زن تغییر نمی دهیم بلکه فقط 
شخصیت زن بیشتری خلق می کنیم و داستان را متناسب با آن 
شخصیتهای زن می سازیم. 


ستاره‌هالیوودھمچتان د کی ریاد 


بن افلک که ۴۰ روز پیش برای بار سوم در مر کز بازپروری تر ک اعتیاد به الکل بستری شده بود. 
از تلاش دائمی خود برای گذر از این بحران خبر داده و از حمایت خانواده و دوستدارانش تشکر کرد. 

إا ا ا ا ا 
کر د: کمک خواستن نه نشانه ضعف و شکست که بیانگر جرات و شجاعت است. افلک گفته مبارزه با هر 
نوع اعتیادی یک تلاش سخت و برای همه عمر است و از این رو این نوع بیماران هیچگاه از درمان خارج 
نمی‌شوند .این یک تعهد دائمی و تمام وقت است و من برای خودم و خانواده‌ام می‌جنگم .افلک اواخر 
ماه آگوست گذشته برای بار سوم به مر کز باز پر وری باز گشته بود .او آخرین بار مارس سال گذشته 
بستری شده بود. افلک همچنین از همسر خود. جنیفر گارنر 
که سال قبل درخواست طلاق داده‌بود بابت حمایتها و کمک 
به مراقبت از سه فر زندشان تشکر کرد. عکاسان گارنر را 
در حالیکه به افلک در رفتن به مر کز بازپروی کمک می 
کرد شکار کردند. اگر مشکلات اعتیاد و دوره های درمان 
به روند کاری افلک لطمه ای نزند انتظار می رود که او سال 
آین ده با دو فیلم "مرز سه گانه و آخرین چیزی که او 
lS‏ کر لوا خرس اد ام 
"لیگ عدالت (۲۰۱۷) بازی کرد. 


یرام تفا رانب رم" 

جشنواره فیلم نیویور ک شاهد به پاخاستن مخاطبان و تشویق دو دقیقه ای آلفونسو کوارون بعد 
از تماشای فیلم "رم "بود. "رم" که به نوعی روایت زند گی شسخصی آلفونسو کوارون کار گردان فیلم 
را ار Ll‏ 
۳ 
را 
اسکار نزدیک کند. این کار گردان مکزیکی قبلابرای فیلم لجاذبه (۲۰۱۳) دو جایزه اسکار بهترین 
کار گر دان و بهترین تدوین رابه دریافت کرده است. کوارون در 
اظهارات خود قبل از نمایش فیلم بیان کر د: هميشه از حضور در 
جشنواره فیلم نیویورک خوشحال می شوم؛ فستیوالی که سینما 
را حقیقتا به خاطر آن چیزی که باید باشد گرامی می دارد. او 
| | وهمچنین آشاره کرد که این فیلم. اثری سیاسی نیست و به لزوم 
۳ | صلح و درک جهانی تاکید دارد. 


+ جوم رو کییابی و هما روستا 


h٦ 


هومن سیدی: ھا شا 
بازیگر کرد کیف کردم 


اف ادی که ر کترین خدمت ر اده فر هنت کر دهاند 


هه 


هته تحصیلات داشگ 


ی ند استه اند 


0 فر انس اولتو 


چشمم را که باز کردم نور لامپ مهتابی خورد 
به چشمم. چشمهايم را بستم.د رک درستی از 
زمان و مکان نداشتم. به مغزم فشار آوردم تا یادم 
بیاید کی و کجا هستم...صداهای مبهمی از بیرون 
می‌گویند. ناگهان صدایی در بلند گو پیچید: 
یک سریع دفتر زندان. زندان؟! ناگهان همه آنچه 
در این چند روز اتفاق افتاده بود آوار شد روی سرم و 

پدرم که مرد من شدم مرد خانه. پسر بزرگ 
بودم و بقیه در سن و سالی نبودند که کاری از 
دستشان بربیاید.از کار گری و یادویی تا حمالی و 
دستفروشی؛ هر کاری از دستم برمی آمد انجام 
می‌دادم تا مادرم و دو خواهر و تنها برادر کوچکتر از 
خودم. شب نانی برای خوردن داشته باشند. 

هنوز پانزده سالم تمام نشده بود. ولی بايد خرج 
یک خانواده رامیدادم.اگرچه حتی وقتی هم پدرم 
زنده بود تابستانها کمک خرج خانواده بودم. باید 
کار می کردم تا بتوانم خرج تحصیلم را دربیاورم. 
پدرم دير ازدواج کرده بود و وقتی ما به دنیا آمدیم 
سن و سالی داشت. چند سال بعد دیگر نمی‌توانست 
خوب کار کند و من مجبور شدم از همان کود کی 
مسئولیت خرج تحصیلم را خودم بر عهده بگیرم. 

راست می گویند بچه‌های فقیر زود بز رگ 
می‌شوند. الان که به گذشته نگاه می کنم. می‌بینم 
می‌رفتم, زنگهای تفریح با بچه‌ها بازی نمی کردم. 
شوخی نمی کردم مبادالباس یا کفشم خراب شود. 
حتی زنگ ورزش با احتیاط بازی می کردم و گاهی 
اوقات هم خودم را به مریضی می‌زدم تا مجبور 
نباشم بدوم یا بازی کنم. تمام دوران بچگی من 
با استرس ونگرانی گذشت. جوری که می‌توانم 
بگویم نه تنهاطعم خوب بچگی رانچشیدم که 
از همان موقع وارد دنیای پردغدغه آدم بزرگها 
شدم. برای همین هم وقتی پدرم از دنیا رفت. لاز م 
نبود کسی به من بگوید از حالا نان آور خانواده تو 
هستی چون من این کار را از شش هفت سال قبل 
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دلش دوست داشت بچه‌هایش تحصیلکر ده باشند. 
خا مان رتم بالیس ان رازا ودوهی 
بچه‌هایشان حتی دانشگاه هم رفته بودند. فقط 
خانواده ما بود که هم من و هم خواهرهايم به خاطر 
مشکلات مالی مجبور به تر ک تحصیل شدیم. دلم 
برای خواهرهایم می‌سوخت. صبح تا شب عاطل و 
باطل گوشه خانه نشسته بودند. خواستگار داشتند 
اما پولی برای جهیزیه نداشتیم و نمی‌توانستیم آنها 
راروانه خانه بخت کنیم. من سنی نداشتم. اما زیر 
بار مشکلاتی که از پس آنها برنم ی آمدم کمرم 
خم شده بود. ولی حتی یک بار به خلاف. به دزدی 
وقأچاق فروشی ی هر خلاف دیگر حتی فکر هم 
رابرای این کارها درست نکر ده بودند. طول کشید 
تا بالاخره برای یکی از خواهرهایم خواستگاری 
آمد که مثل خودمان بود. از جنس خودمان. گفت 
عروسی نمی گیرد چون می‌خواهد کار و کاسبی راه 
بیندازد. مادر من هم با کمترین اسباب و اثائیه که 
کنار گذاشته بود و کمی هم دیگران برایش آوردند. 
خواهرم را روانه خانه شوهر کرد. دومین خواهرم 
در شرایط بهتری ازدواج کرد. چون هم برادر 
کوچکم شاغل شده بود و هم من در سازمان گوشت 
استخدام شده بودم. با دو شیفت کار کم و کسری 
هایم را پر می کردم. مادرم هم زن حسابگری بود 
و می‌دانست چطور با کمترین پول زند گی را اداره 
کند. از وقتی برادر کوچکم کار کردن راشروع کرد 
خواهرم؛ مادرم شروع کرد به غر زدن که توهم 
باید زن بگیری. خیالش بابت خواهرهايم راحت 
شده بود. برادر کوچکم هم از آب و گل در آمده بود 
و به قول خودش دیر می‌جنبیدم پیر پسر می‌شدم. 
تازه وارد سی سالگی شده بودم. اما به چشم مادرم. 
پیر پسر بودم. مدام در گوشم می‌خواند کاری نکن 
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که مثل پدرت فاصله سنی تو و بچه‌هایت زیاد 
باشه و به جای پدر. پدربزر گشان باشی...خلاصه 
آنقدر گفت و گفت که کم کم من هم به فکر ازد واج 
افتادم. بین همکارانم دختر محجوبی بود که گاهی 
اوقات وقتی برای کار اداری به سازمان می‌رفتم. او 
رامی‌دیدم. آنطور که شنیده بودم برادر وپدرش 
هم در سازمان گوشت کار می کردند. دختر بعد از 
بازنشستگی پدر به سازمان آمده بود و حالا آنجا 
کار می کرد. از همکارانم کمک خواستم و آنها 
آدرس و شماره تلفن خانه دختر مورد نظر مرا 
از مدا رک کار گزینی‌اش به من دادند ویک روز 
همراه مادرم به محل زندگی آنهارفتیم و کمی 
در مورد خانواد‌شان تحقیق کردیم. اهل محل 
همگی از آنها تعریف کردند و گفتند خانواده خوبی 
هستند. همینها کافی‌بود که مادرم با منزل آنها 
تماس بگیرد و قرار و مدار خواستگاری را بگذارد. 

همه چیز خیلی خوب پیش رفت و خانواده 
نرگس بدون هیچ حرف نامعقولی یا خواسته 
غیرقابل انجامی, به خواستگاری من جواب 
مثبت دادند. نر گس با مهریه ۱۱۰ سکه به نیت 
اسم حضرت علی (ع) به عقد من د رآمد. خانواده 
نر گس قبول کردند یک سالی ما در خانه مادرم 
زند گی کنیم تابتوانیم جایی رارهن کنیم. آنها حتی 
هزینه مراسم عروسی راهم قبول کردند و به این 
ترتیب من و نر گس ازدواج و خیلی زود زندگی 
مشترکمان را شروع کردیم. 

زندگی ما شروع خیلی خوبی داشت. شرایط 
مالی خانواده ن ر گس از ماخیلی بهتر بود. اما هیچ 
وقت خانواده‌اش یاحتی خود نر گس رفتاری 
نکردند و یا حرفی نزدند که این اختلاف باعث 
تحقیر من شود. پدر ن رگس برایم مثل پدر خودم 
بودوم‌ادرش هم مثل پسرهایش به من علاقه 
داشت والبته مادر من هم نر گس برایش از دو 
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خواهرم عزیز تر بود. 

قرار من با پدر وم ادر نر گس این بود که یک 
سال بعد از ازدواجمان مستقل شویم اما پدرش 
وقتی فهمید نر گس و مادرم ار تباط خوبی با هم 
دارند گفت بهتر است چند سالی با هم زند گی کنیم. 
خصوصاً که برادرم هم دانشگاه شهر ستان قبول 
شده بود و اگر ما مادرمان را ترک می کردیم او 
تنها می‌ماند. ن ر گس هم با خنده و شسوخی می گفت 
هرچه دیرتر به خانه خودم ان برویم جهیزیه‌اش 
دیرتر خراب می‌شود! دو سال از ازدواجمان 
می‌گذشت. هر دو مبلغ قابل توجهعی پس انداز 
کر ده بودیم. نر گس مرتب از این طرف و آن طرف 
وام می گرفت و همه حقوقش را بابت قسط میداد. 
من هم یکی -دو وام بااقساط کم داشتم. همین که 
بامادرم بودیم امامن خرج یک خانه رامی‌دادم 
باعث شده بود کلی از زندگی جلو باشیم. 

سه سال از ازدواجمان می گذشت که بچه‌ام به 
دنیا آمد.البته من نمی‌خواستم زود بچه دار شویم 
اماث ر گس گفت بهتر است تا با مادرم هستیم بچه 
دار شویم. بز ر گترین خسن آن این بود که لازم نبود 
بچه رابه مهد ببریم. هم سر مادرم گرم می‌شد وهم 
خیال خودمان راحت بود.ا گر چه گاهی بین مادر من 
و مادر نر گس برای نگهداری از عرفان رقابت پیش 
می امد و هر کدام سعی داشتند مدت بیشتری بچه 
رانگه دارند. گاهی به ن گس می گفتم بیا یک بچه 
دیگر هم به دنیا بياوريم و به پدر و مادرت بدهیم 
تا دست از سر مادر من بردارند. عرفان شده بود 
نگین هر دو خانه. اصلاً به خاطر او بود که رفت و 
آمد مابه خانه مادر ن ر گس بیشتر شد و همین رفت 
و آمد بیشتر سبب شد که حرفهای تازه تری گفته 
شود و حرفها زمینه ساز برنامه‌ای شد که اصلا به 
آن فکر نکرده بودیم. 

ماجرااز وقتی شروع شد که برادر نر گس فهمید 
که در بازار کار می کرد گفت این کار اشتباه است 
ودر شرایطی که مااجاره خانه نمی‌دهیم لازم 
نیست سرمایه‌مان را به سمت خرید خانه ببریم 
که سوددهی برایمان ندارد. پیشنهاد او این بود 
که صورت شراکتی کار و کاسبی راه بيندازيم. پدر 
نرگس از اول مخالف این کار بود. از نظر او برای ما 
که پولمان راذره ذره جمع کرده بودیم کار شراکت 
و سرمایه گذاری ریسک بالایی داشت و همان 
خرید خانه بهترین گزینه بود که با اجاره‌اش می‌شد 
به عنوان یک منبع در آمد به آن نگاه کرد. اما برادر 
ن رگس یعنی نریمان اصرار داشت که مغازه باز 
کنیم. می گفت با سه سر مایه حداقل پنج خانواده‌نان 


پا گذاشتن 


پرویز مشکلات زیادی را از دوران کودکی تحمل کرده و توانسته بود با 
کار و تلاش خود را از آنها بیرون بکشد. زند گی هم با او سر یاری داشت و 
همسر خوبی نصیبش شده بود. اگر او و نریمان در میانه مشکلات به وجود 
آمده از پدر نریمان که فردی عاقل و دوراندیش بود کمک می‌خواستند وبا 
روی طمع و حرصشان آنچه را باعث اختلافشان شده بود نادیده 


می‌برند. با سود همان مغازه می‌شد خانه هم خرید. 
نرگس با پدرش موافق بود اما در نهایت تسلیم 
برادرش شد و من هم پذیرفتم که سر مایه‌مان را به 
جای مسکن در بازار به کار بيندازيم. من ونریمان 
ویکی از دوستانش شریک شدیم و سرقفلی یک 
قصابی بزر گ را خریدیم. بلافاصله نریمان دست 
به کار شد و قصابی رابه سه بخش تقسیم کرد. 
بخش گوشت قر مز بخش گوشت سفید و دریایی و 
بخش محصولات فر آوری مثل سوسیس و کالباس 
و همچنین قارچ. مسئولیت گوشت قرمز با من بود. 
ولیت گوشت بشید وزیای ادو تراق 
آقا بهرام و مسئولیت محصولات فر آوری با خود 
نریمان بود و در نهایت سودو ضرر کامل, تقسیم بر 
سه. چون سرمایه‌مان مساوی بود. سه کار گر هم 
داشتیم که هر کدام در یک بخش کار می کر دند و 
یک نظافتچی که جز نظافت کارهای زیادی انجام 
می‌داد. همان اول کار هم یک نیسان یخچالدار 
خریدیم تا برای جابجایی اجن اس مغازه دربه‌در 
ماشین نباشیم. من در سازمان فقط صبح تاظهر 
می‌مان دم وبعد تا اخر شب در مغازه‌بودم. اما 
همین که کار مغازه گرفت متوجه شدم نمی‌شود 
هم به سازمان بروم و هم در مغازه کار کنم. تصمیم 
عاقلانه‌ای نبود اما خودم را بازخرید کردم و از 
سازمان بیرون آمدم. حالا دیگر تمام وقت در مغازه 
بودم. کارمان خیلی خوب گرفته بود. بینی و بین الله 
هیچ مشکلی با هم نداشتیم. نه اختلاف حسابی بود 
نه شک و شبهه‌ای. حق با نر یمان بود. کار مغازه 
آنقدر خوب گرفته بود که نه فقط ما سه نفر که 
چهار کار گر مغازه و راننده‌ای که استخدام کرده 
بودیم هم در کنارمان برای زن و بچه هایشان نان 
می‌بردند و دعایمان می کردند. ترازویمان حق بود. 
کم فروشی نمی کردیم. گران فروشی نداشتیم. دوز 
و دغل هم در کارمان نبود.صبح که کر کره مغازه 
رابالا میدادیم تاشسب جنسی در مغازه نمی‌ماند. 
مرغمان مرغ روز بود. گوشت را خودم می‌آوردم. 
دیگر بعد از سالها کار در سازمان می‌دانستم چه 
باید بخرم و چطور باید بفروشم.اهل محل نه فقط 
خودشان مشتری ما بودند که قوم و خویشهایشان 
راهم برای خرید به آنجا می اوردند. 

شش سال از شروع کارمان می گذشت. حالا 
هم خانه خریده بودیم و هم یک ماشین داشتیم. 

برادر کوچکم درسش تمام شده بود و به فکر 
ازدواج بود. زند گی ما آنقدر خوب بود که هیچ وقت 
فکر نمی کردیم یک روز اینطور چپ شویم. 
شعبه دوم مغازه رادر ذهن ما انداخت. هر سه آنقدر 


می گر فتند واز خير مغازه دوم می گذشتند شاید کار به اینجا نمی کشید. حتی 
اگر خیلی زود تر مورد مشکلشان حرف می‌زدند و به جای متهم کردن هم. 
ريشه مشکل را پیدا و آن را رفع می کردند الان یکی از آنها گوشه قبرستان 
نبود و دیگری در زندان و سومی مبهوت و متحیر. هميشه برای هر مشکلی 
بیش از یک راه حل وجود دارد اگر با چشمهای باز به دنبال آن باشیم. 


اطلاعا ت‌هفتگی 


از سود آوری این مغازه راضی بودیم که نفهمیدهو 
نسنجیده رفتیم سراغ شعبه دوم. آنجا بز رگتر نبود. 
اماجای بهتری بود با مشتریهای خاص تر. قرار 
نبود ما انجا باشیم. قرار بود فقط مدیریت کنیم و 
به طور گردشی دو روز در هفته» هر کدام از ما نوبتی 
آنجا باشد. فکر می کردیم همه چیز خوب پیش 
می‌رود. اما خوب پیش نمی‌رفت. اختلاف حسابها 
از همانجا شروع شد. کدورتهاء شک و شبهه‌ها. 
کاش همان اول می‌نشستیم حرف می‌زدیم. اما این 
کار را نکردیم. هر سه ما سکوت کرده بودیم. انگار 
خجالت می کشیدیم حرفی به زبان بیاوریم. یک 
جای کار مشکل داشت اما هر کاری می کردیم 
متوجه نمی شدیم مشکل کجاست چون با هم حرف 
نمی‌زدیم. این داستان کماکان ادامه داشت تا اينکه 
دیدیم مغازه بالا به جای سود ضرر می‌دهد. آن 
وقت بود که نشستیم به حرف زدن اما انگار دیگر 
دیر شدهبود. حرفهایمان بوی تهمت داشت» بوی 
شک و شبهه» بوی تهدید. رفاقت و شراکتمان زیر 
لایه‌های شک و تردیدها پنهان شده بود. جلسه 
سوم بود که نشسته بودیم به حساب و کتاب. کاش 
یک تصمیم قاطع می گر فتیم و فقط مغازه بالا راپس 
می‌دادیم. این کار باعث می شد دوباره بر گردیم 
به روال سابق و مشکل حل شود. اما این کار را 
نکردیم و به جای آن ادامه دادیم تابالاخره آن 
روز یعنی جلسه سوم ...حساب و کتاب کار که 
ازدستمان در رفت هیچ. حساب و کتاب رفتارمان 
هم از دستمان در رفت. دعوا از نیش و کنایه شروع 
شد و به درگیری لفظی رسید و بعد نمی‌دانم چه 
شد که پریدیم به هم. بهرام مدعی بود من و نریمان 
دست به یکی کرده‌ايم تاسرمایه او را از دستش 
دربياوريم. به من گفت دزد گدا گشنه!و شروع 
کرد به تحقیر من.یک لحظه کنترل از دستم در 
رفت. بهرام با میله فلزی گوشه مغازه به من حمله 
کرد و من خدا می‌داند فقط برای دفاع از خودم 
کارد قصابی را از روی پیشخوان برداشتم. اصلاً 
نفهمیدم چه شد که بهرام سکندری خورد سمت 
من بیچاره و من قبل از انکه بفهمم چه اتفاقی در 
حال رخ دادن است یک لحظه نوک چاقو را دیدم 
که از پشت بهرام بیرون زد و ... 

من‌ونریمان خودمان بهرام رابه بیمارستان 
رساندیم. او چند روزی بستری بود و بعد از دنیا 
رفت. من همان شب اول بازداشت شدم امابعد 
از مرگ بهرام و به جرم قتل عمد روانه زندان 
شدم. هنوز باور ندارم زندان هستم. کاش یک بار 
دیگر زمان به عقب بر گردد آن وقت دیگر هر گز 
نمی گذارم این اتفاق تکرار شود. 
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آفناده داشد دانه۱ 


دار کت تابن 


نوشته: مهدی اصغری 


چشمهای یف کرده و خواب آلودش رابه 
نمایشگر بز رگ روبرویش دوخته بود. اعداد و 
ارقام از جلو چشمهایش رد می‌شدند و آرش" 
با این که نیاز داشت هوای ریه هایش را تازه کند. 
ولی ترجیح داد برای باز کردن پنجره از جایش 
بلند نشود و به برنامه‌ای که کار می کرد بیر دازد. 
دوست داشت چند ساعتی بخوابد ولی به جمعیتی 

به نظر می‌رسید تمامی خطاها رفع شده باشد. 
د کمه‌ای را روی صفحه کلید فشار داد و بر نامه 
شروع به نصب شدن کرد. تا برنامه آماده و قابل 
اجرا شود مدت زمانی نسبتاً طولانی باید طی 
ارقام راز ذهن خارج کند و به مکانی بیندیشد که 
به آن تعلق داشت؛ زمین. 

از کار نیاکان خود در حیرت بود که با وجود 
علم تقریباً پیشرفته‌ای که هزار سال پیش صاحبش 
بودند. هیچ نشانه, تصویر و یا عکسی همراه خود 
گذشته کسی سراغ گذشته‌اش نرفته بود؟! 
پشت تلسکوپش رفت و به أسمان چشم دوخت. 
خانه‌اش کجاست؟ آیاواقعا از بین رفته است یا 
وجودش همچون رازی سربسته از آنها مخفی نگه 
داشته شده؟ به چند صد هزار نفری فکر کرد که 
توانسته بودند خودشان را به این سیّاره کوچک 
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زمین ماز ست 


قابل سکونت بر سانند. 

تاریخ سیّاره چیز زیادی از کوچ بز رگ ننوشته 
بود. گویا کسانی که تاریخ رانوشته اند خواسته 
باشند به عمد بخشهای بزرگی از گذشته خود را 
انکار کنند. کوچ بزرگ؟! از استادش شنیده بود که 
جایی خوانده زمین بیش از هفت میلیارد نفر جمعیت 
داشته است؛ آیا با این حساب جابجا شدن چند صد 
هزار نفر را می‌شود کوچ بزرگ نامید؟! مگر اینکه 
اوضاع برای کوچ آنقدر وخیم بوده باشد که کوچ این 
تعداد کم هم کوچی بز رگ به حساب بیاید. 

بس ازاینکه استادش بعد از سالها تلاش 
برای کشف رمزهایی در باره خانه اصلی اش. 
آخرین نفسهایش را کشید. آرش که فکر می کرد 
سالهاست استاد برنامه را تمام کرده و به نتیجه 
رسانده و به دلایلی نامعلوم بزرگترین کشف سیّاره 
رااز دیگران مخفی می کند. به سراغ رایانه او رفت و 
برنامه رااجرا کرد ولی قسمتی از کدهای بر نامه از 
بین رفته بود و در بخشی که باید تصویر جمع آوری 
می‌شد. به یکباره بر نامه از کار می‌ایستاد! 

آرش تصمیم گرفت خودش روی برنامه کار 
وایرادات ان را - که احتمال میداد به عمد از 
سوی استاد ایجاد شده-رفع کند. استاد می گفت 
به بخشهایی از تاریخ سیّاره دست پیدا کرده که 
از کتاب تاریخ کنار گذاشته شده. استاد معتقد 
به وجود فیلمی از زمین بود که یکی از مهاجرین 
تهیه کرده بود تا وقتی دلتنگ زمین شدند با 


آن خاطراتشان را مرور کنند.گویا در بر گهای 
حذف شده از تاریخ سیاره آمده بود: وقتی 
که فیلم برای مهاجر ین نمایش داده شد. آنها 
تصمیم گرفتند که فیلم از بین برود و هیچ 
اثری از آن به جا نماند! 

این مسأله آنقدر عجیب بود که استاد تصمیم 
گرفته بود راهی برای دسترسی به آن فیلم پیدا 
کند. دستگاهی پیدا کرده بود که فکر می کرد قبلا 
فیلم مورد نظر روی آن ذخیره شده بوده است. چند 
سال از عمرش راصرف بازیابی اطلاعات آن کرده 
بود ولی به جایی نرسیده بود تااینکه اواخر عمر به 
آرش که کنار او روی برنامه کار می کرد اطلاع 
داد که ایرادات برنامه قابل حل است و تا چند روز 
دیگر می‌توانند فیلم را مشاهده کنند. 

ارش خوشحال بود که در کنار استاد. سهمی 
در تولید دستگاه و بر نامه داشته است. بی‌صبرانه 
منتظر آخرین تغییرات و دسترسی به فیلم بود ولی 
چند روز بعد استاد رادید که صبح» به قدری خواب 
الود بود که معلوم بود تمام شب را نخوابیده است. 
استاد به آسمان نگاه می کرد و آه‌می کشید. تابه آن 
زمان استاد را اینچنین آشفته و پریشان ندیده بود. 

استاد در چشمهای پر سشگر آرش خیره شده 
و به او گفته بود: 

-فکر نمی کنم بشه فیلم رو بازیابی کرد! بهتره 
این برنامه رو شکست خورده بدونیم. اصلا بعضی 
چیزها بهتره که فقط یه راز باقی بمونه. 


استاد بعد از آن تمامی تحقیقاتش را متوقف 
کرد. کمتر حرف میزد. قدم میزد. به آسمان خیره 
می‌شد وزیر لب چیزهایی زمزمه می کرد که بیشتر 
شبیه نفرین بود. مدت زیادی هم طول نکشید که 
چشمهایش برای همیشه بسته شد. 

آرش که غم از دست دادن استاد را در دل 
داشت. مطمئن بود که کار دستگاه و برنامه آن 
رابب اتجام رسانتفولی ازآومنی کرده انبت: 
دلیلش رانمی‌دانست ولی این حسی بود که به او 
دست میداد. به همین خاطر تصمیم گرفت خودش 
روی برنامه کار کند. با پیچیدن شایعات احتمال 
حذف فیلم از بر گهای تاریخ سیّاره. کم کم موضوع 
برای همه مهم شد و امکان بازیابی فیلم برای همه 
ساکنان سیّاره به موضوعی پراهمیت تبدیل شد. 

آرش بر خلاف استاد. نتیجه پیشرفت 
کارهایش را به اطلاع همه می‌رساند و وقتی مرد م 
خبردار شدند که ممکن است در روزهای آینده 
بتوان فیلم را بازیابی کرد. با حرارت بیشتری اخبار 
مربوط به آن را پیگیر می‌شدند. 

برنامه روی دستگاه نصب شده و حالا وقت 
امتحان بر نامه بود. آرش بر نامه رااجرا کرد. بر نامه 
لحظه‌ای متوقف شد که آرش رانگران کرد ولی 
خیلی طول نکشید که شروع به بازیابی فیلم کرد. 
ارش ناباورانه به بازیابی فیلم چشم دوخته بود. 
په غر می زمتید رازیایی فیل طول غراهد کارا 
و او از این زمان استفاده کرد تااز طریق راههای 
ارتباطی, خبر رابه اطلاع مردم سیاره برساند و به 
آنهاقول داد که اگر مشکلی پیش نیاید. فردا در 
مان ماسب شل را برای همه پک گند 

مهای شب یود که فیلم رابه شور کال 
دریافت کرد. دوست داشت قبل از همه خودش 
فیلم را ببیند. نمایشگر بز رگ را آماده کرد وروی 
صندلی‌اش نشست. 

فیلم با توضیحی در مورد زم ان و چگونگی 
تشکیل سیّاره زمین شروع شده بود و بعد تصاویری 
از قسمتهای مختلف این کره خاکی در آن گنجانده 
شده بود؛ دریاها با حجم بزرگی از آب که بیشتر 
شبیه خیال بود تا واقعیت و کوههایی آنقدر بلند که 
ابهتشان رابا هیچ چیز نمی‌شد بیان کرد. صحراهایی 
بزرگ وزیبا و دوست داشتنی و جنگلهایی که از 
زیادی درختانش, خاک کف آن دیده نمی‌شد. 
بعضی کوهها با جنگلهای انبوه پوشیده شده بود و 
خنکای اب دریا را در دامنش داشت. رودخانه‌ها 
دل زمین را شسکافته بودند و با غرور و طتازی راه 
خودشان را می‌رفتند. 

همه چیز آنقدر خوب و لطیف و عالی بود که 
آرش آرزو کرد کاش حتی اگر شده برای لحظاتی 
کوتاه‌می توانست چنین فضایی را تجر به کند. ادمها 
با رنگها, نژاد و فرهنگهای گوناگون, به زبانهای 
مختلف صحبت می کر دند و زند گی به بهترین 
شکل ممکن ادامه داشت. همه دست به دست 


آرش احساس می‌کرد سرش 
سنکین شده و روی بدنش سنگینی 
می‌کند. چشمهایش می‌سوخت و ته دلش 
اتفاقی افتاده بود که حسی شییه دلهره 
بود. فکرش یک جا جمع نمی‌شد. 


هم داده بودند تازمین را زیبا و جایی راحت برای 
زندگی درست کنند. طبیعت هم کمکشان کرده 
بود و هر انچه نیاز داشتند را سالها در دلش پنهان 
کر ده بود و در موقع نیاز با سخاوت تمام تقدیمشان 
کرده‌بود. آسمان هم بارویی گشاده آغوش گشوده 
و نعمتهایش رابر سر مردمان باریده بود. 

هیچ چیز نبود که بتوان آرزو کرد و نباشد. 
دانه‌های گندم به طرز معجزه اسایی در دل خاک 
آرام می گر فتند و چند ماه بعد. از هر دانه. دانه‌های 
زیادی سر بر می آورد. درختان میوه, با میوه‌هایی با 
رنگ و طعمهای فراوان در دسترس بودند و حتی 
حیوانات برای زند گی راحت انسانها به کار گرفته 
شده بودند. علم و تکنولوژی آنقدر پیشرفت کرده 
بود که مردم برای جابجایی. استراحت. تفر یح. 
تجارت و حتی انجام کارهای پیش پا افتاده از آن 
برای ارامش و اسایش استفاده می کر دند. 

آرش مشتاق بود این فیلم راهر چه سریعتر 
به اهالی سیّاره نشان بدهد تا بدانند که سرزمین 
ووطن اصلی آنها چه جای ایده آل و بی‌عیب و 
نقصی بوده است. در همین فکر ها بود که به بخش 
علت ار او کی وس خی ا 
می توانست بسیار مهم باشد و پاسخگوی خیلی از 
ابهامات سیاره. 

انسانها در آرامش زند گی می کردند تا اینکه 
خودخواهی به آنهارو آورد. هر کس, به هر 
طریقی, همه چیز راب رای خودش می خواست. 
لشکر کشیهای گسترده برای فتح سر زمین یکدیگر. 
غارت اموال هم. دزدی, دروغ و دغل و... به امری 
عادی تبدیل شده بود تا اینکه بسیاری از مردم 
از اين کار خسته شدند و خواستند متمدنانه‌تر 
در گوشه و کنار اتفاقات فاجعه بار می‌افتاد. زمانی 
گذشت تا مرز خود خواهی افراد گسترده‌تر شد و 
هر کس فقط به فکر خودش بود. دریاها پر از زباله 
شد و جنگلها مورد هجوم قرار گرفت. درختها یکی 
پس از دیگری سقوط می کر دند و جای خود را 
به ساختمانهایی شیک می‌دادند. کسی فکر کمبود 
آب نبود و تولیدات انسانها به وطنشان زمین 
آسیب می‌رساند. هوا آلوده, زمین کثیف و دلها 
کدر شده بود. آواز پرند گان غمگین بود و حیوانات 
را ازار می‌دادند و شکار می کر دند. 

وطن انسانها آرام آرام به کوههایی از زباله و 
گندابهایی متعفن تبدیل شده بود. انسانهای به 
ظاهر متمدن با زمین کاری کرده بودند که زند گی 


اطلاعا ت‌هفنگه 


در آن تقریباً غیر ممکن شده بود. زمین وطبیعت 
هم که برخورد آدمهارا دیده بودند به شدت 
خشمگین شده بودند. اتشفشانها می‌جوشیدند و 
دریاها موجهایشان را به ساحل می کوبیدند. کنترل 
از دست انسانها خارج شده بود. مردم به زندگی 
خود خواهانه عادت کرده بودند و کسی به حرفهای 
دلسوزانه گوش نمی‌داد تا اينکه زندگی کردن با 
زجر وعذاب همراه شد. و در این میان. کسانی 
که امکانش را داش تند. بعد از تحقیقات فراوان 
سیاره‌ای کو چک پیدا کر دند تا وطن خودشان را 
ترک وبه آن مهاجرت کنند؛ سیّاره‌ای که شباهتی 
به زمین نداشت وبرای سا ز گاری با آن زحمات 
زیادی کشیدند ولی این سیّاره هیچ وقت برای آنها 

آرش احساس می کرد سرش سنگین شده 
وروی بدنش سنگینی می کند. چشمهایش 
می‌سوخت و ته دلش اتفاقی افتاده بود که حسی 
شبیه دلهره بود. فکرش یک جا جمع نمی‌شد. 
لحظات خوش فیلم به سرعت از ذهنش عبور 
می کرد و به جاهای دردنا کش می‌رسید. زمینیها 
با خودشان چه کار کرده بودند؟! این سوال بارها 
از ذهنش گذشت واز اين همه دشمنی با خود 
تعجب کرد. شب ساکت تر از هميشه بود. از اتاق 
کارش بیرون آمد. به حبابهایی چشم دوخت 
که درختهایی درون آن کاشته شده بود وروزی 
چندین بار. گازهای مختلف وارد حباب می‌شد 
تا تعداد کمی درخت که یاد گارهای زمین بودند. 
زنده بمانند. به آسمانی چشم دوخت که شاید در 
قسمتی از آن زمین داشت به گذشته‌اش افسوس 
می‌خورد. به خیل آدمهایی فکر کرد که توان فرار 
از زمین را نداشتند... 

ب رگشت و پشت میز نشست. فر دا باید فیلم را 
به نمایش عمومی می گذاشت ولی حالا به شدت 
دچار تر دید شده بود. اگر همه ساکنین سیّاره فیلم 
رامی‌دیدند در مورد نیا کان خود که زمین را به 
مخروبه تبدیل کرده و از آن گریخته بودند چه 
فکری می کردند؟ 

ساعت اعلام شده فرا رسیده بود و گروهی از 
مردم حضوری و گروه بسیاری از طریق وسایل 
ارتباطی منتظر دیدن فیلم بودند. 

آرش سینه‌اش راصاف کرد: 

-متاسفانه نتوانستم همه فیلم را ب رگردانم. 
قسمتی از آن که برگشست. مربوط به زیباییهای 
زمینه که از دیدن آن تعجب خواهید کرد. 
متاسفانه چیز دیگری برای ارائه ندارم. فکر می کنم 
بايد به زمین خودمان برگردیم. احتمالا در نبود ما 
زیباییش رواز دست داده. باید بر گردیم و آن را 
از نو بسازیم. 

د کمه‌ای راروی صفحه کلید فشار داد و تنها 
قسمتی که تصمیم گرفته بود. پخش شد: 

"زمین ما زیباست" 
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آنجه هدر ده خدا ده همه است. جز تندر ت 


دست 
. 


«د گمیر 


ورزشی 


معصومه مومیوند 
روز اول 


جمعه شب به انزلی رسیدیم. با وجود خستگی راه 
دلمان می‌خواست هر چه زودتر صبح شود تا بتوانیم 
طبق برنامه تیم که "مراسم صرف صبحانه کنار 
دریا "بود. کنارشان باشیم اما صبح روز شنبه به 
علت گرمای زیاد هوا تصمیم گرفتند که رستوران 
رو به دریا را انتخاب کنند. بازیکنان هر چهار نفر یک 
گروه‌را تشکیل داده‌بودند وتاساعت ۹و ۲۰دقیقه 
با هم به محل تعیین شده آمدند.رستوران در فاصله 
تقریبا کمی از دریا قرار داشت و قسمتی از طبقه 
بالای آن سرتاسر شیشه بود تا منظره‌ای به زیبایی 
آبی دریا را برای مشتریانشان به تصویر بکشد 
.دختران ملوان هر چند همه حاضر نبودند اما 
همان تعداد در تمام مدت خوش و بش و شوخی 
می کردند و سرمربی هم همراهشان شد و فضای 
دوستانه ای را به وجود اوردند. 

حدود یک ساعت بعد سرمربی از بازیکنان خواست 
به خیابان سرم سازی بروند. خیابانی که به زمین 
خاکی ساحلی معروف دختران ملوان می‌رسید. 
شاید قرار بود جذاب ترین قسمت آمروز رقم 
بخورد. در مسیر خیابان سرم سازی دریا خودش 
رازودتر از زمین خاکی نشان داد و بعد زمین 
فوتبالی بساحلی که خدود ۱۵ تا ۰ ۲متریا درا 
فاصله داشت با دروازه‌هایی بدون تور و غمی که در 
چشمان قدیمی‌های تیم بود توجه را جلب می کرد. 
شاید این زمین برای آریسادختر ایرانی_ژاپنی که 
تازه به تیم پیوسته بود و با خجالت خاص خود دور تر 
از سایر بچه‌ها راه می‌رفت. معنی خاصی نداشت 
اما برای پگاه و هاجر تداعی کننده روزهای سختی 
و تلاش و در نهایت اشکهایی بود که بعد از انحلال 
تیم از چشمانشان لغزید و بر بستر این خاک به جا 
ماند.دو سال پیش و در روزهایی که وضعیت تیم 
هنوز مشخص نشده بود و زمینی برای تمرین کردن 
ند اند در همین زمین خاکی ساحلی به این اميد 
که ملوان یک بار دیگر سرپ شود تمرین می کردند 
امایکی از همان روزها بعد از تمرین خبر قطعی 
انحلال تیم رابه آنها دادند. حالا با گذشت دوسال 
هنوز هم حس و حال بازی در این زمین را ندارند. 
مریم ایراندوست سرمربی تیم به زمین نگاه کرد 
و گفت امسال یک جلسه اینجا تمرین کردیم اما 


دیگر نیامدیم چون آن حس وحال گذ شته دیگر 
نیست. روزهایی که اینجا تمرین می کر دیم مردم 
دور تادور زمین جمع می‌شدند و تمرینمان رانگاه 
می کر دند.انگار که دیگر نمی‌خواهند آن روزها را به 
خاطر بیاورند. عکس یاد گاری گر فتند و زمین رابا 
حجم سنگینی از خاطرات جا گذاشتند ورفتند. برای 
سمیرا و یاسمن که از مشهد و اردبیل آمده بودند 
و تانیم فصل نمی‌توانستند خانواده شان را ببینند. 
دریا به عکسهایشان زیبایی دو چندانی میداد تا 
برای خانواده هایشان بفرستند. آنها همراه با چند 
بازیکن دیگر که از شهرستانهای مختلف به ملوان 
پیوسته بودند در سوئیتهایی که باشگاه برایشان در 
نظر گرفته بود سکونت داشتند و هر روز با آژانسی 
که نودیک ت ان بود به فل تمرین می‌زفنند 
حضور در باشگاه وانجام ورزشهای بدنسازی و 
چایکی از ساعت ۱۲و ۲۰دقيقه تا ۱۴ واستخر 
از ۱۴ تا ۱۶ برنامه‌های رسمی روز شنبه تیم ملوان 
بندرانزلی است. هر چند در لحظات ابتدای شروع 
تمرینهای بدنسازی فضای شاد و مفرحی رابه وجود 
آوردند اما به تدریج همه با جدیت کارشان را دنبال 
کردند تا بعد از تعطیلی پنجشنبه و جمعه, خود را 
بای تهرین روز یکشنبه آماده کنند. 


روز دوم 


تمرین راس ساعت ۱۰و ۲۰ دقبقه صبح شروع 
می‌شد و بازیکنان باز هم طبق هماهنگی خود هر 
چهار نفر به زمین فوتبالی |مدند که در منطقه 
شیلات قرار داشت. زمینی که برای رسیدن به آن از 
پل آهنی باریکی رد شدیم که روی رودخانه کشیده 
شده بود.بعد از پل به جاده خاکی رسیدیم که از 


سه روز کنار فوتبالیستهای ملوانی 


شکی نیست که فوتبال یکی از رشته‌هایی است که بین زنان و مردان طرفداران زیادی دارد و در این بین 
کسانی هستند که عاشق این رشته می‌شوند و زن دگی خود راد ر این راه م یگذارند؛ زنان و مردان ی که 
پابه توپ می‌شوند تا آرزوهایشان رادر مستطیل سبز تحقق بخشند. د ر این میان فوتبال بانوا ن گاهی با 
بی‌مهری‌هایی روبرو بوده و گاه به دلایل واهی مورد اتهام قرا رگرفته, اخی رآ گروه خبری ایسناگزارشی از 
بانوان فوتبالیست ملوان بخاطر با زگشت دوباره تیم ملوان بندرانزلی پر افتخا رتر ین تیم فوتبال بانوان به 
لیگ برتر پس از انحلال در هشتم مرداد ۱۳۹۵ تهیه و منتشر کرده که مطالعه آن خالی از لطف نیست. 


بین درختان کوچک و بز رگ می گذشت.دور زمین 
فوتبال پرچین کوچکی از بلوکهای سیمانی کشیده 
شده بود و نرده‌های روی آن هر چند می‌خواستند 
محوطه بازی را از طبیعت اطرافش جدا کنند اما 
گیاهانی که دور آن پیچیده شده بود اجازه نمی داد 
زمین تکه‌ای جدا از همان طبیعت به چشم بخورد. 
هرچه اطراف سرسیز بود اما خسود زمین فوتبال 
کیفیت لازم رانداشت واز دور که به آن نگاه 
می کر دی م تر کیبی از رنگ سبز و زرد به چشم 
می امد خط کشی‌های آن‌پاک شده بود و جلوی 
دروازه‌ها تقریبا خالی از جمن بود.جز سایبانی از 
پایه چوبی با سقف ورقی آهنی ورختکنی که سمت 
چپ ورودی زمین بود نیمکتی برای نشستن وجود 
نداشت. پشت دروازه‌ها هم تورهای بلندی کشیده 
بودند تامانع از خروج توپ از محوطه بازی شود. 
تیم هنوز مسئول تدا ر کات ندارد و هر روز سه نفر از 
بازیکنان این مسئولیت را برعهده داشتند تا وسایل 
لازم برای تمرین رااز رختکن به زمین منتقل کنند 
و در پای ان هم دوباره آنهاراجمع کنند.تمرین که 
شروع شد مریم ایراندوست که روز گذشته شریک 
لحظه‌های مفرح بازیکنانش بود. جدی و منظم و در 
هیبت یک مربی حرفه ای کارش را اغاز کرد و بارها 
در طول تمرین بر سر بازیکنانش فریاد زد وحتی 
آنها را تنبیه کرد. یاسمن رانانک اشتباه‌به ۱۸۰ 
دراز ونشست تنبیه کرد وبازیکن هم بدون هیچ 
مکثی شروع به دراز و نشست کرد. سرمربی معتقد 
به نظم بود و با همین اعتقاد به بازیکن تازه واردی که 
لباس متفاوت با بقیه پوشیده بود و دیگری که دیرتر 
آمد اجازه تمرین کردن رانداد. 

هوای گرم روز یکشنبه حتی زیر سایبان هم آزار 


دهنده بود اما دختران انزلی‌چی به سختی تمرین 
و تنهادقایقی رابا اجازه سرمربی استراحت 
می کر دند. البته این زمان آنقدر کوتاه بود که فقط 
می‌توانستند آب بخورند. گاهی مربی شروع به 
شمردن می کرد و بازیکنان باید به سرعت آب 
می‌خوردند تا تمرین راشروع کنند به همین دلیل 
با شروع شمارش ایراندوست. بازیکنان به سمت 
بطری‌های آب می‌دویدند. در همین زمان کم تنها 
توانستم از هاجر بپر سم که تمرین چطور بود و اوهم 
جواب داد "خوب بود جات خالی خیلی گرمه!" 
مربی بازیکنان رابه دو تیم تقسیم کرد و خود نیز 
پابه توپ شد تمرینشان چهار بر پنج تمام شد و 
حتی چهار دقیقه وقت اضافه ای که در نظر گرفتند 
بازی‌شان رابه تساوی نکشاند... فکر کنید از نظر 
قدرت. سرعت. انگیزه, تکنیک» و شجاعت بهترین 
بازیکنهای ایران هستید. با همین انگیزه می‌روید و 
قهرمان می‌شوید. کسی فکر نمی کرد لستر سیتی 
درلیگی که منچستر یونایتد و تیمهای قدرتمند 
دیگری حضور دارند قهرمان شود شما هم نباید به 
تیمهای دیگر فکر کنید. به این فکر کنید که روز 
آخر لیگ است.بازی رابردیم و قهر مان شدیم. بايد 
ببریم باید تلاش کنیم "... اینها جملات امیدبخش 
مربی در حین تمرین تمر کزی تیم بود که بايد به 
باور بازیکنان تبدیل می‌شد تاروزی مثل گذشته 
جام قهرمانی رابرای مردم فوتبالدوست انزلی به 
ارمغان آورند. و این یعنی تمرین یکشنبه گرم این 
هفته به پایان رسیده بود. 


روز سوم 


صبح روز دوشنبه باران باریده بود و هوا گرمای 
دیروز را نداشت. قسمتهایی از زمین گل شده بود 
باجمع شدن بازیکنان باز هم هیجان و سرو صدای 
بیشتری به وجود آمد. "فقط بخندید " تنها جمله 
ای است که مربی روی تخته وایت بورد نوشت 
وبازیکن ان را ترغیب به خندیدن کرد. شاید این 
خندیدنها به خاطر تولد سارامربی بدنسازی تیم 


۰ 


بود که بعد با صدای دست زدن و خواندن شعر 
تولدت مبارک همراه شد. هاجر مجلسشان را گرم 
می کرد و بقیه هم همراهش دست می زدند.مربی 
تا حدودی به مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال 
بانوان هم فکر می کرد و به بازیکنان گفت: "دعا 
کنید اولین بازیمان با بم کرمان باشد ". 

حریفی سرسخت که جزء مدعیان قهرمانی به نظر 
می‌رسد. هر چند در دوشنبه قرعه شان به نام تیم 
شهرداری سیر جان در امد . 

بازیکنان تیم مشغول انجام تمرینهای بدنسازی 
بودند و مربی دروازه بانها جلوی یکی از دروازه‌ها 
تمرین خود راباسه دروازه بان تیم زود تر شروع 
کرد. آنها بايد در محدوده خاکی و گلی جلوی 
دروازه شیر جه می‌زدند تا شوتهای مربی را بگیرند 
به همین دلیل لباسهایشان گلی شده بود. رها که 
لباس روشن‌تری داشت هربار که روی زمین 
می‌افتاد بیشتر گلی می‌شد اما این بازیکن بی تفاوت 
به این موضوع باز هم شیر جه میزد و باز هم توپهای 
مربی رایکی پس از دیگری مهار می کرد. ملوان 
می تواند با وجود این دروازه بان با خیالی راحت تر 
به مصاف حریفان خود برود. شوت در چارچوب 
مربی پس از بر خورد به تیر ک دروازه کمانه کرد و 
به گیجگاه سمیرا خورد واو را به زمین زد. 

فوتبال پر است از مصدومیتهاء توپهایی که به سر و 
صورت می‌خوردند و کسی اعتراضی نمی کند که این 
قاعده بازی است. وقتی پا به زمین بازی می گذاری 
باید همه اینها را قبول کنی. سمیرابه خاطر سردرد 
و سر گیجه‌ای که داشت دیگر نتوانست بازی کند و 
مورد معالجه قرار گرفت.تنبیه هم جزء همان قواعد 
بازی‌بود.اینکه مر بی به خاطر اشتباه‌بازیکن مجبورش 
کند سینه خیز برود یا به خاطر اشتباهی دیگر کل 
تیم و حتی خودش رأتنبیه به دراز و نشست کند. 
تمام این اتفاقات تیم رانسبت به بازی و عملکر دشان 
دقیقتر می کند. حتی مربی داخل حلقه‌ای از بازیکنان 
نشست و همراه با بازیکنان دراز و نشست میزد و 
یک بازیکن بدون هیچ اعتراضی سینه خیز رفت تا 


یاد بگیرد هر خطای او در بازی می تواند موقعیتی 
خطرناک برای تیم به وجود آورد. 

ساعت ۱۲ تیم ملوان باید می‌دوید. سرود قهرمانی 
می‌خواند و دست میزد. ايران ایران ملوان» ملوان 
ملوان قهر مان سرودی بود که دختران انزلی‌چی با 
صدای بلند سر دادند. هاجر لیدر شد با صدای بلند 
می گفت "توی هر مسابقه یک پای فینالیم "و بقیه 
تیم اسم "ملوان "را فریاد می‌زدند. فینال و قهرمانی 
که این روزها برای رسیدن به ان سخت تلاش 
می‌کر دند.تمرین که تمام شد مراسم تولدشان 
راشروع کردند. سارا کیک چای و پاپ کورن 
آورده بود. دورهم جمع شدند و باز هم شعر تولدت 
مبار ک خواندند. حالا باید زمین را ترک می کر دند 
تافر دابا انرژی و انگیزه بیشتر گامی دیگر در مسیر 
دشوار قهر مانی بر دارند . 

در این سه روز فوتبال بانوان رابیشتر درک کردیم. 
فوتبالی که گاهی با اتهامات ناروا روبر و بوده است 
اما در این مدت دختران فوتبالیستی رادیدیم که با 
محبتی دخترانه و حسی مادرانه تمرین می کر دند. 
مثل سپیده (همسر هادی تامیتی -بازیکن فوتبال) 
که دخترش آوین رابه آغوش گرفته بود وبه 
محل تمرین آمد و در مدت تمرین همسرش از 
دخترشان مراقبت می کرد یا مربی تیم که به غير 
از وظیفه مربیگری و توجه به بازیکنان, از پسرش 
هم مراقبت می کرد و کارن که تازه راه رفتن رایاد 
گرفته بود زیر نگاههای مادر در گوشه و کنار زمین 
راه می‌رفت. دختران و مادرانی که به ما یاد دادند 
می‌توان با وجود علاقه و عشق مادری و ظرافتهای 
دخترانه» عاشق فوتبال هم بود. 

هرچند در سالهای اخیر توجه به فوتبال بانوان 
بیشتر شده اما همچنان کاستی‌هایی چون زمین 
با کیفیت, اردوهای تدار کاتی متاس به اعزام به 
رویدادهای بین المللی, پخش تلویزیونی و جذب 
اسپانسرهای قوی برای همه تیمها وجود دارد و اگر 
این توجهات بیشتر شود بدون شک روزی می رسد 
که اسیا به دختران فوتبالیستمان افتخار کند. 
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د دند 


و اندرز داد 


© حان سلان 


تورج عاطف 


سالهااست که در فرمت جدید لیگ قهرمانان آسیا 
جای قهرمانی ایران خالی است. فوتبال پر از درد 
های تکراری ما که گوئی در مانش نیاز به معجزه گر 
دارد به دنبال قهرمانی در این رقابتها و حضور در 
جام باشگاههای جهان است. 

باری پرسپولیس در حالی به این مرحله رسید که 
بسیاری معتقد بودند با دو نیم فصل محرومیت از 
جذب بازیکن با مشکلاتی رو به رو خواهد بود که 
برای عبور از حریفان تا بن دندان مسلحش بايد 


فوتبال ایران در عرصه های مختلف و به خصوص 
تیمهای پایه همچنان به شکستهای خود ادامه می 
دهد. قضیه شکستهای ما حالا به جایی رسیده است 
که کی روش باطعنه می گوید:آ خرین‌باری که‌ایران 
در جام ملتهای اسیا قهرمان شده.مربوط به زمانی 
است که او به دنیا نیامده بود... که با توجه به سن 
و سالش این مسئله یک شوخی ناخوشایند است و 
ازطرفی او یادش رفته در دوره گذشته و ناکامی ما 
خودش سرمربی تیم ملی بوده است. چرامامی بازيم 
؟ به دلایل سرمربی تیم ملی نوجوانان بنگریم: 
#چمنیان: پوشش هواداران اندونزی برای 
باز یکنان ما غیر عادی بود! 

#تماشا گران حاضر در ورزشگاه عادی نبودند. 
بخشی از آنها صر فا برای تماشای فوتبال نیامده 
بودند و به صورت هماهنگ شده و با صدای بلند 
تیمشان را تشویق می کردند. 

#نزدیک به ۴۰۰۰ هوادار یوشش خاص داشتند 
که برای بازیکنان ما عجیب بود... 

می چرم شماشاگرانی که‌برای خباهاق کي ملی 
کشورشان در ورزشگاه حاضر می شوند چه کار غیر 
عادی دارند و اصولا چه کاری غیر از تشویق تیم 
خودشان دارند که این قضیه برای جناب سر مربی 


یمک نیمه بر اي ما 


معجزه کند.از تکراری‌هامی گذریم 
پرسپولیس در حالی به مصاف السد 
رفت که سازمان تدافعی تیمش را 
باید تغییر میداد غیبت یک هافبک 
تدافعی و مدافعین چپ و راست 
و محرومیت سرمربی اش برای 
پرسپولیسی ها چالش بزرگی بود. 
نعمتی و آدام همتی جناح راست را 
بیمه کر دند. 

دوبازیکنی که به واقع فراتر از تصور 
غلطی که نسبت به آنها و بسیاری 
از بازیکنان پرسپولیس وجود دارد 
ظاهر شدند. سید جلال حسینی و 
خلیل زاده قلب دفاع پرسپولیس را در اکثر مواقع 
پوشش دادند و خوشحالیم که شجاع با توجه به 
عصبانیتی که داشت بجز یک بار به السدی ها 
فرصت استفاده‌از ضر به‌های کاشته رانداد و محر وم 
هم نشد! شجاع و عالیشاه باید در بازی بر گشت و 
در بازیهای اینده هوشیار باشند و اعصاب خود و 
تیمشان را کنترل کنند. احمد نورالهی به اندازه دو 
نفر دوید و تکل زد و برای این کار خطاهای بی مورد 
انجام نداد. دو سوپر استار سرخها در این بازی رسن 


عو امل شکست فو تیال ایر اتی؟ 


عجیب است؟مسئله دوم اشاره 


شش غیر عادی تماشاگراز ا 
به پوشش غير عادی E‏ 
8 


اندونزیایی است که از عوامل ۱۲ 
شکست یاد شده است! رای 
می پرسیم آیا ما می توانیم از فیفا 
بخواهیم تماشاچیان حریف با دایره 
نگاه بازیکنان ما تعیین شود و شاید 
باید در زمره آمادگی بازیکنانمان 
بايد فدراسیون در کنار مشکلات 
بیشماری که‌در تهیه‌البسه‌وتدار کات 
و بازیهای تدار کاتی دارد باید اقدام 
به استخدام تماشاچیانی کنند که با 
دید گاه‌های‌این آقایان‌نزدیک باشد؟آقای‌سرمربی 
تیم ملی نوجوانان بازیهای جام جهانی را دیده اید؟ 
آیا متوجه شدید از سراسر دنیا تماشاچیان با هر 
مصنوعی گذاشتند و نه کشور روسیه زنان خویش 
را ممنوع الورود به استادیومها و بقیه را راه داد و 
آنجا مردم تیمهایشان را تشویق کردند وهیچکس 
به این عامل تعیین کننده به زعم سرمربی تیم ملی 
نوجوانان در موفقیت و نا کامی تیمها اشاره نداشت 
جناب چمنیان! مشکل بز رگ در این است که ما 


.$ ۱ ۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


و بیرانوند بودند. 
بشاررسن هر روز بیشتر در نقش یک فرمانده و مغز 
متفکر و ژنرال خط میانی ظاهر می شود. رسن اعتماد 
به نفسش بسیار بالا تر رفته است . منشا نسبت به 
چند ماه پیش خیلی بهتر شده است اما هنوز باید بر 
روی تمر کز و کنترل توپها بیشتر کار کند. فاصله او 
و علیپور برخی اوقات بسیار زیاد می شود. علیپور 
وظیفه سازمانی اش را انجام داد و از تک فرصتش 
یک پنلتی ساخت و با به تمر رساندن آن پنالتی 
نشان داد که آقای گل فصل پیش لیگ ما حالا دارای 
روحیه بالایی در عر صه بین المللی هر چند که اوهنوز 
با علیپور فصل پیش فاصله دارد. 
مصلح هم در یک بازی بین المللی معیارهای خوبی 
از خودش رانشان داد اما باید اعتماد به نفسش را 
بیشتر کند. بیرانوند همچنان د روازه‌بین‌المللی جام 
جهانی است. او در خروج ها بسیار مسلط تر و در 
جایگیری ها عالی و در واکنش ها و روحیه مسلط 
تراست. تاکتیک پر سپولیس در بازی رفت کم نقص 
بود. برانکو ایوانکوویچ باید پسرانش را از بعد روانی 
اماده کند یادمان باشد السدی ها در برابر استقلال 
در تهران کار راتمام کر دند.پرسپولیس یک نیمه را 
برده است و کار تمام نیست 


علتها نمی رویم و فقط بهانه می 
گیریم همان طوری که حالا این بهانه ها به جایی 
رسیده است که نوع پوشش و تغذیه دیگران برای 
ما الگوشده‌ودر بسیاری از اوقات همان نوع پوشش 
علت شکستهایی نامیده می شود که براساس 
سوعمدیریت و بی برنامگی و اصرار بر ادامه این 
روند حاصل می شود.ما باز هم می بازیم زیرا از 
عوامل منطقی هیچگاه یادی نمی شودو تنها عاشق 
باخت و بازنده ها هستیم 


در رقابتهای جودوی قهرمانی 
باق ۲۰۱۸ که فر باک انت 
آذربایجان برگزار شد. سعید 
ملایی نماینده وزن ۸۱- کیلوگرم 


فینال برابر سوتارو فوجی‌وارا نفر 
هشتم رنکینگ جهان از ژاپن در 
مدت زمان ۱۶ ثانیه با ضربه فنی به برتری رسید و مدال طلای جهان را از 
آن خود کرد. آخرین بار آرش میراسماعیلی در رقابتهای جهانی ۲۰۰۳ اوزاکا 


ای نی سار رلاران رماغت سای ار ار کارا ها 
کسب مدال در رشته تیراندازی بود. وی که دارنده مدال طلای جام جهانی تفنگ 
سه وضعیت است در مسابقات آسیایی نتیجه نگرفت ویکی از دلایل عدم نتیجه 
گیری رانبود فشنگ می داند: در رشته ۰ متر به هیچ عنوان تمریناتمان قابل 
مقایسه باسایر کشورهانیست 0 
در صورتی که برای ما این اتفاق نمی افتد. ما اگر توانستیم در ورد کاپ مدال طلا 
اه 
در ۰متر توقع داشت که ما همیشه مدال آور باشیم. بعد از گرفتن مدال طلای 
ورد کاپ در اتوبوس باز گشت از مسابقه با تیراندازان سایر کشورها صحبت می 
کردم. آنها ضمن تبریک به من برای مدال پرسیدند که در روز چقدر تمرین 
می‌کنید. روزی چه تعداد؟ و آیا هنوز مشکل فشنگ دارید؟ گفتم بله مشکل 
فشنگ داریم و وقتی داشتم تعداد فشنگ مصرفی را می گفتم هیچ کدام از آنها 


و ای سس 


ورزش رفت و a‏ 


وزارت ورزش اقلا خود داماد از ماجرا 
خبر ندارد! او می گوید: "آنجا در دفتر 
وزیر گفتند چه برنامه ای دارم. من هم گفتم 
گفتم انشاللّه اگر شرایطش باشد و مورد | ی 
مناسبی پیدا شود. واقعا هیچ خبری نیست. 


مه 


پس از نهایی شدن تصویب قانون منع به کار گیری بازنشستگی و لزوم اجرایی 
شدن آن تا ۲۸ ]بان سال جاری, وزارت ورزش و جوانان با اعلام به تمامی مدیران 
ادارات کل ورزش و جوانان استانهای بازنشسته. روسای فدراسیونها و نیروهای 
ستادی وزارت ورزش و جوانان مشمول این قائون از نها خواستة است تا عا 
نسبت به تعیین تکلیف خو د اقدام کنند.در این اعلام‌از ۱۲ تا ۱۲ رئیس فدراسیون و 
همچنین تمام مدیرانی که درورزش کشور فعال هستند اماشامل قانون بازنشستگی 
می‌شوند خواسته شده تا در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود از 
جمله استعفا یا ارائه مشمولیتهای خاص مدنظر قانون اقدام کنند. 

متاسفانه در این بین مشاهده شده است بر خی از روسای فد راسیونها تمام تلاش 
خود را برای بقا در راس فدراسیون مربوطه به 

هر طریقی انجام داده‌اند. از مکاتبه با فدراسیون 

متناظر جهانی گر فته تادیدار حضوری بامسئولان 


زا 


به فینال رسید و به مدال طلای جهان دست یافت.ملایی که در رده نخست 
رنکینگ جهان در وزن ۸۱- کیلوگرم جای دارد. پیش از این در دور نخست 
استراحت کرد سپس برابر اتین بریاند از کانادا به روی تاتامی رفت و در مدت 
یک دقیقه و ۴۶ ثانیه با ضربه فنی به برتری رسید.ملایی در دومین مبارزه 
نیز یورا از ایسلند را در ۱۴ ثانیه ایپون کرد.وی در ادامه و در سومین مبارزه 
برابر آنری اگوتیدزه از پر تغال با ضربه فنی به بر تری رسید و راهی یک چهارم 
نهایی شد. سپس برابر ماتیاس کاس از بلژیک به روی تاتامی رفت و در پایان 
با شکست این جودو کار راهی نیمه نهایی شد.ملایی در مرحله نیمه نهایی نیز 
برابر ودات آلبایراک از تر کیه پیروز شد و به فینال رسید تا پس از ۱۵ سال با 
حضور در فینال برای جودوی ایران طلسم شکنی کند. 


باور نمی کردند. فکر 
می کردند که من دارم 
شوخی می کنم یاج وک 
> 
رابخندانم. امامی گفتم 
باور کنید همینطور 
مایا دستگاه اسکت با 
استقامتی است.نزدیک 
تمرینات قبل از بازبهای اسای وور کاپ یک پانز دهم فشنگهای حریفانمان در 
تمریناتشان است. بنابراین نمی توان گفت ما بايد همیشه در این ماده روی سکو 
باشیم. اگر ما در ورد کاپ طلا و در بازیهای آسیایی در این ماده برنز می گیریم 
نشان دهنده غیرت., تلاش و پشتکار بچه‌های تیراندازی است." 


اصلاً من خبری در این باره که مازیار گفته یا نوشته 
ندارم! او درباره آن اشکهای بعد از مدال آسیایی 
هم گفت: راستش دلم خیلی گرفته. شش ماه دور 
از ایران بودم و داشتم دیوانه می شدم. جوانتر که 
3 [ بودم عین خیالم نبود اما از وقتی رفتم بالای سی سال 
۱ هر لحظه دلم برای خانه و مادر و خانواده لک میزند. 
| می خواهم ب رگر دم و دیوانه می شوم. " 
این فد راسیونها. جالب اینجاست که بر خی از این دیدارها با مسئولان فدراسیون 
جهانی نیز بدون مجوزهای مربوطه از سوی شورای برون مرزی بوده است. 
برخی از این رسای بازنشسته از فدراسیونهای جهانی خود خواسته‌اند که در 
صورت اجرایی شدن این قانون, فدراسیون مربوطه در ایران و در رآس آنها 
وزارت ورزش و جوانان را تحت فشار قرار بدهند. این افراد حتی در مکاتبات 
خود با فدراسیونهای جهانی؛ جنین امری را مصداق دخالت مستقیم دولت در 
امور فدراسیونها اعلام کرده و از این مراجع جهانی خواستار اعمال فشار و حتی 
بعضاً تهدید به تعلیق نیز شده‌اند! این افراد که به "چسبیده به ورزشها "معروف 
هستند.در حالی که دایه سر باز نظام بودن رانیز دارند.برای‌بقادست به هر کاری 
حتی تعلیق ورزش ایران نیز می‌زنند.اين روسای فد راسیونها که عملکر د چندان 
درخشانی هم در کارنامه نداشته‌اند. باصبوری خاص در پی ان هستند که شاید 
فر جی صورت بگیرد و با ادامه کار خود فدراسیون مربوطه 
۰ را به مجد و عظمت ! رسانده و تاج ریاست را همچنان بر 
سر داشته باشند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۴ 


ES 


اکر اروز نکر ان ف داباشم 


از سعادت 


۱ 


| دم غافل خواهیم بود 


9 صر ب‌المثل چینی 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن‌نام فامبلی‌الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد, تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱1 (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
8 باران عزیز و دوست داشتنی من,اولین قدمت را برای ورود به عرصه علم و 
دانش به شماو پدر و مادر عزیزت تبریک می گوییم و امیدواريم پایان این مسیر 
به تحصیلات عالیه ختم شود 
مادرجون. خاله. دایی‌ها و زن‌دایی طهورا 
6 دوست عزیزم. عزیزه خلیلی صوفیان.از یک نگاه تو رنگم پریده است» 
قربان آن شوم که تو را آفریده است. ۵ آبان تولدت مبارک 
مهری خداداد -صوفیان 
6 آقا سبحان عزیزم.قبولیت را در دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی تبریک 
پدر و مادر و خواهرت. سحر کاظمی -همدان 
ناهید خانم. عمه مهربان۱۲۰ مهر سالروز ازدواجتان و ۱۱ مهراولین سالگرد 
تولد دختر نازنینتان سیما کوچولو را به شما زوج مهربان تبریک می گویم 
فربده مهری -رشت 
۳ سارای عزیزم. خواهر خوبم.در لحظه‌های عمرم به یادت هستم. پانزدهم 
مهرسی و هشتمین سالروز تولدت گلبارانباده خیلی دوستت دارم 
خواهرت. ساربنا احمدی -شیراژ 
6 جناب آقای د کتر محمد صبوری.از لطف چندین روزه شما نسبت به پدرم 
که برایمان حکم چندین سال مهربانی را دارد» بی‌نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم 
همیشه سالم باشید چرا که سلاستی شماء آرزوی همه‌ی بیماران است 
سیدرسول داوری -مارلیک کرج 
6 شاهرخ جان.موفقیتت رادر کنکور در رشته حقوق به شما تبریک می گویم 
وامیدوارم همیشه در زند گی موفق و در کنار پدر و مادر عزیزت زند گی شادتری 
دوستت. سهیل نویدی -اردبیل 
8 آقاسمیع جان,تولد توشیرین ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن به تمام 
مشکلات فایق شد و زندگی لذت بخشی را آغاز کرد تولدت مبارک 
امیرمحمد گلیرست رشت 
6 جناب آقای حاج حسین برقی.نمی دانم باچه واژه‌ای از شماقدردانی کنم. تا 
اند کی آرام بگیرم. فقط یک جمله کو تاه و با تمام وجود می گویم. از لطف و محبتت 
پم تایه میا گرم 


داشته باشید 


احمد شمسی پور قم 

2 خاله مهربانم. شهره جان.بیستم مهر سالروز تولدت رابا تقدیم یک سبد 

گل به شما تبریک می گویم»امیدوارم همیشه سلامت و در پناه خدای بز رگ 

باشی ثریامحمدی - تبریز 

جشن می گیریم وسالی زیبا و سراسر مهر را برایت آرزومندیم واز خدامی‌ خواهیم 

پدر و مادرت محمود و مهرانه حمیدی -کوهبنان 

نوگل زیبایتان مبارک بی‌نهایت خوشحال شدیم و ازخدای بزرگ می‌خواهیم در 
کنارش زندگی شاد و سلامتی داشته باشید 

ساسان. علیر ضاء محسن براتی -چابهار 


۶ ۱ ۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


کڈ سر کار خانم صبا جمالپور.اخذ مدرک سینمایی فیلمسازی شمارا تبریک 
می گوییم و برایتان آرزوی موفقیت داریم به جمع فیلمسازان خوش آمدید! 
مریم قاسمی. رویا رضایی وحسین بخشی -اصفهان 

8 سیده زهرا نهالی مهربان,دوست عزیزم. بیست و دومین سالروز میلادت را 
با تقدیم ۲۲ شاخه گل رز به شما تبریک می گویم و آرزوی همیشگی من سلامتی 
8 خواهر عزیزم. نسرین جان» ۲۱ مهر هميشه برایمان قشنگ و پرخاطره 
است. گل من سالروز تولدت مبارک خیلی دوستت دارم 

خواهرت نیلوفر احمد پور -لوشان 
۴ سیاوش عزیزم,۲۴ مهرسالروز تولدت رابا تقدیم ۲۴ شاخه گل محمدی به 
شما تبریک می گویم. خیلی دوستت دارم 


نفیسه سعادت -ورامین 


حسین شفیعی -اسلامشهر 
6 علیرضا جان. پسر گلم.زیبایی مهربانی رابا تو تجربه کردم و از داشتن دانش 
آموزی چون تو به خود می‌بالم و تولدت را با تقدیم ۱۴ شاخه گل رزو ۱۹ شسمع 
فروزان تبریک می گویم زهرا زارع -مشهد 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


از:د کتر نوید خدادوست 


اگر با خودتان صادق باشید. می‌پذیرید که زند گی ممکن 
است خیلی به کام شما نبوده ولی همین که وجدانتان آسوده 
است.بسیار ارزش دارد و در مورد موضوعی که ذهنتان رابه 
خود مشغول کرده هم باید بگویم. شما جزو کسانی هستید که از 
قدرت تفکر تان خوب استفاده می کنید و همین موضوع می تواند 
کمی به ذهنتان فرصت بدهید و آنگاه شگفتی‌اش را دریابید. 


برخلاف کسانی که تصور می کنند در مر داب گیر افتاده‌اند 
و دست و پا می‌زنند شما؛ مسیر زند گیتان را انتخاب کرده‌اید و 
از آرامش مثال زدنی بر خوردار هستید. اما گاهی تلاش می کنید 
برای نمایش بیرونی هم که شده روحیه خودتان راشکننده و 
متفاوت نشان دهید که امیدوارم مواظب باشید. چون شما از 
قدرت تلقین بالایی بر خوردار هستید واین موضوع می‌تواند. ذهن 
خودتان راهم دچار چالش کند که امیدوارم ریسک نکنید. 


مدتهاست موضوعی را در ذهنتان حلاجی می کنید و 
نمی‌خواهید با واقعیتهای آن کنار بیایید. در حالیکه اگر واقع 
یی اتید خرد تان رک رای ایدو کات در ای 
که می دانید درست است, تصمیم بگیرید و فقط دقت کنید که 
حر کنتان به گونه‌ای باشد که بعدهاامکان دفاع از آن راداشته 
باشید. هرچند که این موضوع در ابتدااسخت و ناممکن به نظر 
برسد و امیدوارم فرصتها را خوب بسنجید. 


باب د به خودتان بیلید که در شرایط حاکم بر اوضاع 
پیرامونی تان همه چیز رادر کنترل داریدو امیدوارم به گونه‌ای 
عمل کنید که بعدها متهم به کم کاری نشوید. در مورد سوال 
ذهنی‌تان هم باید بگویم. به ذهنتان فرصت بدهید تا خودش را 
دریابد چرا که شما ثابت کرده‌اید تغییرات راسخت می‌پذ یرید. 
اما وقتی پذیرفتید به ساد گی از آنها کوتاه‌نمی‌آیید. بتابراین 
سعی کنید قدم نخست را متفکرانه بردارید. 


از این موضوع ناراحت هستید که در میان معادلات ذهنی‌تان 
برای انتخاب یک موضوع دچار تردید هستید و این موضوع مدام 
به پر وپای ذهنتان می‌پیچد و می‌خواهید راه گریزی برای آن پیدا 
کید ایا ما رای و 
واقع بین باشید عقل همیشه محدودیتهایی را تعیین می کند و اين 
موضوع بسیار ارزشمند است چون شما فردی نیستید که بخواهید 
از چارچوب عقل بگریزید. پس از خودتان و از واقعیت دفاع کنید. 


فردی حواس جمع و پرآنرژی هستید و جسارت منحصر به 
فردی در افکار تان موج می‌زند. اما نباید اجازه بدهید این کیفیت 
بی‌نظیر هدر برود. چون شما وقتی به کارها فکر می کنید ایدههای 
فوق العاده‌ای به ذهنتان می‌رسد و کافیست به گونه‌ای عمل کنید 
که غافلگیر نشوید. در ضمن تغییری رادر زند گیتان ایجاد کرده‌اید 
که‌باید از آن پاسداری کنید و اجازه‌ندهید سر و کله افکار منفی در 
رفتارتان پیدا شود که آنگاه می‌تواند برداشتها اشتباه باشد. 
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گاهی در قالبی می‌روید و تمام تلاش‌تان را به کار می‌بندید 
تاحرفتان رابه کرسی بنشانید. درحالیکه می‌دانید خیلی 
منطق پشت این افکار نیست. پس امیدوارم در مواقعی که 
اوضاع به وفق مرادتان نیست روی مسایل تاکید نکنید تا 
حداقل خودتان زند گی آرامتری داشته باشید. در مورد عقاید 
و نظراتتان هم تنها کافیست آنها را بعد از بررسی مجدد به کار 
ببند ید چون گام رگه‌های طلایی در آنها موج می‌زند. 


گاهی در فعالیتهای روزانه دجار تردیدهای گذرا 
می‌شوید و خوب می‌دانید که در چنین مواقعی بایک تامل 
ساده‌می‌توانید اوضاع رادر کنترل داشته باشید. اگر جزییات 
رادر نظر بگیرید و شجاعت پذیرش خطارا در خود تقویت 
کنید.در مورد سوال ذهنی تان هم باید تاکید کنم بایاری 
گرفتن از انرژیهایی که دارید پیش بروید و از بیقراری دور 
باشید که قدرت ذهنی شما خود می‌تواند کارساز باشد. 


این روزها بدون آنکه بخواهید. در گیر موضوعی شد هاید و 
بر خلاف گذ شته که رفتارتان با اشتباهاتی محاسبه نشده همراه 
بودعالیعمل کردهاید وبیدبه خودتان گوشد کنید که حس 
همدردی همیشه می‌تواند تفکر ات مخالف را دور کند. یس اگر 
نمی‌خواهید در مورد موضوعی قضاوت کنید. توصیه می کنم. تا 
حدی که می‌دانید در گیر ناراحتی عمیق نمی‌شوید. آرام بگیرید 
چون به شما ثابت شده که ایده‌های افراط گرایانه غلط است. 


شاید افکاری که دارید به شما کمک کرده تا مسیری 
طولانی رابا کمترین خطا طی کنید. ولی حالا وقت آن رسیده 
تادر ایده هایتان تغییراتی رابه کار ببندید و سعی کنید. 
کنجکاویهای ماجر اجویانه را ازخودتان دور سازید و خودتان 
رااز دام رکودهای بعدی آن نجات دهید. پس امیدوارم 
از روحیه مسئولیت پذیری خودتان کمک بگیرید و اجازه 
ندهید که حواشی, اصل زند گیتان را تحت تاثیر قرار دهد. 


NES E‏ ی 

چون قدرتی بی‌نظیر رادر پس افکار خود به کار بسته‌اید و به 

اطرافیان ثابت کرده‌اید که بیهو ده حرف نمیزنید. البته بايد توجه 

داشته باشید که در به کرسی نشاندن حرفهایتان زیاده روی 

نکنید و در مقابل سعی داشته باشید به وعدههایی که به خودتان 

داده‌اید عمل کنید و بدانید هیچ انسانی ممکن نیست کنترل تک 
تک لحظاتش را داشته باشید. مگر اینکه به "او" تو کل کند. 


کاری را آغاز کرده‌اید که خیلی برای انجام آن آمادگی 
کافی نداشتید. اما همه چیز خوب پیش رفت چون حس 
دودلی رااز خودتان دور ساختید و در حال حاضر هم بدانید 
ll SS‏ 
شرایط را در کنترل داشته باشید. در ضمن بدانید هميشه 
فرار کر دن وسوس وه انگیز تر از ماندن و جنگیدن است. اما 
یافتن راه حل چالشها از انسان یک فر مانده می‌سازد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۳ 


خداه 


ند شاستگی ذفن رادو قاب 


اوق 


اد دان 


e‏ لامار 


تعدادی از مردم سوئیس را در حال بازی سنتی گیلیهوسین" 


می‌بینید. این بازی که قدمتی طولانی دارد. تر کیبی از گلف مدرن و بیسبال 
است و مسابقات آن تنها یکبار در سال بر گزار می‌شود. در این بازی که بین دو 
تیم بر گزار می‌شود. افراد تیم سعی می کنند با یک تکه چوب پهن, توپ بازی را 
که استخوان انگشت پایی یک گاو است به سمت حریف پر تاب کنند و آنها نیز 
باید قبل از اینکه توپ به زمین برخورد کند. به آن ضربه بزنند.. 


در جنوب آفریقا و شهر کیپ تاون, مسابقات دیگری بین 
ورزشکاران بین‌المللی بر گزار شد. در تصویر تیم ملی طناب کشی هلند را می‌بینید 
که سعی دارد پیر وز میدان باشد. این مسابقات با حضور حد ود ۱۰۰ ۱ ورزشکار از 
کشورهای مختلف جهان در دسته بندیهای مختلف بر گزار می‌شود. 


نصس 


IT 


کب 


دو نژاد مختلف اسب در موزه "نژاد اسبها در جین ایستاده‌اند. این موزه 
۷ نزاد مختلف از اسبهارا که به ۳۰ کشور مختلف جهان تعلق دارند به نمایش 


| که با ساختن بادباد ک مخصوص خودشان در این فستیوال شر کت کنند. 


این پنجره‌ها بر اثر یک انفجار مهیب نشکسته‌اند. طوفان سهمگین 
"مانگوت." که به تاز گی بر خی شسهرهای چین را درنوردید باعث خسارات 
فراوانی شد. وزش باد به قدری شدید بود که به تنهایی برای شکستن پنجره 
از خانه‌ها از حای کنده شد. 
۹ 


در آن سوی اروپاء گردشگران و مسافران از تماشای منظره پر واز 
بادباد کهای رنگارنگ لذت می‌بر ند. فستیوال بین‌المللی بادباد ک بازی "ديه په" 


وت ۲۳:۲۲ 


مجسمه یک دستکش قرمز رنگ در میان حوضچه و فواره‌های یکی 
از میادین اصلی شهر آتن, توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد. این حر کت 
از جمله اقدامات اعتراضی گروهها و افرادی است که به سیاستهای اخیر اروپا 


گذاشت وعلاوه‌بر معرفی آنها به علاقه‌مندان و دامداران, ر کورد جهانی گینس در مورد مهاجران معترض هستند. آنها نام جنبش خود را "نجات مهاجران از 


برای بزرگترین نمایشگاه اسب از نظر تعداد و نژاد راهم ثبت کرد. 


۸ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دریا جرم نیست " گذاشته‌اند. 


ماجرای واقعی‌فارجی 


یقین بگویند چند سال دیگر زنده می‌مانم. 
دکتر قصد داشت همین را به من بفهماند. 

برنامه درمانی و در نتیجه زند گی من به 
بخشهای دوماهه تقسیم شد. دکتر حرف میزد و 
من به همه آن چیزهایی فکر می کردم که ممکن 
بود از دست بدهم. پس این آخرین تابستان عمرم 
بود. آخرین باری که در تراس می‌نشستم و به 
بازی پسرم در چمن نگاه می کردم. آخرین باری 
که لباسهای تابستانه پسرم را می‌شستم. و مر تب 
در کشو می چیدم. آخرین باری که از همسرم 
به خاطر خریدن بستنی تشکر می کردم. آخرین 


ار کف 
همه‌چیز به یک پایان تلخ ختم می‌شد. ناامیدی به 
قلبم چنگ زد. تازه فهمیدم زند گی چقدر سست 
بودم. حالا می توانستم فقط برای دو ماه زند گی‌ام 

من و همسرم در سکوت به خانه بر گشتیم. 
خودم رابرای شنیدن و دیدن عجیب ترینها 
آماده کرده بودم اما چطور می‌توانستم یاد بگیرم 
la‏ 
هم دوماهه بود؟ بهتر نب ود درمان رارها کنم و 
خودم را به سرنوشت بسپارم؟ 

محتاج یقین بودم. من آدم زند گی در تردید 
نبودم و دلم در جست‌وجوی نشانه‌ای بود تامن را 
TS‏ 
پذیرش زندگی دو ماهه و تردید درباره‌اینکه 


که در همه‌عمرم‌انجام دادم.اما کم کم رشد 
کردم. شخصیت و روح من آهسته رشد کرد و 
قد کشید. خدا بود که دوباره کمک کرد. گویی 
همیشه روزنه‌ای هست. حتی در دشوارترین 
سپاس و قدردانی که تا آن زمان تجربه نکر ده 
رهم 

رابه حال خودمان رها نمی کند. من هنوز زنده‌ام و 
هربار که منتظرم پزشکم نتایج اسکن و آزمایشها 
لحظه‌ای می‌ایستم. نفس عمیق می کشم و اجازه 
می‌دهم زیبایی تک‌تک چیزهایی که خداوند خلق 
کرده به درون قلبم رسوخ کند تا آن وقت با 
لحظه‌ای که در آن زنده‌ام. 
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شود و برای افرادی که اقدام به خود کشی 
کرده‌ان د الگویی جداگانه و برای آنهایی که در 
ریسک خود کشی هستند. الگویی دیگر تعیین و 
آنها را شناسایی کنر" 

د کتر فرانکلین و همکارانش ضمن تحقیقات 
خود دریافتند چنانچه باور داق تة باشید که به 
خود کشی تمایل دارید. این احتمال بیشتر وجود 
دارد که به رفتاره ای مر تبط با خود کشی رو 
بیاورید. دکتر فرانکلین برای اثبات این ايده به 
شر کت کنند گان در تحقیق خود قرصی داد که 
در حقیقت قرص شکر(دارونما) بود اما به آنها 
تاکید کرد که این دارو باعث می شود فر د کمتر 
به خود کشی فکر کند. جالب اینکه افراد بعد 
از مصرف این دارونما واقعاً تغییر کردند. حتی 
علایم افسرد گی و اضطرابشان نیز کم شده بود. 

کارشناسان عقیده دارند برای کاهش این آمار 
ناخوشایند می‌توان قدمهای متعددی برداشت. 
به عنوان مثال می‌توان راههای خود کشی را برای 
افراد یک جامعه سخت کرد. نمونه عملی آن در 
استر الیا سال ۱۹۹۷ تجربه شد. وقتی در این سال 
قانون ممنوعیت استفاده از اسلحه تصویب شد 
خود کشی بااسلحه ۵۷ در صد کاهش یافت. یادر 
ارو پا زمانی که مردم نمی توانستند بدون نسخه به 
داروخانه مراجعه و قرص پاراستامول (ضد درد) 
دریافت کنند. آ مار مصرف بیش از حد این قر ص و 


در نتیجه اور دز به طرز چشمگیری کاهش یافت. 

در شهر دیترویت در آمریکاء سیستم سلامت 
هنری فورد در سال ۲۰۰۹ میزان خود کشی رادر 
مبتلایان به افسردگی تا ۸۰ درصد کاهش داد. 
مدلی که در آن زمان محققان از آن استفاده کردند 
عبارت بود از: بهبود دسترسی به مر اقبت. محدود 
کردن دسترسی به روشهای کشنده مانند اسلحه 
یا دارو, و مسئول دانستن کار کنان و کادر درمانی 
به یاد گیری و بهبود روشها پس از هر خود کشی. 
سیستمهای سلامت در بسیاری از کشورهای دنیا 
هم | کنون از اين مدل برای کاهش آمار خود کشی 
در میان بیماران روحی استفاده می کنند. 

پروفسور | کونور می گوید چنین پیشر فتهایی در 
این حوزه بسیار ار شمند هستند اما اگر می‌خواهیم 
مشکل خود کشی مردان رایک بار برای همیشه 
سل نس اند تفای ایام دیور کازهانی 
کنیم که مختص این گروه جنسیتی باشد. برای 
این کار لازم است با آقایان حرف بزنیم و درست 
بفهمیم انها چه خواسته‌هایی دارند. برای رسیدن 
به این هدف. آوردن | قای ان به مراکز تحقیقاتی و 
آزمایشگاهی کافی نیست. باید سراغ آقایان برویم 
و در محل کار, باشگاههای ورزشی و... تحقیق 
خود راادامه بدهیم. در مرحله بعد رفاه و سطح 
زند گیشان را ارتقا دهیم تا خودبه خود استرس آنها 
تا حدود زیادی کاهش یابد. اگرجه همه این کارها 
صد درصد به این معنا نیست که میزان خود کشی 
رابه صفر می‌رسانیم. 

1 موسسه خیریه‌ای است که در حوزه 
خود کشی مردان فعالیت می کند. کارشناسان این 


م رکز می‌گویند مس‌اله خود کشی در مردان واقعاً 
رابااعضای خانواده. دوستان با همکاران درمیان 
بگذارند به همین دلیل است که کمکهای چنین 
موسسه‌هایی نقشی بسیار حیاتی دارد. روانشناسان 
اینن مر کز می گویند در اینجا تفکیک جنسیتی 
نتیجه‌بخش است یعنی جدا کردن تحقیق و تمر کز 
روی گر وه مردانه تاثیر بسیار خوبی دارد چون در 
عمل دیده‌اند که وقتی آقایان در چنین مراکزی 
در گر وههای مردانه حضور می‌یابند. کم کم شروع 
به صحبت می کنند و تمام مسائل و مشکلاتی را 
که واقعاً آزارشان می‌دهد و برایشان دردناک 
است. به زبان می آورند. یکی از روشهای دیگری 
که می‌توان با آن به آقایان کمک کرد. استفاده 
از تکنولوژی است. دکتر فرانکلین و همکارانش 
ایلیکیشنی راطراحی کرده‌اند که روی گوشی 
همراه نصب می‌شود و از طریق یک بازی, بیزاری 
از خود کشی را افزايش می‌دهد و اعتماد به نفس را 
در فرد تقویت می کند. 

, نتایج اولیه مثبت وقابل تامل بود. پروفسور 
| کونور و همکارانش هم در دانشگاه امستردام 
را که در معرض خطر خود کشی هستند. شناسایی 
و لحظه‌به‌لحظه وضعیت روحی انها را کنترل کند. 
پروفسور کونور عقیده دارد تکنولوژی می‌تواند 
کمک کننده باشد ولی ابتدا باید مشاهدات 
خود را تکمیل کنند. اگر این ابزارها واقعاً به 
کاهش خود کشی در مردان کمک کنند و نتایج 
آزمایشگاهی هم این موضوع را تایید کنند. آن 
وقت سراغ استفاده وسیع از آنها می‌روند. 


ڪڪ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۴ 


کساننکه دا افکاو مت دسا ند حر گر تھا 


۹ ټند 
»0 


@ ىلىپ سید 
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COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 6کسي مرگزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۰ ٩‏ ۸ ۷ ۸ ۸ ۰ کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 1 1 ۳ ۳ ۴ ۶ ۷۲ ۲۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان مادرء شماره ۱۱۸ ۰ ۵۱۷ ۲ ۲ ۲ ء کي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۱ ۳۳ 
2۰کس میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۴۱۵ ۲۶ . مس بایل: خیایان مطهری PFFFIIA®I‏ 
۰ کسي پاسداران: مقابل برج سقید ۵ ه ۳ ۳ ون ۲۲ ۰ کسچ اراک: خیایان بهشتی ساختمان برلیان ۷ ۴ ۳ ۲ ۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ AA‏ ۰ کسی اهواز: کیانپارس» برج کوثر PFPVPIIFA‏ 
۰ ماکسیچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۴۱۳ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳( س ۳ ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۲۲۶ ه مکسي کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۴۴۰۴۳۸۰ ۳ 
۰ کسي قاطمی: مرکز خرید لاله ۸۰2۰۹۵۱۳۵۱ ۰ کسچ گرگان: خیابان امام خمینی, مقایل هتل خیام ۰ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ کسي الماس آیران: میتی سیتی,بلوار نیروی زمیتی , همکف ۷- ۲۲۹۶۹۰۹۶ ۰ ماکسي قزوین: میدان عدل ۱ ۳۶ ۳ ۳ 
۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۶ ۳ ۰ کسي زاهدان: نیش جاتبازان 1٩‏ ۳۴/۴۳/۸۹۰۳ ۳ 
۰کسي ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴۶ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي یزد: آیت‌اله کاشانی ۳۹ ۵۶ ۴ ۳۸۲ 
۰ کسي رشت: بلوار گلسار ۳۳۷۵۸۰۸۸۷۵ ۰ 52سچم گنبد: خیابان مطهری 0 
۰ کسيي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۵۳ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 


سا * و امه ۰ 
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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی» خدمات 
ارزی و مش وره ای خود درحصوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نش ‌آن نماید: 


> ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 


> تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات, در چارچوب 
ابزارم‌ای متسداول پرداخت بانکی بين المللسی 
صدور انواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامه‌های ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب م.ی‌ارزی و خر_سدوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رس‌انی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


